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هماهم برشوررو برزنشا ط یجمعه.انای صند وق رهای رای 


باد و باد واره 


ولادت حضرت زهرا (س) 

۰جمادی الثانی سال۸قب | ره ۲۱۱ ۳ 
مشهورحضرت فاطمه زهرا(س) دخت گرامی رسول خدا(ص) 
و خحدیجه کبری قدم به عرصه حیات نهادند. حضرت محمد(ص) 
ایشان رافاطمه نامیدند و دراین باره فرمودند:«اور فاطمه نامیدم زیرا 
ازا تش دوزخ بریده و جداشده است». حضرت فاطمه(س) دردامان 
پرمهرپدر گرامی خود پرورش يافتند و زند گی صحیح و با عدالت را 
از آن بزرگوارو مادر گرامی خویش آموختند. این بانوی نمونه اسلام در سرتاسر زند گی شریک غمهای پدربودند و 
خود نیزالگوی اخلاق حسنه بشمار می رفتند. حضرت فاطمه(س) همسرنمونه برای امیرمومنان علی(ع) نخستین 
امام مسلمانان و همچنین مادری فداکار و نمونه برای فرزندان خود محسوب می شدند. 

زهرای مرضیه(س) ادامه دهنده راه انبیا بودند و پیامبر گرامی اسلام هر گاه حضرت فاطمه رامی‌دیدند تسکین 
می‌یافتند؛ ازاین رو ایشان را ام ابیها یعنی مادر پدر» لقب دادند. فاطمه زهرل(س) بهترین کسی است که خدای 
تعالی خلق کرده‌است. گفتنی اس ت که برای گرامیداشت ولادت مبارک و باسعادت حضرت فاطمه زهرال(س) 
سالروز ولادت ایشان را روز مادر و روز زن نامگذاری کرده‌اند. 

شهادت اعضای هیئت موّتلفه اسلامی 

1 خرداد سال ۱۳۶۶ هجری شمسی : محمد بخارایی» صادق امانی » صفارهرندی و مرتضی نیک نزژاد از 
اعضای هیئت مو تلفه اسلامی به شهادت رسیدند. این چهارتن از فرزندان شجاع و برومند اسلام در راه پاسداری از 
ارزشهای متعالی اسلام جان عویش رافدا کردند. پس از قیام خونین ۱۵ خرداد و کشتار بی رحمانه مردم مسلمان 
از سوی عوامل مزدور آمریکا و رژیم سفاک پهلوی مجاهدان و مبارزان جبهه توحید بیش از پیش بر ضرورت 
یک حرکت انقلابی علیه جباران رژیم آمریکایی شاه تأکید کردند و بر این اساس هسته‌های اولیه یک گروه مبارز 
به نام هیئت‌های مؤتلفه اسلامی را بنیان نهادند. از اقدامات مهم این گروه اسلامی اعدام انقلابی حسینعلی منصور 
عامل اجرای کاپیتولا‌سیون بود و جرم این جان باختگان مکتب امام حسین(ع) و نهضت امام خمینی(ره) آن بود 
که به عمر ننگین منصور مهره سرسیرده شاه و شیطان بز رگ خاتمه دادند . منصور از اسفند ماه سال ۱۳۶۲ شمسی 
تابهمن ماه سال ۱۳۶۳ نخست وزیرایران بود .او حزب ایران نوين رادایر کرد وقانون ننگین کاییتولاسیون رابه 
مجلس برد. همچنین مجری طرح تبعید حضرت امام (ره) در سال ۱۳۶۳ شمسی بود. به همین دلیل در روز اول 
ات مر رد هدف گلوله انقلابی مسلمان محمد بخارایی قرار گرفت 
و به هلاکت رسید. انجام این طرح را شاخه اجرایی هیئت مژتلفه اسلامی به عهده گرفت. 





دستکیر ی آبت الله سید محمد باقر صدر 
۲خردادسال ۱۳۵۸ هجری شمسی: رژیم بعثی عراق اقدام به دستگیری آیت الله 
سید محمد باقر صدر نمود. زیراو جود وی را خطر جدی برای بقای خود می‌دانست. به 
دنبال این اقدام رژیم بعثی عراق» گروه کثیری از طلاب و مردم شهرهای مختلف عراق 
ری ((, ۳-۸ لی (ع) اجتماع کرده و به این عمل غیرانسانی حکومت 
س ۱ بعثی -صهیونیستی عراق شدیدا اعتراض کردند. 
شهادت آ بت الله سید محمد ر ضا سعیدی 

و حضرت امام خمینی(ره) بهره برده بود » پس از وقایع ۱۵ خرداد سال ۱۳۶۲ شمسی بردامنه فعالیتهای خود علیه 

ا ادی فعالیتهای خودراازسرگرفت e‏ 
3 ` / کود د عم دب تا ها و تب اه 
آمریکای جنایتکاردستگیر و تحت ا OS‏ 
رژیم پهلوی و امر, ی 1 ل مر شده‌اند. ضم' عرص د تسلیت به ایشان برای روح ان 





مبارز می توان «اتحاداسلام» (ازادی زن»«کارواسلام) و ً 


اوو و مکک نے 2 
سرد بیر و کار کنان محله اطلاعات هفتگی 


2-4 اطلاعات :لى 








۰ 


دا قناعت 


امود 


یگذران فا 


تا داد‌شاه خو 


۵ دا 


شی 


9 حطر ت امد (ع) 





محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@yahoo.com‏ 


همه با هم بای صندوقهای ر آی 


هفته گذشته درباره بدا خلاقی صحبت کردم و 
خواهش کردم که هر چه می توانیم جلوی بداخلاقی را 
بگیریم امامتاسفانه نه تنها جلوی این بدا خلاقی گرفته 
نشد بلکه حتی به مناظره‌های تلویزیونی هم کشید. 
امیدوارم سخن مرا به حساب دفاع از کاندیدایی خاص 
نگذارید که به اعتقاد من مهمتر ازهر چیزانقلاب اسلامی 
وایران عزیزاست و دغدغه اصلی نگارش این پادداشت 
هم چیزی جز این نیست. 

هفته گذشته گفتم هر گزنباید بداخلاقی کنیم و 
امروزمی گویم‌هر گزنباید مردم‌رادچاربدبینی کنیم 
و هرگزحق نداریم نسبت به اصول و دستاوردهای 
انقلاب بی‌انصافی به خرج بدهیم. هر کس مدعی است 
درانقلاب اسلامی به جای خدمت. خیانت شده از 








نامه های 
بذ ون ۵ استله 


قرب الهی 

امام خمینی(ره) در یکی از سخنانش فرمودند؛ مابه 
قرب الهی برسیم و اينکه بدانیم که داریم چه می‌کنیم. 
باب ده رح اا 0 ۱ 
معصوماست و کسی کهایمان‌ندارددین ندارد.ما 
وقتی تمام واجبات دینی و تقلید ومکلفات دینی را 
انجام می‌دهیم و به قول امام به اسلام ناب محمدی عمل 
می کنیم و در سایه قرآن کریم این ثقل اکبر عمل می کنیم 
چه عملی و چه زبانی موفق هستیم و خوشبخت. 


-_ 


ارزش خاموش 
آفرید و اورا گفتن آموخت» پس اگر انسان بخواهد از 
سنجیده گرا اه ارو 
وحساب شده‌ودر خورشخصیت معنوی»سیاسی و 
اجتماعی خود و دیگران سخن بگوید و گرنه گفته‌های 
پریشان جزپریشانی به بارنمیآورد لذا باید از سخنان 
پشیمانی آور پرهیز کرد. نباید در جمع بز رگان و اهل علم 
وعالمان و صاحبنظران بااستفاده از احادیث وروایات 
به تصنع در معرفی خود اصرار ورزد یا خدای نکر ده به 
ببردازد. جرا که مایه فضلش آشکار و پایه جهلش 


الاعات ی ۳2 ارم ۳۳۷۵ 


دوران امام تابه حال حریم قدرت فاسد بوده و هر کس 
بگوید انقلاب دستاوردی نداشته بدون شک دردایره 
دوستداران انقلاب نیست. ما حق نداریم برای پیروزی 
جناحمان دستاوردهای یک انقلاب بز رگ رانادیده 
بگیریم و حتی به دوران جنگ حمله کنیم و یک لحظه به 
ذهنمان نرسد که اگر بخواهیم دوران جنگ را زیرسوال 
ببریم آیا ترکش این اتهام متوجه همه چهره‌های اول 
انقلاب و والاتر از همه متو جه امام (ره) نخواهد شد؟ 
اینکه بگوییم دردوران جنگ وضع مردم به بد ترین شکل 
اداره می‌شد. ایا خدمت به مردم است و ایامردم‌ما ان 
روزه ارابهیادندارند وهنوزنمی گویند که آن‌دوره‌با 
وج ود جنگ وبا وجود آن‌همه مش کل مادغدغه‌های 
امروزرانداشتیم؟ همه کسانی که دراین ۳۰سال زحمت 
کشیدند و حدمت کردند فرزندان همین انقلاب هستند. 
آیا گمان‌نمی کنیم که‌بامنکوب کردن همه چیزوبانادیده 
گرفتن همه خحدمات. فرقی نمی کند» چه خحدمات چهار 
سال گذشته و جه خدمات ۰سال گذشته و جه خدمات 
تحسین برانگیز دوران جنگ. همان مقصودی حاصل 
می‌شود که دشمنان قسم خورده این نظام و مملکت 
سالهای سال به دنبال ان بو دند و به ان نمی رسیدند؟ جرا 
باید فضایی ایجاد کنیم که یک آدم متدین و معتقد بر سر 
دوراهی بماند و بگوید. حال که همه اينها تمام چهره‌ها 
رابه فساد متهم می کنند. پس همه فاسدند و شرکت در 


معلوم می‌شود. 

-شبنم‌هنگامی برروی علف می‌افتد که شب 
ساکت‌ترین دقایق خود را می گذراند و تخم در سکوت 
به نهال مبدل می‌شسود. حتی پرند گان در سکوت 
آشیانه‌های خود را می‌سازند. 

-درختان در زمستان ساکت. جان می گیرند و خاک 
مردهبه آنها توان‌می دهد و خودرابرای شکوفایی بهاری 
اماده می کند. 

| 
نائل امده‌اند. 

پس کسی که قادر به سخنان دلنشین نباشد حداقل 
از حفظ سکوت عاجز نخواهد بود. چرا که سکوت آبی 
است که به آتش خشم ریخته می‌شود و سکوت صدای 
ET‏ 

ودرپای ان ای انسان!یاخاموش بنشین یا چیزی 
بگوی که بهتر از خاموشی باشد! 

رحیم جعفریان عضو شورای شهر پربس 


برای خرید مجله سر گر دانم 

بنده یکی از ساکنان شهرستان نوراباد لرستان هستم 
که از حدود ده سال پیش مجله شمارا مطالعه می کنم 
و خیلی به آن علاقه‌مند می‌باشم» مخصو صا مطالبی که 
چند سال پیش درمورد جنگ جهانی دوم و مطالب 
فعلی در مورد جنگ جهانی اول و سایر مطالب که واقعا 
انتخاب شایسته شما می‌باشد, ولیکن غرض از نوشتن 
نامه این است که در شهرستان ما فقط یک مطبوعاتی 
مجله اطلاعات هفتگی را پخش می کند به نام (...) که 
بسیا رادم مغروری است وبیشتر مواقع از فروش مجله به 


انتخابات چه فایده‌ای دارد؟ آیا پدید آوردن فضایی 
خو استه دلو زان فیلکت است ۱ حرااجازه می‌دهیم 

حالا هر جه که بود. گذشت. اما یادمان باشد که 
دراین مملکت در کنار همه کاستی‌هاء بی تدبیری‌هاء 
سوءمدیریتهاو ندانم کاریها خدمات بسیار بز رگ و 
مقایسه بکنید با کشور در گیر با ما یعنی عراق. وضعیت 
مردم ما در مقایسه با آنان چگونه است؟ حتی ميزان 
پیشرفتهای کشور در مفایسه با پاکستان جمهوریهای 
شوروی و همسایگان دیگرمان جه وضعیتی است؟ 
اینکه مانسبت بهمدیریت انتقادداشته‌باشیم و 
بخواهیم کش ور بهتر اداره شود قطعاً خواسته درستی 
است. نگارنده‌در طول همه این سالها به نوع عملکرد 
مجریان بسیار انتقاد کرده‌ام. چه در دولت فعلی و چه 
انتقادی داشته است.این راهمه خوانند گان‌ار جمند 
می دانند و نیازی به اشاره مجدد هم نیست. اما نادیده 
گرفتن دستاوردهاو تلاشهاو حملهبه مو جودیت 
ان گذشت. فرقی نمی کند سد کارون ۲در چه دوره‌ای 


بنده و سایر شهروندان امتناع می کند و اکثر مشتریها قید 
خرید مجله رازده‌اند واو فکر می کند چون که مطالبی را 
برای پخش ترازوارسال می کندباید از همه طلبکار باشد 
وحال بنده‌ودیگر خوانند گان‌این منطقه‌با تو جه به علاقه 
وافری که به اطلاعات هفتگی داریم سر گردان می‌باشیم 
وهر وقت مراجعه می کنیم عنوان می کند که دیروز تمام 
شد و سه‌شنبه مراجعه می کنم و هنوز نیامده و... 

البته بیشتر مواقع دوستان از شهرستانهای دیگر مجله 
رابرایم تهیه می کنند. ولی واقعاً دیگر خسته شده‌ام. حال 
باتوجه‌به‌اینکه‌نمی توانم به‌علل مختلف اشتراک بگیرم» 
پفرمایید چه کار کنم؟! 

درضمن از شمامی خواهم راجع به موسیقی سنتی 
و خوانند گان قدیمی کشور بیشتر مطلب بنویسید و 
یک سامانه پیام کوتاه برای مجله راهان دازی کنید تا 
خوانند گان مجله که امکان نامه‌نگاری ندارند راحت‌تر 
با ال تا ار کر 

دریای ان از خداوند متعال طول عمرباعزت رابرای 


شما خواستارم. 
ایرج اصغری 
تقد بر از ادار ه‌تامین احتماعی و 
آموزش وپرورش 


اسفند ۸۷هیچگونه حقوقی دریافت نکرده‌ام. حالا 
۱ 

این درحالی بو د که وقتی در کمال خحوشحالی برای 
بازنشستگی نامنویسی می کردیم به ما گفتند که از اول 








تو سط متخصصان ایرانی ساخته شده. فقط می‌دانیم 
که ار وهای ی شم ورس از 
انقلاب ساخته‌اند.باظرفیت آبگیری ۲۵برابر مهمترین 
سدهایی که قبل از انقلاب خارجی‌هاساخته بودند. 
فرقی نمی کند که دستیابی به انرزی هسته‌ای را چه 
کسانی کلید زده و چه کسانی به ثمر نشانده‌اند. به 
هرحال‌این دستاورد کل نظام است. فرقی نمی کند که 
پیش رفتهای شگرف پزشکی که پس از نقلاببوجود 
امده و تا همین ده -پانزده سال پیش بسیاری از اعمال 
جراحی مان به نا گزیر باید در خارج از کشور انجام 
می شد و حالا دراین زمینه بی‌نیاز شده‌ايم محصول چه 
دوره‌ای است؟ سازند گی» اصلاحات یا دولت فعلی. 
اینهادستاورد نظام است. راه آهن بافق -بندرعباس» 
کین کیا ای شبکه ریلی»افرایش جا 
برابری ظرفیت تولید برق» رشد سرسامآورصادرات 
مر a‏ یه رها اش انا 
جاده.راه» لوله کی آب. برقرسانی؛ گسترش شبکه 
مخابراتی:افزایش ظرفیت تولید صنعتی» شحو دکفایی 
درمحصولات کشاورزی» رشد تولید صنعتی. همه و 
همه دستاورهای انقلاب کشور و مردم است. ماوقتی 
می گوییم فقط ما کار کرده‌ايم و دیگران کار نکرده‌اند 
9 تضی هحه راز بر وال و 
فرد حمله می کنیم بلکه به یک مجموعه و بیش از آن 


مهر بازنشسته خواهید شد و بعد از دو ماه به شما حقوق 
خواهند داد و تازه قبل از دوماه اگرلازم شد تاسقف 
دویست هزار تومان به شمامساعده خواهند داد. ماهم 
باور کرده و نامتویسی کردیم. غافل از اینکه چه بلابی 
سرمان خواهد امد. چون بعد از مدتی حکم تعدادی از 
را ار در ات کی ۲۱ 
من بودم. البته طی این مدت تقاضای مساعده هم کردم 
ولی جواب رد شنیدم و بعد از مدتی مرااحضار کردند 
ویاداور شدند که چون مد تی در اداره راه و بهداری کار 
کرده‌ام.باید نامه‌ای در خصوص وضع بیمه به تأمین 
اجتماعی بنویسیم و با ان به اداره بروم و تکلیف خودم 
راروشن کنم. به آنجا رفتم و از روی ساده‌دلی وضع بد 
معیشتی خودم رابرای مسوول مربوطه شرح دادم که 
مدتی است حقوق نگرفته‌ام... که خیلی خونسرد گفت؛ 
این مشکل شماست!بعد از مد تی به اداره خودمان رفتم و 
تا ۱ 
بارسال گفتند که جواب نامه‌ات امده ولی به جای این 
که به اینجا بیاورند به اداره راه پرده‌اند. به آن اداره‌رفتم» 
گفتند چنین نامه‌ای آمده» ولی مسوول پاسخ أن به بانه 
سفر کرده.منهم با تمام این سنگ اندازیها مدارک را آماده 
کردم و این بار گفتند این نامه راهمراه سایر مدارک به 
رای را رای را راید 
و موفق به دریافت حقوق عقب افتاده‌ات بشوی! 
حال جواب نامه کی خواهد ام د. خدامی‌داند. به 
نظرشمابااین احوال آیالازم نیست که از اداره تامين 
اجتماعی و آموزش و پرورش سقز تشکر کرد...؟! 
عبدالله خورشیدی دبیر بازنشسته آموزش و 
پرورش شهرستان سقز استان کردستان 


ففف 
اه 


به مردم توهین می‌کنیم. ماوقتی در بیان آمار و ارقام 
به حلاف گویی می‌افتیم به مردم توهین می کنیم» همه 
اینها بداخلاقی و بی انصافی است. 

کوته سخن آنکه» پس فرداانتخابات دهم ریاست 
جمهوری بر گزارمی شسود. گذشتهاز همه بدانعلاقی‌ها 
وبی‌انصافی ها آنچه که به عنوان وظیفه باقی می‌ماند. 
حضو زیر تسورو در انغ انات استت و رای دادن به یکی 
از جهار کاندیدایی که درانتخابات حضوردارد. فکر 
می‌کنم به ان دازه کافی در طول یکی دو ماه گذشته 
افشاگری صورت گرفته باشد. به اندازه کافی کاندیداها 
خود شان رانشان داده و مواضع‌شان رابیان کرده باشند 
وباز هم فکر می کنم شهروندان می توانند به روشنی 
مطلوب خود رادر پس و پشت تصویری که از هر یک 
از کاندیداهادارند.بیابندواتفاقازسوی‌دیگر کاندیداها 
هم در عمل نشان دادند که می توانند سلیقه‌های فکری 
متنوع را نمایندگی کنند. 

اميد است انچه که در نیمه شب جمعه به عنوان نتیجه 
حضورمردم به چشم می آید. مقوم‌نظام. مردمسالاری 
دینی و مشارکت حداکثری مردم خوبمان باشد. 

به گمان نگارنده انتخابات پیش روانشاءاللّه شاهد 
بیشترین مشار کت مردم در تمام سالهای پس از انقلاب 
خواهد شد. 


اسامی برند کان ممناز مسابته کا 





همانط ور که وعده کرده‌بودیم قراربود که ازبین 
کسانی که پاسخ صحیح به کلیه سوالات داده‌اند. به قید 
قرعه پنج برنده رابه عنوان برنده ممتاز تعیین کنیم. به این 
عزیزان لوح یادبود به همراه پانصد هزارریال جایزه نقدی 
تعلق می گیرد. 

۱-محمدرضا کرمعلی -همدان 

۲-معصومه موسی‌وند -نهاوند 

۳-پریسامحمدی "زنجان 

۶-هاجر وحید اقدم مهربانی "ری 
0-محمدرضاأشیرمحمدی تبریز 


اسامی برند گان مرحله دوم 

به جزبرند گان‌ممتازبه ۰ ۱نفرازشرکت کنند گان در 
مسابقه قرانی که پاسخنامه صحیح ارسال کرده‌اند. به قید 
قرعه لوح یادبود و جوایزفرهنگی تقدیم می گر دد که افراد 
ذیل انتخاب شده‌اند: 

۱-صدیقه حسین زادهدیزج چراغی -گو گان 

۲-فاطمه بیانی -زابل 

۳-مریم غلامی "شهرک مارلیک 

۶-مریم باردل امل 

اوه فر کی ووم رشت 

1-عباس گروسی "همدان 

۷-محمدابراهیم جلا تهران 

۸ای الفضا آبیعیه ردک 

٩-حجت‏ له اصلانی -فریدونشهر 

۰-عباس بهبهانی مطلق "برازجان 






نا مه به سرد یر 


خوانند گان خوب و ار جمند مجله اطلاعات هفتگی و 

با تبریک ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) 

و روز زن و با عرض پوزش همیشگی به خاطر تاخیر 

در پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 
OOK‏ 

×مسعو د ذوالفقاری -قائم شهر مطلب ارسالی 
شمارابه همراه عکسی به مسوول صفحه صد ای سبز 
بسیح ارائه داده‌ام تا در صورت امکان استفاده شو د. 

۲(منو چهر عزیزی -قزوین نامه‌ای که با خط 
خوش برایم فرستاده بودید رادریافت کردم اما 
جهت اطلاع شما خوانن ده گرامی باید عرض کنم 
که بجز شماره ۲۳۷۳ که به طور استثناء از یادداشت 
CEME TG eT‏ 
eT‏ 
خوشبختانه در صحت و سلامت کامل هستند. در 
ضمن بابت متن خطاطی شده اهدایی شما بسیار 
خرسند شدم. موفق باشید. 

ع "ی -مراغه انتقاد کرده‌اید که چرابیشتر 
مصاحبه‌های ماباهنرمندان سینماو تلویزیون 
است ودرعین حال باهنر مندان رادیو مصاحبه‌ای 
ارائه نمی‌ شود که در پاسخ شما خواننده عزیزباید 
بگویم اینطور نیست که چون گروه دوم جلوی 
دوربین نیستند» مورد توجه سروس هنری مجله 
قرارنمی گیرند.بلکه مابه کرات با این عزیزان هم 
گفت وگو داشته‌ايم و در اینده هم دوباره این سنت 
زیبا را تکرار خواهیم کرد. 

۲( خ ‏ جعفری نامه‌ای که در ارتباط با وجود 
حیات در خارج از زمین ارسال کرده بودید دریافت 
شد. شسما یک مطلب بدون مساله رابا نام مستعارو 
بانوشتن شماره تلفن خود زیر اسمتان برایم ارسال 
کرده‌اید. ضمن تشکر بابت توجه شما از انجا که از 
تاریخ این کشفیات زمان زیادی گذشته است. منتظر 
نامه‌های بعدی شما هستم. 

مهد یه اصغری نفتچالسی شما خواننده 
همیشگی و پرو پاقرص مجله خودتان هستید اما 
تعجب می کنم چطور یک نامه ٩‏ صفحه‌ای بزرگ را 
که در هر صفحه‌اش ۲۱ سطر دارد و حتی در اخرین 
برگش هم به صورت پشت و رو نوشته شده برای این 
بخش ارسال می‌کنید. البته نامه را که حواندم نوشته 
ار 
خحلاصه این نامه هستید و جندین نامه نوشته‌اید که 
پاسخحی نگرفته‌اید. من از نامه‌های قبلی تان بی خبرم. 
ولی وقتی می‌بینید خود شماباید چند ماه منتظر 
چاپ نامه‌تان باشید چطور انتظار دارید یک نامه 
۹ صفحه‌ای جاپ شود. در هر صورت برای شما 


آرزوی توفیق و سلامتی دارم. 

ګاروح الله باقری لطفا در ساعت اداری با 
تلفن‌ه ای روابط عمومی مجله تماس حاصل 
فرمایید. 





۰ 


ANY:‏ 44 اطلاعات لى 


هر علمی که کتاب 


مه مه 


پبادد صادح گ دد 


8 حطر ت محمد( ص ) 


۰ ۰ 
ایران و جغاں 

گروههای فشار به خاتمی و کرباسچی دراهواز 
و بجنورد حمله کردند. 

قرارداد گازی ایران و یاکستان امضاولی مبادله 

۸ نماین ده ولی فقیه درارتش اعلام کرد نظامیان در 
انتخابات دخالت نمی کنند. 

× احمدی‌نژاد وعده کنترل تورم را داد. 

مولوی عبدالحمید روحانی اهل سنت سیستان 
ی 

× در دولت نهم تعداد صادرات افزایش یافت. 

گا معاون پیشین وزارت نفت امارهای ارائه شده 
توسط این وزارتخانه راغیرواقعی دانست. 

مبارزه با شپش در سال آینده در مدارس پی گرفته 
E‏ 

گا قراراست ۶۲۰۰ مدرسه به حو زه علمیه واگذار 
شود. 

کل( وزیر ارتباطات انحلال سازمان مدیریت رامایه 
افتخار دولت نهم دانست. 

CE‏ دا 
شده بود با فشار حامیان او گشوده شد. 

حادنه تروریستی درزاهدان به گروه جندالّه 
۷ ۳نفر اعدام شدند. 

مر 
بت 

ا حامیان احمدی‌نژاد در مجلس حاضر نشدند 
اسامی نمایند گان طرفدار او را منتشر سازند. 

در گیری‌ه ای حماس و الفتح 1 کشته بر جای 
گذارد. 
تنش درمنطقفه وزیرستان پا کستان‌افزایش 

لبنان برای انتخابات پارلمانی آماده می‌شود. 

ام و کر تیلب رین زر خر ار ای سل 

۸ ششمین ازمایش هسته‌ای کره شمالی» هشدار 
ی ار ار ار 

آمریکا ۲۶ جنگنده اف ۱ به مصر می دهد. 

× رژیم صهیونیستی بزرگترین مانور نظامی خود 
را 

دولت جدید کویت تشکیل شد. غی راز 
نخست‌وزین عضو دیگر دولت از اعضای خانواده 

۸ عمر البشیر به لیبی رفت. 

× طالبان از مردم پا کستان خحواست شهرهای بز رگ 
را تخلیه کنند. 

هواپیماه ای ترکیه به مواضع پ.ک.ک حمله 
دا 

اویاما به خاورمیانه آمد. 

۸# درگیری‌های مسلحانه در جنوب لبنان تشدید 
ال 


مالکی: مو ضع گیری عربستان در قبال عراق منفی 


ا 


ناآرامی‌ها در تفلیس ادامه دارد. 





تسیر سیا سی 
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جالشی بر سر شهر ک‌سازی 


دولت جدید اسراییل که نتانیاهو در رأس آن قرار 
گرفته‌اوضاع رادراین منطقه بحرانی حساس کرده 
ومشکلاتی رابرای فلس طینی‌هابه‌ وج ود آورده که 
می تواند سبب تشدید در گیری‌ها و اختلافات شود. 

ویس ابر لاف و ا اترا کهدویب تذار 
وحامی صلح با فلسطینی ها و اعراب بود دولت 
راستگرای لیکود هر گونه مذاکره و توافق با فلسطینی‌ها 
راباج دادن تفسیر کرده و نمی خواهد در جهتی حرکت 
کند که از سوی‌افراطیون یهو دی در اسرایبل و جهان یک 
دولت ضعیف معرفی شود. زیرا نتانیاهو و لیبرمن وزير 
خارجه‌اش همواره در شعارهایی که عليه دولت حزب 
کادیم امی‌دادند آنهارامتهم به سازشکاری و ضعف 
می کردند. به همین دلیل مايل نیستند اتهاماتی که متو جه 
رقیب بود از سوی آنها به دولت نتانیاهو باز گردد. 

به همین دلیل دولت ائتلافی نتانیاهو که در آن حزب 
کار گر نیز عضویت داردازهمان ابتدابامشت‌های 
گره کرده قدم به میدان گذارده و به روی صحنه آمد. به 
همین دلیل مشخص شد که فلسطینی‌هادوران سختی را 
پیش روی داشته وبا مشکلات 
حدیدی مواجه خواهند شد. 


از ملاقات نتانیاهسو و اویاما 
در کاخ سفید و فشارهایی که 
واشنگتن به اسراییل می‌آورد دول ت ائتلافی لیکود 
ناگزیر به انعطاف و تجدیدنظر شده و در صدد تعدیل 
یات ها کی ری اة بیت 

دلیل آن‌نیزتغییردیدگاه‌این دولت درقبال 
قهر ا ی ی 

زمانی که نتانیاه و صراحتااعلام کرد که به هیچ 
وجه از مناطق اشغالی کرانه غربی روداردن عقب‌نشینی 
نخواهد کرد مشخحص شد که آنها اگر توان داشته باشند 
یک‌باردیگردست به اشغال وبازپس گیری نوارغزه 
خو اهند زد. 

این منطقه که در جنگ ا روزه سال ۱۹۷ به اشغال 
اسراییل درآمد چند سال قبل در زمان نخست‌وزیری 
آریل شارون تحویل فلسطینی‌ها گردید. همان مسأله 
به خر وج شارون از حزب لیکود و تشکیل حزب کادیما 
انجامید که سیاست اشتی با فلسطینی‌ها و صلح با انها را 
پیش گرفت.ولی جنگ و احتلاف بین حماس و الفتح و 
در دست گرفتن کنترل غزه توسط حماس و گروههای 
تندروی فلسطینی که تشدید انتقاد راستگرایان لیکود را 
از کادیما در پی داشت اوضاع را آشفته ساحت. 

به همین دلیل دولت نتانیاهو اعلام کرده که به هیچ 
وجه حاضر به سازش با فلسطینی‌ها نیست. 

دردولت‌ه ای قبلی که طرح نقشه راه بوش برای 
صلی‌بین اسر الیل زفاسسظین و تشکیل کش ووسبتقا 
فلسطین تأیید شده‌بود خروج ضمنی اسراییل از کرانه 
غربی پذیرفته شده بود در این میان مشکل وضعیت 


شهرک‌های بهودی‌نشین 
امابەنظرمی ر در بزرگترین مانع بر سر راه 


یت الاس تی رت ای وروی ی برد 
از سال ۱۹۱۷ که‌این منطقه‌اشغال شده‌برای اسکان 
بهودیان احداث شده‌اند. 

یکی از مشکلاتی که در زمان خروج از نوار غزه با 
آن‌دست به گریبان بود شسهرک‌های بهودی‌نشین بود 
که دراین منطقه احداث شده است همان زمان برای 
تایه عهرک‌هاز در کر ای روز کرد هه زا 
نارضایتی یهودیان گردید. یکی از دلایل موفقیت لیکود 
ودیگرراستگرایان مخالف فلسطینی‌هاء همین مسأله 
بوده است به همین دلیل نتانیاهو صراحتاًعقب‌نشینی از 
ES‏ و 
اشغالی تأ کید می‌ورزد. 

ازسال ۱۹۶۸ که اسراییل اعلام موجودیت کرد 
توانست طی جنگهایی که با اعراب انجام داده و به 
پیروزی رسید به تدریج تمامی سرزمین فلسطین رابه 
اشغال درآورد. از جمله در جنگ روزه‌سال ۱۹7۱۷ بود 
که تمامی این سرزمین تحت سلطه اسراییل د رآمد. 

از آن زم ان تاکنون بارهاشورای امنیت سازمان 
ملل و سازمانهای بین‌المللی 
و منطقه‌ای خواستار با زگشت 
اسراییل به مرزهای قبل از جنگ 
1 روزه سال ۱۹۱۷ شده‌اند اما 
این حواسته‌هاموردموافقت 
قرارنگر فته است در عوض اسراییل برای تغییربافت 
جمعیتی وافزایش ضریب امنیتی دست به احداث 
شهرک‌های بهودی‌نشین زد که در دولت جدید نیز ادامه 
ار بر 

این شسهرک‌هابه گونه‌ای هستند که می توانند به 
پاد گان تبدیل شده و زمانی که به‌دلیل مسایل ومشکلات 
می‌شسودساکنین مسلح انهابه کنترل اوضاع بپ ر دازنده 
ضمن این که از طریق این شهرک‌ها اسراییل قادر است 
بافت جمعیتی منطقه رابر هم زده و فلسطینی‌ها رابه 
اقلیت تبدیل کند. 

شهرک‌سازی‌دارای‌مزایای بسیاری‌برای اسراییل 
است به همین دلیل دولت‌های پیشین این رژیم تمایلی 
به دست برداشتن از آن نداشتند. اما در سال‌های گذشته 
که یخ روابط آب شده و فلس طینی‌هادست دوستی به 
سوی‌اسراییل دراز کردند شرایط در حال د گر گونی بود 
تااین که حوادث غزه پیش آمده و مشخص گردید که 
همه فلس طینی‌هامثل هم فکر نکرده و تعدادی از آنها 
تمایلی به صلح و آاشتی ندارند. زیراازروزی که دولت 
حماس روی کار آمد به نفی توافق‌های پیشین پرداخته 
وهرگونه آشتی بااسراییل رارد کرد. آنهابر آزادسازی 
تمامی فلسطین و نابودی اسراییل تاکید کرده و خواستار 
جنگ بودند. 

به‌این ترتیب دوطرف قدرت دردست احزاب و 
کسانی قرار گرفت که جنگ رابهترین راه‌می‌دانند. لذا 





وقتی صحبت از جنگ و در گیری است نمی توان سخنی 
از عبت یی و اشتی کرد. 

ولی امریکادرصدد است بافشارهایی که به 
اسراییل واردمی‌آورد این رژیم را وادار به تجدیدنظر 
در سیاست‌هایش نماید زیرا ادامه این وضعیت به 
نفع آمریکاه اسراییل و صلح 
خاورمیانه نیست به این دلیل 
که در گیری‌ها را تشدید کرده 
وسبب افزایش تنش در داخحل 
اسراییل و فلسطین می‌شود. در 
این‌راستا.افراطیون‌و گروههایی 
که‌طرفدار جنگ ونزاع هستندو 
تمایلی به حل و فصل مشکلات 
از راههای مسالمت‌امیز ندارند 
تقویت شده و کنترل اوضاع را 
در دست فی کی نل 

یکی ازدلایل روی کارآمدن 
حزب لیکود و نتنیاهو استمرار 
موشکپرانی‌های حماس و 





که خواستار حل و فصل مسایل از طریق گفت و گوبوداز 
سوی افکار عمومی طرد شده و قدرت به کسانی سپرده 
همین وضعیت می تواند در فلسطین نیز به و جود 


یاه داشت های ساس خو انند کان 


خاورمیانه بحر انی ترین منطقه روی زمین 
محسن ‌ذوالفقاری 

هر کسی ممکن است از خودش COIS‏ 
هرچه درگیری و جنگ و کشمکش است در اطراف 
کر تا هر لس بر این ار در 
خاورمیانه اتفاق می‌افتد و سایر نقاط این کره حاکی 
تقریباً آرام است؟!. 

ایاعلت اصلی آن وجودنفت و گازاست؟ یایکی از 
دلایل آن وجود گروههای تروریستی در منطقه است؟! 


آید.پس ازتوافق اسلودرسال ۹۹۳ ۱میان‌عرفات‌ورابین 
سران وقت فلسطین و اسراییل طرفداران آاشتی تقویت 
شدند.ولی تروررابین توسط یک بهودی افراطی که 
به روی کار آمدن راستگرایان لیکود انجامید به تدریج 
تمامی دستاوردهای صلح راازبین برده و به تضعیف 





دولت جدید اسراییل هرکونه 
عقب‌نشینی از سرزمین‌های 
اشغالی رانقی می‌کند. 


انجامید به‌این دلیل که جناح تندروی 
که عرفات در ازای صلح چه چیزی بدست 
آورده است؟ 

یکی ازدلابل پیسروزی حماس در 
پس از آن تا امروز در غزه شاهدیم نتیجه 
هم‌ن‌بر خوردهابوده‌است کهامروزه 
دودش به چشم اسراییلی‌ها می رود در 
حالی که‌اگر انها همان زمان توافق‌های اسلو راپی 
می گرفتند در حال حاضر شاهد شرایط بهتری دراین 

سفر نتانیاهو به امریکا و ملاقاتش با اوباما و دیگر 
مقامات کاخ سفید براین واقعیت صحه گذارد که اگر چه 


مثل القاعده که غربیها به بهانه مبارزه با تروریسم به 
منطقه هجوم آوردند. وضعیت فلسطین چگونه است؟ 
درگیر هستند و طرف مقابل یعنی صهیونیست‌ها اصلا 
به هیچ قراردادی پایبند نیستند و آنها همچنان به کشتار 
فلسطینی ها ادامه می دهند. 

از زمان استقلال هند و جدایی پاکستان از این 
کشور همچنان شاهد هستیم که اختلافات دو کشور 
باعث شده تا دو کشور بار دیگر رویاروی هم قرار 
بگیرند افغانستان و عراق در اشغال نیروهای آمریکا 
و ناتو هستند و هنوز اشغالگری ادامه دارد. ترکیه هنوز 


حامی و متحد استراتژیک اسراییل است ولی ادامه و ضم 
نابسامان کنونی رابه نفع حود نمی‌داند زیر استمرار این 
شرایط به تقویت تروریسم و ناارامی‌ها کمک کرده 
و موقعیت رژیم‌های محافظه کار عرب و جناح‌های 
صلح طلب را با خطر مواجه خواهد ساخت. 

یکی از دلایل بقای تروریسم و 
استمرار فعالیت القاعده‌همین و ضعیتی 
از میان اعراب مسلمانان و فلسطینی‌ها 
یار گیری کرده و اقدامات تروریستی 
حودراادامه می‌دهند در صورتی که 
اگرآرامش و صلحبه منطقه‌با زگردد 
از خودشان براساس قطعنامه‌های 
همزیستی صلح امیز می‌تواند جای 
جنگ و درگیری را بگیرد. 
صلح» شهرک‌های بهودی‌نشین است 
فلسطینی احداث کر ده است. احداث این شهرک‌ها 
که نتانیاهو وعده ادامه ساختن آنهاراداده بوداعتراض 
کاخ مسفید راهم در پی داشته ورئیس جمهوری ووزیر 
ره آمریکاصراحتبه توقف آنها تاکیدکرده و حتی 
می‌تواند دولت جدید اسراییل رابه سوی تعامل سوق 
داده و آنهارابامحمودعباس رهبر فلس طینی‌هابرسر 
میزمذاکره بیاورد که دراین صورت می توان امیدوار 
بود که يخ روابط آب شدهو دو طرف دست از لجاجت 
قدر تمندبودن جناح‌های افراطی در میان دو طرف‌است. 
ازقدرت و توان کافی برخوردارند به راحتی می توانند 
هرگونه صلح و اشتی رابرهم زده‌وبرسرراه توافق‌ها 
مانع ایجاد کنند. همان گونه که درسال ۱۹۹۳ توانستند 
بمباران می‌کند. کشور ما هم از نفوذ تروریست‌ها در 
اا 

در شمال غرب و جنوب شرق با آنها در حال 
مبارزه است و پدیده مواد مخدر که مبارزه همه روزه 
را با آن شاهد هستیم. قطعاً بحرانی شدن خاورمیانه 
برای قدرتهای بزرگ سودآور است. آمریکا به راحتی 
فراردادهای فروش میلیاردی اسلحه را می‌بندد نفت 
عراق راغارت می کند و دراین شرایط بیشترین ضرر را 
مردم منطقه می‌دهند. تجربه نشان داده که مردم منطقه 
خاورمیانه زیر ظلم و ستم نمی توانند زندگی کنند و دیر 
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یا کا له 


این هفته همکار مان کیان فو لادی به دلیل مشغله‌ای که داشته اند مو فق به ارائه مطلب سه گانه در مو عد مقرر نشد ند و لذا مطلب این صفحه با قلم دیگری به 


نگارش در آمده است. ضمن پوزش از خوانند گان محترم. علاقه‌مندان می تو انند از شماره آینده با همان روال همیشگی مطالب این صفحه رادنبال کنند. 


ضرورت نوجه به یک میدان گازی 


اخیرادوقراردادتوسعه‌فازهای 
پارس جنوبی امضا شده است که 
باید گفت بسیار دیر صورت تحقق 
به خود گرفته و فرصتهایی راازبین 
برده‌است امابااین همه تو جه مجدد 
به توسعه این میدان گازی حرکت | 
خوبی است واقعیت این است که‌در 1 
سالهای اخیر به دلایلی که حداقل * 
نگارنده اد ان اطلاعی ندارد در امر 
دا اد ری ی 
نیست تنها به این نکته اشاره کنم | 
که اگر ما می‌توانستیم تمام فازهای 
ار ما 
رافعال کنیم د رآمد حاصل از فروش تولیدات این میدان از 
جمله گازو میعانات گازی‌به‌اندازه‌دوسومدر ار 


رای گناه نک ۵۵... 


شایدبرای شسماهم اتفاق افتاده‌باشد. برای گرفتن طرح 
ترافی ک ویابیرون اوردن ماشین خودت ان از توقیف ویابرای 
خریدوفروش به‌یکی ازمراکز صدورگواهی عدم خلاف مراجعه 
کرده‌باشید و به یکباره فهرست بلندبالا یی به شماداده باشند که 
ال ار زر را 
درج شده که درفلان جاده سبفت غیر مجا زداشته‌اید, در فلان 
روز کمربند نبستید درفلان خياب ان‌غیر مجاز پارک کرده‌اید و 
یاد فلان روزاز چراغ قرمزرد شده‌اید والبته ممکن است اه 
ار ات را ان یار اس 
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همدان عبورنکر ده‌اید و درنامه اعمال شماهست که مرتکب 
سبقت غیرمجازد رآن ده‌اید و یادر صبح فلان روز پاییزی از 
چراغ قرمزرد شدهاید. درحالی که به گواهی فاکتوربیمارستان 
شماآن‌روزرادربیمارستان‌بوده‌ایدوماشین شمادر پا رکینگ. 
قاعد تب رآشفته شدید و باعصبانیت وپ ر خاش به مسوول مربوطه 
توضیحاتی داده‌اید وبالا خره مسوولان مربوطه‌هم ضمن اینکه 
به شما تذ کر می‌دادند امکان اشتباه توسط ماموران معمولا در حد 
صفراست.شمارابه داد گاههای مستقر درادارات راهنمایی و 
رانندگی واجرایبات ارجاع‌می‌دادندو معمولاً درآن‌داد گاههاهم 
به تناسب داد گاه و دادرس مربوطه تخفیف‌هایی شامل حال شما 
می‌شد که گاه تا ۰ درصد جریمه متعلقه راشامل می‌شد و حتی 
بیشتر.اماخودمشکل ه رگز حل نمی‌شد.اینکه چه کسی باید 
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نفت کشور خواهد بود. این رقم آنچنان بزرگ است که 
نادیده گرفتنش ممکن نیست به خصوص آنکه بدانیم این 
میدان گازی مشترک است و هر چقدر 
مادیرتربه ظرفیت کامل برداشت ازاین 
میدان برسیم کشورهمسایه‌مان از این 
کیسه‌مشترکبیشتربرمی‌دارد و ازسهم 
CT‏ 

اگر بتوانیم با هر تدبیر ممکن 
عقب‌ماند گی‌های گذشته را جبران و 
همه‌همت خودرابرای تکمیل فازهای 
د ۴۰ پارس جنوبی به خرج دهیم بیشترین 

کے خدمت را به کشور و ملت صورت 
داده‌ايم ضمن اينکه یادمان نرود زمانی 
| در این حوزه نفتی (عسلویه) بیش از 
۰ ایرانی مشغول کار بودند که 
خود در اشتغال‌زایی کشور موثر بوداما 
می گویند که اینک این رقم تا یک سوم کاهش داشته است 
که اگر چنین باشد با هیچ منطقی قابل دفاع نیست. 


یاسخگویک س وال‌ساده‌باشد که‌اتومبیل جاده‌همدان ملایر 
eee‏ 
بگیرد؟ برای حل این مشکل سال گذشتهبود که وعده‌داده‌شد» 
آنهم از سوی‌مدیریت پلیس راهنمایی و رانندگی که دیگر امکان 
صدوربرگهای جریمه شگفت‌انگیز به حداقل خواهد رسید و 
سرداربه سهروندان اطمینان داده‌بودجنان دقتی به کار خواهد 
رفت‌تاهیچ بر گه غیرواقعی صادرنشود.اما یس مد تی این وعده 
عملی نشد. چرا که رانند گان خودروهای‌دارای ارم طرح ترافیک 
به دلیل حضور در محوطه طرح جریمه می شدند و نمونه‌هایی 
ازاین‌دست بازهم دیده‌شدومشکل همچنان‌باقی ماند.اخیرا 
اماوعده‌ای توسط جانشین رئیس پلیس راهنمایی ورانندگی 
داده شده که می تواند امیدوا رکننده باشد و انهم تهیه و صدور 
گواهینامه‌های هوشمند است. به این تر تیب که‌اين گواهینامه‌ها 
اطلاعات بیومتریک افراد شامل اثرانگست, گروه‌خونی»و 
اطلاعات یک بیماری خاص را علاوه بر اطلاعات تخلفاتی در 
خودداردو متقاضیان گواهینامه(ب ای 
رانندگی درشسهرتهسران ازاین پس باید علاوه‌براثرانگشت» 
اطلاعات پزشکی شامل گروه خونی وبیماری خاص خودرابرای 
صدور گواهینامه‌هوشمندارائه دهند درغیراین صورت امکان 
صدور گواهینامه‌هوش مندبرایشان وجودنخواهد داشت. حال 
این سوال باقی است که جگونه می توان از شهر وندان خواست 
که اطلاعات مر بوط به بیماریهای خاص خودرااعلام کنند و اگر 
فردی علاقه‌ای به ارائه این اطلاعات خصو صی نداشت. جه باید 
بکندویابااوچه‌می‌کنند؟ و همچنین ایاطرح گواهینامه‌هوشمند 
می‌تواند جلوی صدور قبض‌های جریمه‌هایی رابگیرد که روح 
راننده‌هم از وقوع ان خبر ندارد؟ 

به هرحال امیدواريم دوستان مادر راهنمایی و رانندگی در 
کنارزحمات و تلاشهای فراوانشان به‌اين دست ا زمشکلات 
رانند گان»بوبذهاعتراضهای آنان‌درموردصدورقبض‌های 
جریمه تخلفاتی که مرنکب نشده‌اند» اقدامی صورت دهند. 


0 4 ° ۰ 
با آمار نوخی نکنيم 

مناظره‌ه ای انتخاباتی کاندیداهای‌ریاست 
جمهوری و نیز بحث‌ه او مجادله‌های گوناگون 
۱ جح رادا هرد که مارا یبحم 
بزرگ آگاه کند و آن امنیت آماری است. یعنی باید 
فضایی در کشورایجاد شود تا آمار» امنیت بیدا کند. 
امنیت آماری به این معنا که جایگاه شاخص‌هاو 
مرکزارائه این شا خص‌هاآنقد ر محکم. مطمئن و 
غیر قابل نفوذ باشد که درست مثل خزانه و یا موزه 
جواهرات و یا پشتوانه اسکناس یک کشور. کسی 
را امکان دستبرد به آن نباشد. 

بارهادراین ستون نگارنده یادآورشده 
است که اجازه نباید داد تا تناقض‌های آماری در 
کشور به وجود آید. اجازه نباید داد که جناحها 
ودولته ابتواننددرتنظیم شاخص‌هادر جهت 
سیاست‌هاو منافع خود دخالت داشته باشند و 
بارها گفته‌شد که دسترسی به این آمارهاباید آسان 
و ۰ ۳ 
ارائه آمارهای مختلف نداشته باشیم نه‌تنها در 
سا لار ی ها مان رت اشتباه می‌شویم. 
بلکه در مقایسه عملکردهانیز ره به خطامی بریم. 
همگان دیدند و خواندند که آمارهایی توسط یک 
کاندیدا ارائه می‌شد که کاندیدای دیگر آن راقبول 
تا 

مثلاً چطور می شسود پذیرفت که هزینه‌های 
جنگ و فشاروارده بر اقتصاد در زمان جنگ تنها 
نقش آن ۱۶ درصد باشد وا زطرف دیگر کاندیدای 
دی ری عنوانکند که فش ار هریههای جنگ بر 
اقتصاد ملی دربرخی سللهاتا ۰درصد هم بوده 
به خو داجازه می دهد تابه نفع خود امارسازی کند. 
متاسفانه در سالهای اخیر آمارسازی برای تو جیه 
عملکرد دولت. گرچه در گذشته هم نمونه‌هایی 
داشت. اما از همه دوره‌ها بیشتر بود و به همین 
ار کی سر رای رات رن 
E‏ 

این روش»روش پسندیده‌ای‌نیست.اگر 
آبروی آمار در جامعه تصمیم گیرنده ما ریخته 
شود. چه‌شاخحصی خواهیم داشت تابه برنامه‌ریزی 
بپردازیم و از موفقیت يا عدم موفقیت مسوولان و 
دولتهامطمئن شویم؟ برای آنکه چنین اتفاقی دیگر 
امارهای اقتصادی به چنان استفلالی برسانیم که 














حداقل در تهیه و ارائه آمارها و شاخص‌هاو نماگرهای 
اقتصادی تابع دستورات و تصمیمات دولت نباشد و 
نه تنه هیچ رئیس جمهوری بلکه هیچ ار گان و نهاد 
aS‏ در ار لت کر سای 
شاخص‌هاراعوض کند تا آمارهای مطلوب به دست 
آورد و یا تعاریف جدیدی. مثلاً از کار و شغل ارائه دهد 
تابه نتیجه مطلوب در رسیدن به میزان رقم بیکاری بر سد 
ویاتعغییرات متعددی در تعاریف و شاخص ها پدید 
آوردتاآنچهرا که می خواهد. از زب ان آماردر توجیه 
خود بر زبان آورد. 

همه اینها برای برنامه‌ریزی سم است. پس نخستین 
کاراین است که اجازه ندهیم آمارها و شاخص‌های 
اقتصادی الت دست مسوولان و اصحاب قدرت قرار 
گیرد. نه‌امکان آمارسازی‌باشد نه امکان پنهان کردن 
آمارهاونه دستبردبه آن. در کنار این ضرورت. باید به 
نکته دیگری هم اشاره کرد. 

حال که فهمیده‌ایم داشتن امارهای صحیح تاچه حد 
برای سلامت آماری‌هزینه کنیم. به این معنا که اجازه 
دهیم تشکل‌های غیردولتی» بی طرف و کاملا تخصصی 
برای تهیه و ارائه امار در هر سطح و زمینه‌ای و در موردهر 
بخشی در کشورایجاد شود واین تشکل‌های غیردولتی 
که از دستبرد مقاصد جناحی و حزبی کاملا دور هستند 
(یعنی باید دور بمانند) به آمارگیریهای وسیع بپردازند. 
اماره‌ای علمی و صحیح تهیه کنند و به قیمت خوب 
بفروشند و البته دولت هم موظف باشد که به آنها کمک 
بکند.مانیازمند مراک ز آماری غیردولتی نیزهستیم. از 
تقریباً به یک لطیفه بامزه در کشور تبدیل شده است! 

در انتخابات آمریکادو سه روز مانده به انتخابات» 
کنند و معمول هم پیش‌بینی‌های آنان درست ا زآب 
برای اطلاع از وضعیت مخاطبان استفاده می کنند» اما 
درایران در همین هفته اخیر روزنامه‌های اینطرفی 
اعلام می کردند که کاندیدای آنها 1۷ درصدآرارابه 
دست آورده است. فردا روزنامه‌های آنطرفی از یک 
۳ یمد ها هد 1 
جالب آنکه‌هردو کاندیدا ۱۳۰ درصد آرارابه‌دست 
آورده بودند. تازه دو کاندیدای دیگر هم مانده‌بودند 
که قاعدتاأاگر آنهاهم حداقل کمی کم‌ادعاتر باشند و 
قائل باشند, آمار به ن زدیک ۱۸۰ درصد خواهد رسید. به 
یاد مصاحبه‌ای افتادم با یکی ار مربیان باش‌گاهی که آدم 


بارهاگفته‌شدکه‌دسترسی به‌اینآمارهابای دآسان‌وهمگانی 
ودستبرددرآن به شدت سخت و تقریبا غیرمعکن باشد 


خیلی خوبی هم هست و خودم دوستش دارم. 

در استانه یک بازی مهم ازاو پرسیدند؛ باتو جه به 
بازی جمعه چقدر آمادگی پیدا کرده‌اید؟ او هم گفت؛ 
بحم له الان وضع ما خوب است.یک ۰درصد 
آماد گی داشتیم, در تمرین امروز ۰درصد آماد گی مان 
بیشترشد چهارشنبه هم یک تمرین دیگر داریم که 
۰ درصد دیگر اماد گی‌مان می‌رود بالا» انشاءالّه شب 
مسابقه هم قراره‌بچه‌ه‌اراببريم تواردو که ۰ صیل 
بقیه هم اونجا آمادگی پیدامی‌کنند و کار تمومه. جمع که 
می زدی می‌دیدی شده ۱۵۰ درصد آماد گی. 

حال اگر آن مربی عزیز, در ارائه آمار و ارقام اشستباه 
لفظی کرده‌باشداصلأنگران کننده نیست. منظورش این 
بوده است که نیمی از اماد گی در حال حاضر ایجاد شده 
تلهامی توان آن‌رایی اشتاه لفظی دانست که برای هر 
کسی ممکن است پیش بیاید و چیزی از ارزشهای او 
کم نمی کند. اما در نقطه مقابل. آن ۱۸۰ درصد خیلی 
نگران کننده است. مراکز نظرسنجی مابه جای ۰ به 
۰ برسندا اصلاًاتفاق خوبی نیست. پس هیچ تردیدی 
باقی نمی‌مان د که‌ماباید هم مراک ززآماری مطمئنی در 
کشوربه وجود آوریم وهم مراکز نظر سنجی معتبری...و 
اهداف هیچ حزب و گروهی نتوانند قرار گیرند. 

عبد و عبید دولت هم نباشند. یعنی دولت نتواند به 
آنها امر و نهی کند که آمارهای مورد نظر مرا بسازید و یا 
تصمیم بگیرد. نه آنکه این آماردر خدمت تصمیمات 
دولت باشد. نه‌تنها در موردنما گرهای اقتصادی بلکه 
درموردسایر شاخص‌های اجتماعی نیز ما تقریبا هیچ 
رقم فارغ التحصیلان بیکار میزان افراد معتاد در جامعه 
میزان برخورداری ازرفاه اجتماعی و... در این موارد هم 
آمارهای متعدد و متناقضی ارائه می شود. جالب اینکه 
یسک مرکز اعلام می‌کند که ۹۰درصد دانش آموزان‌ما 
نماز نمی خوانند. بلافاصله مر کز دیگری می گوید نه 
آقا؛ از پایه غلط است. تنها ۱۲درصددان ش آموزان‌مانماز 
نمی خوانند. یک مرکز اعلام می کند ۷۰درصلد مردم با 
طرح امنیت اجتماعی موافق‌ان د. مرکز دیگری اعلام 
می کند که نخیر» این طرح ۰درصد هم موافق ندارد. 

در مورد میزان رضایتمندی شهروندان از طرحهای 
ای بای با ی ر کسیر کدی راد 
می گویدوه رکس هراماری که‌دوست داشته‌باشد 
ارائه می دهد و نوسان این اطلاعات آماری هم از صفر 
تاصد است.باید بدانيم که آمارمهمترین منبع برای 
تصمیم گیری و برنامه‌ریزی است واگر دقیق و درست 
نباشد مارابه اشتباه‌می اندازد. هم در موردشناخت 
خودمان و وضعیت فعلی و انچه که هست و هم در مورد 
ات اد ۱ 


نباید اجازه داد که کسی با آمار شوخی کند. 
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مردم‌واژه‌های‌بیگانه‌راطوری تلفظ می کنند که به ساخحتار 
زبان حودشان نزدیک باشد. مثال: سنکوب را سنگ‌کوب 
که زاس انش ی ا د 
تلفظ, حروفی جایگزین می‌شوند که ریتم فارسی دارند. به 
اصل کلمهنزدیکند و مفهوم را نیز بیان می‌نند. مثال:قالب 
سنگ کوب فارسی است ضمنا تلفظ آن به اصل کلمه یعنی 
سنکوپ نزدیک است همچنین در سنگ و کوبیدن چنین به 
نظر می رسد که قلب بیمار جنان از کار افتاده که انگار باسنگ 
به قلبش کوفته‌اند. 

مردم افزون بر تغییر تلفظ کلمۀ بیگانه» واژه‌سازی هم 
می کنند.واژه‌هایی مثل چارشاخ»میل لنگ,دنده‌برنجی؛ کچل 
شدل دنده برنجی و... 

برخی ازواژه‌هاهم‌شکل صدای خودهستند. این کلمه‌ها 
رامعمولا کسی نمی سازدوبه دلیل صدایی که‌دارند,نام صدای 
حودرا گرفته‌اند. مثال: شر شر برای آب و مایعات دیگر» هوهو 
برای وزش باد. زوزه برای گرگ و سگ» شلپ‌شلپ یا 
چلپ چلپ برای مواردی مثل آب رابه‌هم زدن پاروی سطح 
آب کوبیدن,قل‌قل برای جوشیدن مایعات و صدای قلل 
قلیان, کوکو نام پرنده‌ای است که با صدایش می گوید ک وکو 
اھ نامیده می‌شوده چیکچیکه قدقد» توتولی نو:] 
برای صدای جو جه ومر غو خروس.وبه طنز صدای بوقلمون 
راچنین می‌نامند:غیرقابل قبوله. 

مخترع زیپ نمی‌دانست چه نامی برای کالای خود 
انتخاب کند. دوستش زیپی را چند بار با سرعت باز و بسته 
کردو گفت:می‌شنوی چی میگه؟ میگه زیپ. 

رسم الخط و سپس کمی دربارة ترجمه: برای نوشتن 
کلمه‌های خارجی با خط فارسی» باید بدانیم که برخی از 
حروف جزو الفبای فارسی نیستند. مثلادر فارسی ط نداریم. 
به همین دلیل بود که کلمات طهران و طریش و طوس از ند 
سال پیش تهران و اتريش و توس نوشته‌شدند. قبلاحروفح» 
ص» ض» ط ظط ع در خط فارسی نبود بنابراین زبان‌شناسان 
می گویندامروزاگرمی‌خواهیم کلمه‌ای‌بیگانه رابا خط فارسی 
بنویسیم نباید از این حروف استفاده کنیم و اگر کسی طوبی 
راتوبانوشت» براوخرده‌نگیریم زیرادارد درست می‌نویسد. 
وقتی که ما هنگام تلفظ حروف ات و ط» (غ و ق)» (ص و 
س و ث»» «ظ و زو ذ) بین آنها هیچ فرقی نمی‌گذاریم و «ط) 
را«ت» و «ظ» را«ز» تلفظ می کنیم» دلیلی ندارد هنگام نوشتن 
اھا عا ری اک ی رکا د 2ا 
ح و ع)استفاده کنیم. 

کمی درباره ترجمه: ترجمه غلط مخصوص مترجمان 
مانیست. در کشورهای دیگر هم مترجمان اشتباهات نومب 
کندها گهخنده‌داری م رکب می شوند. مثال:در کنفرانسی به 
زبان‌انگلیسی که درباره صادق هدایت بو د» یکی از جمله‌های 
کتابی از هدایت رابسیاردورازذهن تر جمه کر ده بودند. جملة 
هدایت این بود: طوبی خانم سنگین و رنگین وارد مجلس 
شد. در تر جمه»سنگین را 108۷ آیعنی چیزی که‌وزن‌زیادی 
دارد. رنگین را 010۲8۵ یعنی چیز رنگی» و مجلس را 
01 یعنی مجلس شورا ترجمه کرده بودند. پس 
در این ترجمه طوبی خانم که بسیار چاق شده و خودش را 


رنگی کرده‌است وارد مجلس شوراشد. 








دلای 


آدمی در زدان 


اه ست 


ماه علی (ع) 








سذرنامه 





گزارش سفری پرراز و فریبنده به کویر و خلیج فارس 


از دل خشکی نانهب آب 


دوشنبه سوم فروردین 

صبح از کرمان به سمت ماه ان حرکت کردیم. هوا 
حوب وبهاری‌بود. شسنیده بودم‌ماهان شسهرسر 3 
زیبایی است «ازبا‌های کشاورزی ان ۳ 
بودم. انار وانگورش که جای خود داشت شتهوا ۱ 
کویر باوراین حرف‌ها سخت بود تااینکه سایه سبزرنگ 
شهر از دور پیداشد! 

ماهان‌در ٤۲‏ کیلومتری کرمان‌واقع شده. چندسال 
پیش یکی از دوستانم اسم پسرش را گذاشت «ماهان» 
گفتم: چراماهان؟ گفت. سفری به ان شهر داشتم و انقدر 
از آنجا خوشم آمد که گفتم هروقت صاحب پسر شوم 
اسمش را ماهان می‌گذارم! 

این خاطره چنان در ذهن من جای گرفته بود که اشتیاق 
فراوانی برای دیدن آن داشتم. هرچند جایی خوانده بودم 
که ساخت وسازهای غیرهمگون با بافت تاریخی شهر» 
روزبه روزرنگ ورخساراین شهر تاریخی و سیاحتی» 
زیارتی رابه هم می‌ریزد... 

این نوع بی توجهی‌ها در همه جابه چشم می خورد... 
ساخت وسازهای تهران که ازاین شهر عروس هزاررنگ 
ساخته... د راصفهان هوس ساختن بر ج کرده‌اند و میدان 
نقش جهان بعد زاین همه سال هوو پیدا کرده, در شیراز 
هم مدام خحبرسرقت آثارباسستانی رامی‌شسنویم...در 
هو کاس دزن سا 

دیگسرازاین رها سردل تکرارش 
ملال اور و نمک به زخم زدن است.... 

وارد شهر که شدیم مستقیم رفتیم آرامگاه شاه 
نعمت‌اللّه ولی... 

از شاه نعمت‌اللّه ولی گفتنی‌هازیاد است... در 
گوشه گو شه از خاک پهناورسرزمین ایران ردیای عارفان 
وبزرگان زیادی وجود دارد... 

امازند گی و شخصیت شاه‌نعمت اللّه ولی همیشه‌برای 
من جالب توجه‌بوده چرا که ویژگی‌مشسترک‌اوبامیشل 
نوتردام(نوستراداموس) از پیشگویان و شاعران مشهور 


فرانسوی. ذهن هر شنونده‌ای رامعطوف اسرار و رمز و 
رازهایی می کند که شاید هرگز جواب صریح و واضحی 
برای ان پیدانشود... 

اعدادوارقام‌مربوط به تاریخ تولدووفات‌هردوی آنها 
پیانی ا. ۱ ۱۳۰ دو هم‌عصران یکدیگر بوده‌اند! 

از شاه نعمت الله ولی حکایتهای فراوانی ذکر می‌شود 
که از مشهورترین آنهاضرب المثلی است که میان مردم به 
عنوان «حیدری و نعمتی» متداول است که هر گاه ميان دو 
طایفه یاقبیله اختلاف و افتراقیبیفتد از این ضرب المثل 


استفاده می شو د. 
پااشتعاروروا ا 0 ۱ 
وبا این بیت اغاز می‌شود: 
قدرت کرد گار می بینم 
حالت روزگار می بینم 
از نجوم این سخن نمی گویم 
بلکه از کرد گار می‌بینم 





این اییساتدامه پیدامی کند ود 0 ا 
حتی پیش گو یی انقلاب اسلامی وسر کل شت جنل شاه 
رانیزبیانمی کنند که البته صحت وس قم آن رابه عهده 
صاحب نظران می گذاریم... 

آرامگاه‌شاه‌نعمت ال ولی‌بنایی بسیارزیباست و 
شاهکاری از هنر معماری شش قرن اخیراست که با 
تمیق هر معمازی وطراحی بان زیباء فضابی مفرح و 
صفایی عارفانه پدید اورده است. 

بنای اولیه این مکان» گنبدی بوده که در قرن نهم 
به دستور«احمدشاهد کنی»ساخته‌شده...امابا گذشت 
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راشین مختاری 








estes ای‎ 

صحن اتابکی. به دستورعلی اصغر خن اتابک 
(صدراعظم تاصرالدین شاه ساخته شده. صحن 
ار 2 
بنا گردیده که آرامگاه امیرنظام گروسی در جنوب آیوان 
ورواق همین صحن قرار دارد... 

صحن میردام اد در عصر صفوی بنا گردیده» صحن 
حسینیه هم در زمان محمد شاه قاجار ساخته شد که در 
زلزله ۱۰ ۱۲اسیب‌دیده و دوباره بازسازی شده‌است. 
تابلوی تمثال شاه‌نعمت له زیر یکی از پنجره‌های حرم 
ار 

بر مرقد شاه نعمت‌اله ولی 

ديدم که نوشته‌اند با خط حلی 
کاین پیکر خفته اندرین خاک غریز 
شاهی است ولی گدای درگاه علی(ع) 

شاه نعمت اللّه ولی مریدان بسیاری در داخل و خارج 
از کشورداردو علاوهبرموج عظیمی از مسافران و 
گردشگران زائرانی سینه چاک و مریدانی عاشق نیز به 
دیدار آرامگاه او می‌آیند... 

درگوشهباغ آرامگاه کتاب‌فروشی برقراراست که 
درم ان انبوه کتاب‌هاو سی دی‌هاء چند مجموعه‌ای از 
ES‏ درو مق ای سس 
تأسف یاحیرت وحتی مضحکه و خنده است که در 
چنین مکانی و کنارآرامگاه چنین بزرگی.روی کاغذهای 
بزرگ تبلیغ کتاب‌های «اشسو»»«برایان تریس»و دیگران 
می شود! صدای موسیقی پاپ هم که گوش را کرمی کرد... 
بالااخره‌ماهم یک روزی‌بایدیادبگیريم که‌هرسخن 
جایی و هر.... 

بادل نه چندان سیر گشتی به اطراف آرامگاه زدیم و 



















به سمت باغ شازده راه افتادیم. نیمه روز بود و هواکم کم 
داشت گرم می شد و افتاب تیز کویری به انبوه‌در خت‌ها 
می‌خورد و باد سایه‌ها راروی آجرفرش‌ها می رقصاند... 

پیدا کردن باغ شازده کار سختی نبود... از پیج جاده 
که‌ردشدیم تا چشم کار می کرد ماشین‌های جورواجور 
ردیف شده‌بودند و آن دورترها دی وار کاهگلی دیده 
می‌شد و آنبوه درخت‌های تبریزی و سرو و بید... 

ماشین راپارک کردیم و همراه‌موج جمعیت به سمت 
درورودی باغ راه افتادیم... درست یادم نمی اید بلیت 
ورودی چقدر بود ولی به دیدن آن باغ زیبا می‌ارزید... 

باغ در شیب نسبتا تندی واقع شده... زیبا و خیره‌کننده 
است. می گویند باغ شازده نمونه‌ای ازباغ‌های سنتی 
ایرانی است که‌بهباغ تخت مشهو رهستنداماهمسفر 
مابر این عقیده بود که ردیای سفرهای شازده‌های قاجار 
به‌اروپا و مجذوب ومبهوت شدن انها از دیدن بناهای 
پرزرق و برق آنجا در این بناها دیده می‌شود... 

اومی گفت شازده‌های قاجاروقتی می‌دیدند امکان 
داشتن آن کاخ‌ها ومجسمه‌های سنگی و نقاشی‌های 
پرر نگ و لعاب راندارند از مصالح فقیرانه‌تری برای 
تزیین ساختمان‌هایشان استفاده می کردند و اجرکاری 
و آینه کاری را جایگزین می کردند که به آن معماری فقر 
می گفتن د. این هم خودش یک ايده و عقیده است که 
جای تامل دارد! 

لغرض, این بنابه دستور فرمانفرماکه در آن زمانوالی 
کرمان بوده ساخته شده است. سر در خانه در مدخل باع 
به صورت بنایی خطی در ورودی باغ واقع شده... وارد 
باغ که می شویم دو استخربزرگ و ر 
شده که سطح وسیع اب صدا و جهش اب وفواره‌های 
آنها به مطبوعیت باغ می‌افزاید... مسافران درهتل کرمان 
به من گفتند که باغ شازده راباید دوباردیدیکی درشب 
ویکی درروز... که ماسعادت دیدن نورپردازی زیبای 
ان در شب نداشتیم. 

می گویند این باغ در دوران صیانت فرمانفرما به پایان 
نرسیدوروایتی است که وقتی بنای شاغل دراین باغ که 
مشغول آجر کاری سر درورودی بود خبر مرگ فرمانفرما 
ناصرالدوله راشسنید» هم چون مرغی رهاشده از قفس 
اجرها و ظرف مصالح خود رااز روی داربست به پایین 
انداخت و فراز کرد... 

فرمانفرما برای ساخت این باغ ملاک‌ها و زمین‌دارها 
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رامجبور کرده تادر هزینه ساخت آن کمک کنند و حتی 
می گویند این درخت‌های سربه‌فلک کشیده‌ای که همراه 
خود هدیه می کنند داستان‌های بسیاری را به یاد می‌آورد. 
آن روز که مأموران‌فرمانفرمابرای‌بدست آوردن‌بهترین 
نهال وغرس آن دراین باغ به روستای پاریز سیر جان 
عزیمت کرده‌اند.الاغ‌های اهالی رابه زور گرفته‌و انهارا 
و زا 
خود پنهان کنند!! 

جالب است که‌هربن‌ای زیبای تاریخی درلایه‌های 
اجره ای خود درعین رخ‌نمایی هنرو زبردستی چه 
جورها و ستم‌هایی را پنهان کرده! 

یکی دوساعتی به گشت و گذار در باغ‌شازده گذشت. 
شکوفه‌های درخت‌ها و گلکاری‌هاو مردمی که از نقاط 
مختلف ایران آمده بو دند همه و همه پای رفتن ودل کندن 
زا سسدت می کرد 

بالا سره عسزمرفتن کردیسم...راه طولا نی در پیش 
بسود... طبق برنامه قبلی قرار بسود به بم برویم و از انجابه 
بندرعباس... 

به توصیه یکی از اهالی در برنامه سفرمان تغییراتی 
ایجاد کردیم... گفتند جاده بم به بندرعباس در شب خیلی 
امن نیست!!! خبر ناخوشایندی بود امابه توصیه این 
هم‌وطن کرمانی از مسیرسیرجان به طرف بندرعباس 
راه افتادیم... 
می‌خواستم به هر بهانه‌ای ان را حذف کنم... بم که حالا 
ان برج و باروی باستانی اش تبدیل به ویرانه شده و شهر 
یاداورآن زلزله‌هولناک است.برایم غم‌انگیزودرداور 
بود...امی‌دوارم عمری‌باقی‌بمان د ویک روزارگبم‌را 
بازسازی شده و با همان زیبایی گذشته‌اش ببینم... از ظهر 

دردل کویربه سمت بندرعباس راه افتادیم...برخلاف 
تصورم جاده چندان شلوعغ نبود و تردد کامیون‌هاو 
تریلرهاکم‌بود...به بندرعباس که رسیم به من گفتند 
به حاطر آاسایش مسافران نوروزی تردد ماشین‌های 
سنگین را محدود کرده‌اند که کار عقلانی و درستی به 
نظر می رسید. 

ادامه دارد 
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آخرین مبارزات 

قبایل سرخپوستی در آمریکا. در 
نیمه دوم فرن نوزدهم. خود را در خطر 
اضمحلال کامل يافته بودند و به همین 
خاطر هم به صورت جدی اسلحه به 
دست گرفته تا از خانه و کاشانه. زن و 
فرزندان خود در برابر غارتهای سواره 
نظام دفاع کنند. اوج این مقاومت مربوط 
به سال ۱۸۷۳ بود که برای اخرین بار 
چند قبیله بز رگ سرخپوست مانند سو 
یاکی, آپاچی. شایان و پانی با یکدیگر 
متحد شده و در جنگی که به نام نبرد«لیتل 
بیگ‌هورن یا بزرگ شاخ کوچک (یک 
اصلاح سرخیوستی) مشهور شد. یک 
لشگر از سواره نظام آمریکا را با که 
نفرات و فرمانده آن که ژنرال کاستر نام 
داشت نابود کر دند.امااين آخرین افتخار 
آنان بود و از آن پس برتری تسلیحاتی 
و فنی نظامیان. قبایل سرخپوستی را به 
سراشیبی سقوط کشاند. در این میان 
سرگذشت یک خانواده از قبیله سو که سر خپوستی به نام 
(پیر با خرد» ریاست انها را برعهده داشت و فرزندی که 
از این خانواده پا به عرصه و جود گذاشته بود. ماحراهای 
شگفت انگیزی راتحربه کرد... 

پسری به دنیامی آ ید 

دربیرون از جادرییر باخردغوغایی بود. تمامی 
بزرگان قبیله به گرد او جمع شده بودند تا تولد فرزندش 
رابه او تبریک بگویند. بویژه آنکه باخبر شده بودند که 
نوزاد. یک پسر خواهد بود. درواقع جادو گر قبیله از دو 
هفته پیش تر به پیرباخرد مژده داده بود که بايد در انتظار 
یک‌فرزنده یسرباشد. پس ازبه دنیا آمدن فرزنده زنان 
بزرگتر قبیله برطبق سنت به گرد هم آمدند تانامی برای 
پسر انتخاب کنند وپس از آنکه همگان متو جه چشمان 
آبی در نوزاد شدند نام پسرک آبی رابرای او انتخاب 
کردند که پس ازرسیدن‌به‌بز رگسالی.همان نام هم بر 
طبق رسوم تبدیل به شجاع آبی می شد. 

به‌دنیا امدن پس رک‌ابی»همزمان‌شده‌بودبادوران 
سقوط قبایل سر خپوستی در همه جا. درواقع قدرت 
تسلیحاتی سواره نظام وورودمسلسل به‌عنوان 
یک سلاح تازه که‌سر خپوستهای نگونبخت رادر 
صحنه‌های نبرد درو می کرد به قدری سرنوشت جنگها 
اس ا ر کی هک فان ی 
مردم که صاحب اصلی اب و خاک در قاره امریکا بودند 
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سر گذ شت خارق‌العاده یک سر خپوست که سواره نظام آمریکا برای زنده یا 
مرده‌او جایزه تعیین کرده بود 


جیمی احساس کرد شاید به جای به دست آوردن اسلحه برای انتقامء راه دیگری هم وجود 
داشته باشد 


کاملاً قابل پیش‌بینی بود و پدر پسرک 
آبسی هم که از عقل و اندیشه‌بالایی 
برخوردار بوده همین سرنوشت را 
پیش‌بینی می کرد و به همین دلیل 
هم بامداد یک روز در ابتدای سال 
۰میلادی کهازورودبهفرن 
بیستم خبر می‌داد» پیرباخرد» پسرک 
ابی را که حالا یانزده‌ساله‌شده‌بود 
به‌نزد خویش خوان دودرحالی که 
یک قطعه بزرگ پارچه‌ای را که روی 
آن نماد و سمبل مردمان قبیله سو 
حک شده بود. به او می داد» پسرش 
را خط اب قرار داد و گفت: «پسرم 
توازامروزپانزده‌ساله شده‌ای‌وبر 
از حالا وارد جر گه شجاعان شده‌ای» 
امامتاسفانه زمانه برای ما تلخ شدهو 
زند گی قببله‌ای مادر خطر اضمحلال 
رومام خر اند که ما نت 
سفید پو ستها به شهرها برویم و دربین آنها زندگی کنیم» 
اما من حق ندارم تا از تو هم چنین سرنوشتی رابخواهم. 
بنابراین از فردا من و مادرت به اتفاق خواهرت به کمپی 
می‌رویم که دولت برایمان درنظر گرفته اما تو در ابتدای 
جوانی باید ازادی را تا انجا که ممکن است تجربه کنی 
ومثل یک شجاع از قبیله سودفاع کنی.به عبارت دیگر 
هنوزبرای تو خیلی زوده است که دراسارت زند گی 
کنی» بنابراین برو و از حقیقت دفاع کن و یادت باشد که 
ازاین پرچم و سمبل ملت ماهمواره‌مانند جان حودت 
محافظت کنی. پس از آن که زند گی مانند یک شجاع را 
تجربه کردی آنوقت توهم مانند سایرین باید فرن بیستم 
رابپذیری و همرنگ جماعت شوی و خودت رابا ملت 
تازه خو د تطبیق دهی. اما تا آن زمان فرابرسد من از تو 
می‌خواهم که از صیانت و غرورملت سو دفاع کنی. برو 
پسرم... برو...) 
در تعقیب پس رک آبی 

درپی خداحافظی از خانواده‌اش پس رک ابی به جند 
تن از عصیانگران قبیله سو پیوست و با گذاشتن رنگهای 
ویژه نبرد روی صورتش, در جنگهای چریکی بر علیه 
سواره‌نظام شرکت کرد. جنگاوران‌سواکنون یاد گرفته 
بودند که با توجه به تسلیحات مدرن در دست سواره‌نظام 
و پدیده‌هایی چون اتومبیل ومسلسلءدیگر جنگ‌های 
رودرروبا آنهابه غیراز خود کشی نتیجه‌ای‌ندارد.بنابراین 





آنها به نوع دیگری از نبرد که در آن هم بسیار خبره بودند 
روی آوردند. یعنی جنگهای چریکی در نقاطی که سواره 
نظام انتظار ان رانداشت و یا دردل شب که هیچ هدفی را 
نفرات سواره نظام قادر به تمیز دادن و مشاهده نبودند. و 
چنین شد که آهسته آهسته گروه جنگاوران سو.وحشتی 
در دل سواره نظام و سفید پوستان ایجاد کرده بودند و نام 
کی یر 
آنهاانجام شده‌بود. در مکانهای عمومی و در کوچه و 
بازارروی دیوارها دیده می‌شد که به تسلیم کردن زنده 
ومرده‌انها جایزه کلانی هم (یکصد دلار طلا) تعیین 
شده بود و بدین ترتیب بود که نام پسرک ابی شهره شد 
ودر همه جابرای دستگیری او برنامه‌ریزی می‌شد. اما 
از سویی هم همراهان او یکی پس از دیگری یا کشسته 
ویادستگیرمی‌شدندوزمانی که سواره‌نظام برای‌به 
دام انداختن سر خپوستان توانست از سر خپوستان دیگر 
استفاده گند آنگاه عرصه بر یسرک آبی و یاهمراهانش 
تنگ شد. چرا که سر خپوستانی که به سواره نظام پیوسته 
بودند از تمامی ترفندها و مناطق پنهان شدن و امثال ان 
آگاه بودند وبدین ترتیب آهسته آهسته از نفرات دسته 
جنگاوران سو کاسته شد تااینکه در بامداد یک روز 
پسرکآبی حودش را تنهای تنها یافت اماهنوز سخن 
پدرش دردهن اوبافی مانده‌بودوبازهم زمان رابرای 
تسلیم کردن خودش مناسب نمی دید چرا که به تازگی 
گام به بیست سالگی نهاده بود و حالا که تنها شده بود« 
پس تصمیم گرفت تابقیه عمرش راهم درفراراز دست 
یک ای وا اب را ود سار 
نظاماورابه عنوان یک قاتل بالفطره به جامعه‌ معرفی 
کرده‌بود و پوستراودرهمه گذر گاهها مشاهده ‌می‌شد» 
امابه دام انداختن پسرک ابی هم کاررساده‌ای نبود چرا 
که او علاوه بر قدرت بدنی و سرعت از هوش سرشاری 
هم‌برخورداربودو همین ویژگیهابه دام انداختن او 
رامشکل ساخته بود. اما از سویی هم فرار در پی فراره 
پسرک آبی رااز نظرروحی خسته کرده بود چرا که دیگر 
نه از برد چریکی خبری بود و نه از حمله‌های شبانه و 
شبیخونها؛ بلکه تنها در فرارو پنهان شدن پسرک آبی 
زمان‌رامی گذراند و خودش هم می‌دانست که روزی از 
این تکرارها هم خسته خواهد شد. 
تقییر در هسیر 

دریکی ازشها که سر کاب به شلات خسته‌و 
گرفته شده بود برآن شد تامزرعه‌ای را پیدا کند تاهم با 
استفاده از محصولات در مزرعه شکم خود راسیر کند و 
هم درانبار غلات و یادر گوشه‌ای به خواب و استراحت 
بیردازد بنابراین اویک مزرعه ذرت راییدا کردوابتدا 
با خوردن چند بلال دلی از عزا به درآورد سپس در انبار 
مزرعه و درمیان کوهی از کاه» جای نرمی برای خود پیدا 
کردو از آنجا که چندروزی‌راهم‌بدون خواب کافی 
درحال فرار گذرانیده بود در کمتر از چند ثانیه به خوابی 
عمیق فرو رفت. ۱ 

درنیمه‌های شب بود که پسرک ابی جسمی سرد را 
روی گونه خود احساس کرد که ناگهان باعث بیداری 
اوشد. جسم سرد درواقع لوله تفنگی بود که یک مرد 
میانسال در دست داشت که ان رابه سوی پسرک ابی 





نشانه رفته بود. مرد میانسال مدتی به پسر ک 
ابی خیره شد و سپس از او سوال کرد:«ایا تو 
فرزند پیر باخرد هستی ؟...» پسرک ابی که 
عادت به دروغگویی. حتی به خاطر نجات 
جان خودش راهم نداشت. سری به علامت 
تایید تکان‌داد. آن‌گاه آن مرد تفنگ خودرا 
به کنار گذاشت‌وبه پسرک آبی گفت:«من 
و پدرت متجاوزاز سی سال با یکدیگر داد 
وستد کرده‌ایم ودوست خوب یکدیگر 
هستیم وبر من واجب است که به تو پناه 
دهم بنابراین تاهرزمان که لازم است در 
مزرعه من اقامت کن» ضمن آنکه من به 
کمک قدرتمندی مثل توهم نیاز دارم... به 
خانه من خوش امدی...» و تازه در این زمان 
بود که یسرک ابی آن مردرابه پاد اورد. 
او همان رابرت تورپ دوست خوب پدرش بودو از 
معدود سفید پوستأنی بود که‌رعایت انصاف رانسبت 
به سر خپوستان می کرد و سر خپوستان نام «معامله گر 
درستکار) رابرای او اتخات کرده‌بودند. یسرک ابی 
همانجا تصمیم گرفت تامدتها در نزد آن مرد باقی بماند 
تا ابهاازاسیاب افتاده و او بتواند در انظار ظاهر شود. 
بنابراین ابتدا رنگهای روی صورت خود را پاک کرد 
وسپس موی‌بلند خویش‌رآهم کوتاه کرد حالا از 
سرخپوست بودن تنها چهره افتاب سوخته خودش را 
داشت.امابه کمک رابرت تورپ. پسرک آبی شروع به 
فراگیری کار در مزرعه کرد و خیلی زود کاشتن ذرت و 
گندم رایاد گرفت و بعد هم بنا بر پيشنهاد رابرت پس رک 
ابی یک نام معمولی برای خود انتخاب کرد که جيم بود 
وازروی احترامی که برای رابرت تورپ قائل بود برای 
نام خانواد گی هم تورپ را بر گزید. 
یک استعداد خاص 

جیم در کناردوست پدرش.بسیاری( ۰ ۱ ۳ 
به زند گی را | موخت.امادراین ميان رابرت متو جه شد که 
جیم از قدرت فیزیکی خارق العاده‌ای برخورداراست 
و گاهی زمانها که شن کش رادرداخل مزرعه به بیرون 
پرتاب می کرد فاصله‌ای که این پرتاب راپوشش می‌داد 
به سی تا چهل متر می رسید. پس از مشاهده استعدادهایی 
ازاینن قبیل.یک روزرابرت. جيم رابا خودبه شسهرو 
نزدیکی ازدوستان خودش که باش‌گاهی ورزشی را 
اداره‌می کر دبردوبااودرباره‌استعدادهایی 
کهاز جیم‌دیده‌بود گفت.رئیس‌باشسگاه 
هم برای اینکه خود از جیم آزمایشی کرده 
باشد. اورابه محوطه باز و پوشیده از چمنی 
برد که عده‌ای مشغول تمرین مواد مختلف 
در میدان بودند آنگاه او یک وزنه گرد و 
فلزی را که چند کیلویی وزن آن بودبه‌دست 
جیم داد و از جيم خواست تاآن رابا تمام 
قدرت پرتاب کند. جيم هم بدون آنکه روش 
پرتاب وزنه رابه‌درستی‌بداند. ان رابه سویی 
پرتاب کرد. مشاهده این پرتاب تمام کسانی 
را که در ان محوطه حضور داشتند در جای 
حود میخکوب کرد. دوست رابرت به او 





گفت که جیم دارای استعداد خارق‌العاده‌ای است وبرای 
تشخیص بهتر در مورداينکه جيم در چه موادی می تواند 
به حوبی عمل کند.بهتر است که او رازیرنظر بگیرد. جیم 
هم که خود عاشق ورزش بود از جان و دل پذیرفت که 
زیرنظر مربی باورزش دوومیدانی آشنا شود. 
به سوی آورد گاه 

آنچه که‌مربی‌ومربیان‌دیگ از جیم‌مشاهده‌کردند کمتر 
از معجزه نبود. او نه‌تنها در پر تابها قدرت خارق‌العاده‌ای 
از خودنشان می‌داد.بلکه در دوهای استقامت. سرعت 
وهمچنین در پرشهاهم بسیار بااستعدادنشان داد و مربی 
تصمیم گرفت تا او را در مسابقات انتخابی برای شر کت 
در المپیاد استکهلم در کشور سوند به سال ۱۹۱۲ ودردو 
ماده پنجگانه و دهگانه که هر کدام م رکب از چند رشته 
مختلف در دوومیدانی بود شرکت دهد. جيم تورپ پا 
همان پسرک ابی موفق شد تا در دو رشته در میان نفرات 
برگزیده‌درآید و بدین ترتیب‌برای شرکت درالمپیاد 
عازم کش ور سوئد شد. جیم تورپ از یک محرک دیگر 











هم برای افزايش نیروی ود امستفاده کردو 
انهم خشم و عصیانی بود که نسبت به سواره 
نظام به خاطر اواره کردن خانواده اش در خود 
احساس می کرد واین خشم به او کمک می کرد 
تاهربار او بیشتر پرتاب کند بالا تر پرش کند و 
مسریع تربدود. و سرانجام دریکی ازروزهای 
تابستان‌وبه‌سال ۱۹۱۲ جيم تورپ دراستادیوم 
ملی استکهلم در برابر پادشاه سوئد رقابت 
درپنجگان» ودهگانه را آغاز کرد.هر کدام از 
این دورشته شامل چند ماده پرتاب» پرش و 
دویدن بودو جيم تورپ چنان قدرتی از خود 
نشان داد که نه‌تنها در هر دو رشته مدال طلا 
رابافاصله‌بسیارازرقبای آلمانی»سوئدی و 
روسی» دریافت کرد و ستاره المپیاد سو ئد لقب 
گرفت و جایزه‌ویژه‌ای‌هم ازدست شخص 
پادشاه سوئد دریافت کرد. اما زمانی که جيم تورپ روی 
سکوی‌اول المییک ایستاده بود وسرودملی کشور 
برایش نواخته شد. آنگاه پرچمی که پدرش دوازده سال 
پیش تربه او ا گرفت و آن‌رابادو 
دست بالای سربرد» سپس در دورافتخار هم پر چم 
قبیله سورادر برابر چشمان هفتاد هزار تماشاگر بالای 
سرش تکان داد و تماشاگران پس از آنکه از ماهیت پرچم 
آگاه‌شدند.همگی ا زجای خودبرخاسته و به‌صورت 
ایستاده جیم تورپ یا پس رک آبی رامورد تشویق قرار 
a E aS‏ 
که از کشتی مسافربری به همراه‌سایر ورزشکاران پیاده 
شد ا زمکانی که کمپ نگهداری از سر خپوستان در آن 
قرارداشتآگاه ضده‌وبرای یافتن افراد خانواده‌اش 
عازم کمپ م1 کورشدوزمانی که سرانجام به چادری 
که افراد حانواده‌اش در آن زند گی می کردند رسید, پد 
مادر و خواهرش رامشاهده کرد که در جلوی مدخحل 
چادر ایستاده و در انتظار او بودند. جيم تورپ آنگاه در 
برابر پدرش زانوزده و دو مدال طلارادرحالی که روی 
پرچم قبیله مس و گذاشته‌بود تقدیم پدرش کردو گفت: 
(پدر دستورات تو راانجام دادم و البته به جای موفقیت 
در جنگ و نبرد در میدان دیگری موفق شدم واگر باعث 
شرم تو شده ام مرا ببخش...» اما پیر باخرد دست خودش 
E ETT‏ 
همچنان افتخار است و انچه که اهمیت دارد این است که 
و ری خر ربیب 
دوردست هم به احتزازدراورده‌بودودر اخر 
به پسرش گفت:«و حالا وقت آن رسیده که 
در میان مردمان قبیله هم دور افتخار بزنیم...» 
وآنگاه‌دست دردست پسر خودو همراه 
سایراعضای خانواده به حر کت درامد تااز 
برابر تک تک جادرهاعبور کنند. و در همین 
احوال‌مردم‌قبیله‌همگی از چادرهابیرون 
آمده توآما آهنگ و ترانه ویذه پیروزی رابا 
صدای بلند سردادن دوبدین ترتیب یکبار 
دیگروبرای آخرین بار از جنگاوران قبیله 
سو سرود پیروزی شنیده شد. 
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براساس سر گذشت: / شبنم 


نشسته بودم توی دفتر خودم و از پنجره حیاط پت 
و پهن کارواش رازیر نظرداشستم. ماشین‌های رنگ 
وار نگ و ادم‌های متفاوتی که باروحیات مختلف وارد 
می‌شدند و هر کدام نیز به نوعی کار و در خواستشان را 
مطرح می کردند؛ از روشویی و توشویی اتومبیل‌ها تا 
زیرشسویی وشستن موتورو...»همینطور که داشتیم به 
ھا کار اش ای کم نها زا کاس کر 
و در حقیقت آخرین قسمت کار بود) نگاه می کردم از 
خود پرسیدم: «چی می‌شد اگر یک کارواش انسانی 
ی ی و سر 
کارواش معنوی برد وذاتشان‌راشست و مخصوصا 
بعضی‌ها را که ظاهر تمیز و قشنگی هم دارند. زیرشویی 
کرد و کالبد شخصیتی شان راهم تمیز کردو...» فکر کردم 
کهاگرفریده_خواهرم-اینجابود و حرفهای فکرم را 
می‌شنید. لابد می گفت:«دوباره دچاربن‌بست فلسفی 
شدی داداش...؟» به افکار خودم خندیدم و زنگ آیفون 
رافشار دادم و گفتم:«آقابیوک یک چایی فرد اعلا واسه 
ماببار و...) 

-بگو دو تا چایی بیاره؛ باز هم فرد اعلا... 

صدای اورا که شسنیدم جا خوردم. هنو ز«سلام»اش 
را«علیک؛نگفته بودم که کنار میزم ایستاد و دست داخل 
کف کرد و غد یاو کف 

نگران‌نباش... پول چاییت روهم میدیم... 
بفرمایین...و بعد پاکت ارم‌داری را که برایم یک کابوس 
(شاید هم یک روژیا) بود گذاشت روی میز و لبخندش 
رابا کلامش ادامه داد: 

یک چیزدیگه هم دارم؛ البته به شرط اینکه تو زیر 

و دوباره دست داخل کیفش کرد و به ادامه گفت: 

-اين هم دو تا بلیت رفت و آمد به مقصد مشهد؛ و 
این یعنی «ماه عسل» اغاز یک رفاقت... 

اینها را گفت ورخ به رخ‌ام نشست تا خیره‌اش شوم 
ودرن‌گاه‌مهربانش غرق‌بشوم‌وبه گذشته‌ها پرواز 
ZONO‏ 


فکر نمی کنم ‌ هیجده‌سالم کامل شده‌بود که معنی 
عشق رافهمیدم؛ البته ان روزهانمی‌دانستم که چراهر 
وقت‌این دخترهم محلی‌م ان رامی‌بينم قلبم‌به طبش 
می‌افتد و نب ض ام تندتر می‌زند و ر گهایم داغ می‌شود و 
عرق بر پیش‌انی ام می‌نشیند؟ یعنی نمی دانستم چراهر 
وقت «پریدخحت»رامی بینم به این حال دچار می‌شوم؟ 
تاروزی که حرف دلم رابه مسنگ صبور دار زند گی‌ام» 
یعنی تنها خواهرم «فریده» زدم و آواول خندید بعد اخم 
کدی خر تن گە گفت:«اين احساسی که تو داری همان 
چیزیه که وقتی من بهت گفتم با دیدن «ابوالفضل)»به این 
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تهیه و تنظیم: محسن طیب 


حال درمیام.«آدم‌فروشسی» کردی و رفتی همه چیزرو 
گذاشتی کف دست آقاجون تااوهم کشیده‌ای بزنه توی 
صورتم که...) 

خم شدم و گونه اش رابوسیدم و موهایش رانوازش 
کردم و گفتم: ۱ 

تاکن کف تسه 
نده...بعدش هم؛ مگه جبران نکردم که داری اینجوری 
«جگرسوزم) می کنی... 

فریده خندید و گفت: «ا گه جبران نکر ده بودی که تا 
آخرعمر توی صورتت نگاه نمی کردم (بعد هم بلند شد 
ومانتویش راازروی جالباسی برداشت وموقعی که نگاه 
هراسان مرادید ادامه داد) می‌خوام برم مغازه اقاجون و 
تلافی کنم و بهش بگم پسرش عاشق شده... 

انگار در چشمانم هراس رادید که دلش نیامد بیشتر 
عذابم بدهد و گفت: 

-نترس عاشق کو چولو... می خوام از توی حیاط یک 
شاخه گل بچینم و برم سراغ «زن‌داداش آینده‌ام» و بهش 
بگم داداشم حقدر دوستش داره. 

خندید و گفت و داشت ازاتاق بیرون می رفت که 
حرفش راقیچی کردم و گفتم:«و البته سری هم بزنی 
به عاشق ترین مرددنیا... جناب اقای ابوالفضل خان 
دانش‌جوی معماری که مبادافش ار عشقش بیاد پایین و 
ساختمانهای مردم هم بریزه روی سرشون...» 

فریده لنگه دمپایی رابط رفم انداخت ورفت بیرون... 
رک باس یاک ین اتخسانسات خاکت فا هیر و 
باد برای بهترین دوست وقدیمی ترین بچه محلش؛ 
والبته سری‌هم بزند به سمج‌ترین خواستگارعالم که 
حتی از دست پدرم کتک هم خورده بود اما آنقدر فریده 
رادوست داشت که پای کتک هم ایستاد تابالا خره 
رضایت پدر رابه دست اورد! 

اجازه بدهید ابنتدادر مورد «فری ده و ابوالفضل) 
بگویم. تا بعداً برسم به خودم و پریدخت!من و فریده 
تنهافرزندان پدرومادرمان بودیم. با اینکه اویکس ال از 
من بزرگتر بود اما مانند همه خانواده‌های ایرانی» برادر 
-نهاگر کوچکترباشد-حیق بزرگتری کردن‌مال من 
بود. البته من و فریده آنقدر باهم دوست بودیم که گاهی 
اوقات یادمان می‌رفت خواهرو برادر هستیم! با این حال 
ه رگزنمی توانم بفهمم چرا آن روز_همین یکس ال قبل 
-وقتی او صادقانه از عشفش نسبت به بهترین رفیق من 
سخن گفت. من آنطوری برخورد کردم؛ ابوالفضل را 
خوب می شناختم» نه فقط منء که همه اهالی محل روی 
اسم این جوان تنهاوبی کس قسم می خوردند. اب والفضل 
(که‌او رااز بچگی ابی صدامی کردم) بااینکه دوسال 
از من بزرگتر بود.اماهميشه مانند برادری که نداشستم 
هوایم راداشت؛ازهمان بچگی که داخل زمینهای خاکی 


دنبال توپ می‌دویدیم. او مرابه عنوان«یار)برمی‌داشت. 
بعدهاهم که دا خل یک مدرسه شدیم (مجموعه‌ای که از 
اول دبستان‌داشت تاسال ا خر )او بود که هوای مراداشت 
تابچه‌های مدرسه‌اذیتم نکنند. یامبادابابروبچه‌های 
عوضی مدرسهرفت و امد بکنم‌و....اماباهمه‌اینها؛ 
پدرم هیچوقت از او خوشش نمی‌امد؛ فقط به این دلیل 
که پدر ابوالفضل سالهاقبل که جوان بود وارد یک باند 
سرقت شده بود. 

یک شب که برای دزدی واردخانه‌ای شده‌بود.وقتی 
می‌بیند که صاحبخانه (که پیرمردی فر توت هم بود) با 
چوب به سراغش می‌اید. با اینکه می توانست به راحتی 
از خودش دفاع و پیرمردراواداربه تسلیم کند امافراررا 
بر قرار ترجیح می دهد و...اماهنگامی که از دیواری یک 
ونیم متری پایین می پرد» کنترلش راازدست مي‌دهد و 
با سر به دیوار می خورد و... جابه جا کشته می شو د!از ان 
به بعد ( که ابو الفضل فقط سه سالش بود) زن بیچاره‌اش 
می‌ماند و یک پسریتیم که برای بز رگ کردنش, بر خلاف 
شوهرش نه از راه خلاف و با پول حرام که با جان کندن 
و کلفتی کردن در خانه مردم و دستفروشی وروزی ده 
بيست کیلوسبزی پاک کردن و...و...شروع به بزرگ 
کردن ابوالفضل می کند. 

آنط ور که مادرم می گفت. سالهای اول خیلی از 
همسایه‌هابااین زن وفرزند یتیمش کاری نداشتند اما 
کم کم و موقعی که ابوالفضل بز رگ و بزرگتر شد و همه 
می‌دیدند که او تبدیل به بهترین شاگرد مدرسه و یکی از 
باشخصیت ترین بچه‌های محل می شود. آرام ارام اهالی 
محل باو ر کردند که نباید گناه پدررابه‌نام یسرنوشت 
و... مان دنفری هم بودند که‌مانند پسدرمن پایبند 
عقیده‌ای کهنه بو دند که می گفتند:« گر گ‌زاده‌عاقبت 
گرگ شود...»به همین دلیل هم بود که وقتی من فهمیدم 
ابوالفضل که تازه دانشجو شده بود-عاشق فریده 
شده و خواهرم نیزاورادوست دارد احساس غیرتی 
بودنم گل کرد و یکراست رفتم و ماجرارابه پدرم گفتم؛ 
بیچاره فریده چه کتکی از پدر خورد. اما نه او کم اورد و 
نهابوالفضل جازد؛ فریده یک هفته از در اتافش خارج 
نشسدوغی رازاب هیچی نخورد! آن موقع بود که من 
فهمیدم چه ب رآدر بی معرفتی هستم» به همین خاطر سعی 
کردم جبران کنم و رفتم همه چیز رابه ابوالفضل گفتم؛ 
او هم با اینکه خیلی از دست من دلخوربود امامثل 
یک مرد سر حرفش ایستاد و یکروز به مغازه پدررفت 
و آنقدر فحش شنید وحرف زد فریادبررسرش کشیده 
شد و حرف زد. تهد ید شد و حرف زدو... حرف زدو 
حرف زد.تابالا خره‌پدرم( که بعدها گفت ازادب اوو 
پایبند بودنش به عشق پاک خوشش امده‌بود) راضی 
شد که ابوالفضل و مادرش به خواستگاری بيایند. آن 
شب هم شسبی فراموش نشدنی بود؛ مادر پیرابوالفضل 
اصرارداشت که اعد اعد کنند تابعد از پایان‌دانشسگاه 
پسرش.عروسی مفصلی بر گزار شود. پدراما-کهاصولا 
روحیات خاصی داشت -حرف دیگری می‌زد: 

«یااگر عقد می کنین» دختررو بعد از عقد باید ببرین 
خونه خودتون. اگرهم قراره‌سه چهار سال دیگه 
ببرینش»دیگه عقد و صیغه محرمیت یعنی چی ؟ از 
طرف ما مطمئن باشین فر يده مال ابوالفضل است. تا 





موقعی که ب رگرده...»اینطوری شد که آنها فقط «بله- 
برون» کردند و عقد نکردند و صبر کردند. حالا که فکر 
می‌کنم.اگر انهاعقد کرده‌بودندامروزسرنوشت من 
هی 122 
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وامامن وپریدخت؛خواهرم‌وقتی برگشت‌در 
یک دستشن جخعبه شیرینی بو دودر دست دیگرش یک 
شاخه گل سرخ؛ شیرینی را خودش خریده بود و گل را 
پریدخت زباغجه خانه‌شان کنده‌وبرای من فرستاده 
بود. ازشادی بال دراورده بودم ودلم می‌خواست همه 
دنیا در شادی من شریک باشند. 

امادرنگاه فریده چیزی بود که ازارم می‌داد! چند 
مرتبه هم ازش پرسیدم: 

«جیزی شده‌فری؟ جشمات انگاراندازه صورتت 
نمی خنده؟ پریدخت حرفی زده؟ پدر و مادرش چیزی 
گفتن ؟) 

فریده‌هم‌مرااخل و 
جل) می خوان د و می گفت: 
«چی باید ده باشه؟ وقتی به 
پریدخت گفتم «داداش دسته 
گل‌ام خاطرخحواه‌ات شده) 
باید بودی ومی‌دیدی که از 
عشق‌ات جطوری از شادی 
بال‌بال می زد...!) 

دوست نداشتم باور کنم که 
فریده دروغ می گوید؛ آخر چه 
دلیلی وجودداشت که جیزی 
باشدوخواهرم از من پنهان 
کد این بود که دیکر به ورن 
ن‌گاه» فری ده توجه‌نکردم 
مخصوصاً که از فردای آن روز 
شیرین ترین ایام زندگی‌ام اغاز 
همدیگر رادوست ندارند. 

برای من که تاان روزباهیچ دختری همکلام هم 
نشده بودم» پریدخت با ان همه مهربانی‌هایش کافی 
بود که مرا«عاج‌نشین بر ج عشق» کند؛ روزهادر کوچه 
باغهای اطراف منزلمان قدم می‌زدیم و شها تلفن بود 
که زمزمه‌های عاشقانه مارابه گوش یکدیگر می رساند. 
پریدحت می گفت همه چیز رابه خانواده‌اش گفته و 
آنها فقط به این خاطر رضایت داده بو دند که می‌دانستند 
من چند ماه دیگر پس از گرفتن دیپلم دامادشان می‌شوم 
خدمت سربازی‌ام رابخرد) به این ترتیب دوران‌نامزدی 
من تبدیل شد به حاطره‌انگیزترین ایام عمرم؛ من با تمام 
وجودم عاشق پریدخت بودم واو نیز بامهربانی‌هایش 
مرا از عشق سیراب می کرد. 

روزهابه‌سرعت ازپی‌هم گذشت‌ومن آماده‌پوشیدن 
رخت دامادی بودم که یک تأخیر شیرین به کارمان افتاد؛ 
«عمورضا»یم که سالها در ژاپن زندگی و کار می کرد به 
دلیل بیماری شدید در بیمارستان آن کشور بستری شد 
و چون هیچکس رانداشت که تشکیلات تجاری اش 


رادرشهر«کیوتو»سروسممان بدهد پیشنهادی عالی 
رابایدردرمیان گذاشست:«کافیه‌اینجادوماه‌بالای‌سر 
رستوران و کارواش و اتوشویی و فروشگاه موبایلم 
نباشسم تااین کار گرهای خارجی که پیشم کار می کد 
آجرهای تشکیلاتم راهم بفروشند... 

شنیدم فریبرزدرسش رو تمام کر ده و معاف هم شده؛ 
بهش بگو به جای اينکه هول بشه و بره زن بگیره. یکی 
دوسال‌دندان سر جگر بگذاره و بیاداینجا جای من - 
کنیس ا ایا و 
راکنترل کنه» اون وقت میلیاردر بشه و بر گرده واسه 
خودش آقایی کنه!) 

پدر که همیشه نگران آینده‌من بود واز چشمانش نیز 
به برادر کو کش بیشتر اعتماد داشت» این پیشنهاد را 
یک فرصت طلایی می‌دانست. از شما چه پنهان خو دم 
نیزهمیشهدوست داشتم ثرو تمند بشوم.باهمه‌این 
احوال فقط موقعی راهی سفر شدم که پرید خت تشویقم 





کرد: «چی از این بهتر فریبر ز؟ من که حاضر هستم با تو 
(حتی اگروردست پدرت توی مغازه‌اش باشی) ازدواج 
کنم...اماحالا که شسانس بهمون رو کرده تا یک زندگی 
عالی داشته باشیم چرابه بخت پشت پا بزنیم؛ تو پول 
بفرست اینجاو من خانه و مغازه و... می‌خرم تاوقتی 
بر گشتی صاحب همه چیز باشی!» حرفهای پر ید خت 

امافقط یکنفر می دانست که من در آمد هر ماهم را( که 
به پول امروز چیزی حدود ماهی پنج میلیون تومان بود) 
بر حلاف آنچه که به خانواده‌ام می گفتم که «در بانکهای 
ژاپن سرمایه گذاری کرده‌ام» برای پریدخت می‌فرستم! 
«این کار رانکن...» اما وقتی دید من از شنیدن این حرف 
که یکمرتبه کن فیکون شدا 

کت کل کر 

اولین بار موقعی فهمیدم اتفاقی افتاده که وقتی به 
فری ده‌زنگ زدم.اوبه جای حرف زدن اشک ریخت! 
هر قدرهم پرسیدم «(چی شده؟) پاسخی نداد تااينکه 
پدرم همه چیز را تعریف کرد: «رفیق شفیق ات یعنی 








ابوالفضل. دو هفته قبل حلقه و کادوهای خواهرت‌رو 
پس‌فرستادورفت بایک دختردیگه ازدواج کرد؛با 
پرید خت! 

نمی دانم تاالان احساس مردن را تجربه کرده‌اید با 
خیر؟ امامن ان روزاحساس کردم مرده‌اماهر چیزی 
رامی توانستم باور کنم جز اینکه نامزد خواهرم ( که از 
چشمانم بیشتر قبولش داشتم) با نامزد من که از قلبم 
عزیزتر بود ازدواج کرده باشدا 

وقتی به پربدخت زنگ زدم مرتبه اول که پاسخی 
نداد.امابعد از چندبارزنگ زدن‌ حرف آخرش رازد:«من 
الان زن شوهردارم و دیگه مزاحمم نشو...» وقتی هم در 
موردپولهایی که بصورت امانت نزداوداشتم پرسیدم 
فقط دو کلمه جوابم راداد: «مدرکت کو؟» 

مدام فکر می کردم دارم خواب می‌بینم. ابوالفضل 
همم جواب تلفن‌هایم رانمی‌داد.یااز خوش‌شانسی 
پابدشانسی درهمان ایام بود که «عمورضا) نیز تمام 
تشکیلات تجاری‌اش را 
فروخت وهمراه‌هم به ایران 
برگشستیم. او برای خودش 
یک کارخانه زد و چون 
فهمیسله پود چه‌بلایی سر 
من آمده یک کارواش هم 
دایر کرد و گفت:«تاموقعی 
که من زنده‌ام درآمد این 
کارواش مال حودت... فقط 
اینجارو بچر خون...» 

من‌اما؛قبل ازاینکه 
کارواش را بچرخانم 
ا 
ی کردم اا رانک 
برگشتم سه ماه از ازدواج 
آنها می گذشت. چند مرتبه 
نا 
رابگیرم. که مرتبه خر با شکایتی که از من شد یک شب 
رادر کلانتری بازداشت شدم. ان که از من شکایت کرد 
به جرم مزاحمت برای زنش -کسی نبود جز خود 
ابوالفضل ! 

ازبازداشت که‌بیرون آمدم‌رفتم سراغش و گفتم: 
(مهم نیست که تعمیر گاه» دو تامغازه ویک خانه منو 
دو تایی بالا کشسیدین... امابه دلیل خیانتی که در حق‌ام 
کردین هر جفتتون‌رو می کشم...» 

این کارراکردم؛درست پنج روز بعد! اما پریدخت 
از ماشین پیاده نشد وابوالفضل هم پس ازاینکه چهار 
ضربه چاقوبهش زدم( که‌متاسفانه‌هیچ کدام کاری نبود) 
توسط مردم از چنگم گریخت. 

بااین حال وقتی اودرخون خود می‌غلتبد وفریاد 
می‌زد: «مسوختم....سوختم) من هنوزاحساس رضایت 
نکرده‌بودم!منتظر بودم فردای آن روز مآموران به سراغم 
یایند اماایوالفضل شسکایت نکرداولی طوردیگری 
دلم‌راسوزاند؛ یکمرتبه‌هرد و آب شدندورفتند توی 


زمین! 
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اغفال دختر جوان به بهانه جشن عروسی 
پسر جوانی بادعوت یک دختر ۲۱سالهبه جشن 
عروسی او را اغفال کرد و طلاهایش را دزدید. 
هفته گذشته دختر جوانی با مراجعه به دادسرای 
ناحیه ۱ تهران ضمن طرح شکایتی گفت: چهار ماه 
پیش با پسر جوانی به نام «مهدی» اشنا شدم.او چند روز 
قبل مرابه جشن عروسی یکی از اقوام نزدیکش دعوت 
و ا 
به آن جشن بروم. 
وی‌افزود: البته مهدی از من خواست طلاهایم رااز 
ابنتدا آویزان نکنم و داخل کیفم بگذارم و همچنین دو 
عددتراول ۱۰۰هزارتومانی باخودم‌ببرم‌وبه عنوان 
قرض به او بدهم تا انها رابه عروس و داماد هدیه دهد 
و پس ازاتمام عروسی وجه آن رابه من بر گرداند. 
E aT‏ 
ری کم ی ار 
گذائشتن طلاو 
تراول‌ه ادر کیفم 
منتظر مان دم تا 
اینکه مهدی امد 
و سوار خودروی 
وی شدم و او 
دوغی را که در 
ان باز بود به من 
تعارف کرد آن را 
نخوردم. مهدی پس از گذشت مدتی جلوی مغازه 
عطر فروشی توقف کرد و بادادن ۱۰هزار تومان پول 
اسم عطری راروی کاغذ نوشت وازمن خواست به 
دلیل اینکه ماشینش را جای بدی پارک کرده پیاده شوم 
و عطررابرایش بخرم.من هم پذیرفتم و هنگامی که به 
داخل عطرفروشی رفتم فروشنده گفت عطر موردنظر 
۵ (هزارتومان است به سرعت برای گرفتنمابقی پول 
نزدمهدی رفتم اماهرچه گشتم از وی و خودرواش 
خبری نبود. تازه فهمیدم او مراافریب داده و تمام اموال 
باارزشم را که داخل کیفم بود به سرقت برده است. 
مأموران پس ازشکایت این دختر جوان, تحقیقات 
خودراآغاز کردند ودرنهایت موفق‌شدنداورادستگیر 
متهم ۱ ساله هم در با زز جویی‌هابه سرقت طلاهاو 
TT‏ 
بیشتر از وی ادامه دارد. 


قابل توجه فروشندگان آپار تمانها 
زن و مسردی که به عنوان خریسدار خانه پس از 
مراجعه به منازل با تهد ید اسلحه اقدام به سرقت 
می کردند دستگیر شدند. 
مأموران انتظامی ناحیه ۲تهران در پی چند شکایت 
مشابه مبنی بر سرقت از منازل شمال تهران تو سط 


بایان تحمل ۴۳۲ سال درد 

در جنوب غربی کشسور چین پزشکان پس از ۶۲ 
سال گلوله‌ای را از جمجمه زنی خارج کردند. 

بنابه این گزارش؛ چندی پیش پزشکان بیمارستان 
9 جانگ کینگ پس از سه ساعت عمل جراحی 
گلوله ۵ سانتی متری رااز ن شقیقه راست‌زن ۵ ساله‌ای 
به نام «هی ونی اینگ» حارج کردند. 

این گلوله در جریان در گیری بین جناح‌های رقیب 
در ابتدای انقلاب فرهنگی چین تصادفا در سراین زن 
TT‏ 


ډرداخت مهر ډه به بهانه قبو لی در دانشگاه 

پسر جوانی که به همسرش وعده داده بو د در 
صورت قبولی در دانشگاه‌مهر به او رانقدآمی پردازد 
کارش به داد گاه خانواده کشید. 

چندی پیش خانم جوانی با طرح شکایتی به داد گاه 
خانواده مراجعه کرد و گفت:من ازدوران بچگی از 
ازدواج به همسرم گفته بودم تااینکه در دوران نامزدی 
همسرم به من قول داد که اگر در دانشگاه قبول شوم 
مهریهام راپرداخت خواهد کرد. حلاصه اینکه بعد از 
عقد و قبولی من در دانش‌گاه‌همسر از قولی که داده 
و o‏ 
جرد یا ار مت ی کحم رتم 
قبل از شروع زند گی مشترک به ان خاتمه دهم و از 
e‏ 

جوان ۲۳ ساله که عر فان نام دارد هم بعد از 
اطهارات همسرش به رئیس داد گاه گفت؛ حدود 
۸ماه پیش باهمسرم«پرستو» آشناشدم و پس از 
وب‌دون منطق وباوجودمخالفتهای خانواده‌هاباهم 


جراحی مغز با دریل خانگی 

یک پزشک استرالیایی با دستگاه دریل خانگی 
جمجمه یک پسر نوجوان راسوراخ کرد تا جان وی 
را از مرگ حتمی نحات دهد. 

چندی‌پیش در کشوراسترالیا؛پسرنو جوانی که د چار 
خونریزی مغزی شده‌بودبه نزدیکترین بیمارستانی 
انتقال یاف ت که ابزار لازم برای انجام عمل جراحی در 
انجا و جودنداشت وبه‌همین منظور پزشک کشیک 
مجبور شد با دریل جمجمه بیمار جوان راسوراخ و 
لخته‌های خونی را از عروق مغز بیمار خارج سازد. 


یک زن و مرد برای بررسی موضوع وارد عمل شدند و 
در تحقیقات خود پی بردند سارقان با استفاده از آگهی 
روزنامه‌ها. خانه‌های شمال شهر را شناسایی و به عنوان 
خریدار به آنجا مراجعه می کنند و پس از مشاهده خانه 
با تهدید اسلحه پول و اشیای قیمتی رابه سرقت می برند 
و متواری می‌شوند. 


بدن اثرات وخیمی در بر خواهد داشت. اما زن بیچاره 
همچنان از سردردمداوم ودشواری در خوردن غذا 
می‌نالید. تااینکه پزشکان از سرش عکسبرداری کردند 
وبه‌وجودیک گلوله ۲/۵سانتی‌متری‌درنزدیکی 
آرواره و گوش راست او مشاهده کردند. 

این زن در جال حاضر که 1۱۵ سال دارد دارای سه 
فرزند می‌باشد در گذشته به علت عدم و جود امکانات 
پزشکی در محل سکونتش سردردهای شد ید راتحمل 
می کردت‌ااینکه ازاوایل امسال دردبه تمام‌بدنش 
گس ترش یافت واوراناچار کردبه پزشک مراجعه و 


ازدواج کردیم و با مهریه 0۰۰ سکه تمام بهار آزادی به 
عقد همدیگر درآمدیم. 


وی افزود: در این مدت هم پرستو خودش رابرای 
رفتن به دانشگاه آماده می کرد و من از روی‌ساد گی به 
وی وعده دادم اگر در دانشگاه قبول شود مهریه اش 
را پرداخت می کنم و اصلاًباورم نمی‌شد وی فولم را 
ا کر در ا تول دا وم ان را 
درخواست کند. قاضی داد گاه پس از شنیدن اظهارات 
این زوج جوان رسید گی به این پرونده رابه جلسه بعد 


موکول کرد. 


«د کتر راب کارسون»این عمل جراحی استشنایی را 
روی‌پسرنوجوان ۱۳ساله‌به نام «نیکلاس)انجام داد که 
از دو جر خه افتاده و دجار ضربه مغزی شده بود. 

۰ 1 
جراحی انجام نداده ب ودم و در تمام طول جراحی با 
یک جراح مغز و اعصاب در ملبورن در تماس بودم و 
از طریق وی راهنمایی می‌شدم. 

چراکهاگر اقدام به اینکار نمی کردم مرگ او 
حتمی بود و انتقال دادن وی به بیمارستان کر هم 


بدبم نر تس مامورال آداره | کاهی باس فاده از 
چهره‌نگاری رایانه‌ای وبااستعلام از بانک اطلاعاتی 
مجرمان موفق شدند. پس از یک ماه تلاش متهمان را 
شناسایی و دستگیر کنند. این زن و مردهم در با ز جویی 
اولیه به بیش از ۳۵فقره‌سرقت به این شیوه اعتراف 
کردند وبا تشکیل پرونده روانه زندان شدند. 





صباادبب 


aznakojaa@yahoo.com 





خوب بخوابید تا خوش اندام بمانید 


از ناک 


ارتباط رایانه و کرم ضد آفتاب 
افرادی که نا گزیرندساعت‌های‌طولانی 
روبروی رایانه بنشینند» باید از ضد آفتاب استفاده 
به گفته محققان اشعه‌های ناشی از رایانه 
می‌تواند سبب ایجادویا پررنگ شدن لک‌های 
صورت فردی شود که ساعت‌های طولانی از روز 
ارات کار مى کت 


اشعه ماورا بنفش به ویژه نوع () که از رایانه 


بیشتری در صورت فرد در معرض اشعه‌های 
مانیتور شود. 

محققان تا کید به استفاده ازمانیتورهایی 
کردند که استاندارد بوده و دارای اشعه کمتری 

به دلیل و جود میدان الکتریکی چند هزارولتی 
در داخل لامب تصویر» روشنایی که الکترون‌ها 
حین عبور از فاصله بین کاتد و صفحه‌موزاییکی 
کسب می کنند باعث می شودانرژی ازاد شده. 
سبب تابش درصد قابل توجهی اشعه ایکس و 
اشعه ماوراءبنفش گردد که الزاماباید با تدابیر 
تکنیکی در حین طراحی لامپ تصویر از نفوذ 
آنها به سطح خارجی و رسیدن به بدن کاربر رایانه 
جلوگیری کرد. 

در عمل این کار دارای هزینه زیادی است و 
باعث گرانی قیمت لامپ تصویرمانیتورمی گردد. 
در نتیجه بر خی کارخانجات سازنده برای رقابت 
باارایه ارقام غیرواقعی, میزان تابش‌های زیان آور 
راحداقل جلوه می‌دهند. 

کارشناسان توصیه‌می کنند کاربران‌دراستفاده 
از رایانه به تمامی نکات ایمنی تو جه داشته باشند 
ولی شرط احتیاط آن‌است که بطور کلی هنگام 
کار طولانی مدت با مانیتوره ااز کرم‌های ضد 
افتاب استفاده کنند. 





به حفظ تناسب اندام بدن نیز کمک می کند. محققان اعلام کردند که 

خواب می تواند انسان رالاغرنگه دارد. پژوهشگران اعلام کردند که 

راز لاغر ماندن می تواند حداقل تاحدی در خواب مناسب شبانه نهفته 

باشد. یافته‌ای این پژوهش حاکیست: پس از یک خواب شبانه بدو 

نامناسب‌افراد ۵۵۰ کالری بیشتر از حد طبیعی می خورند. این میزان 

حدود یک ساندویچ بز رگ همبر گراست. دراین تحقیق مطرح شده: احساس گر سنگی درافرادی که شب 
گذشته فقط چهار ساعت خوابیده بو دند بیشتر از افرادی است که در طول ازمایش هشت ساعت خواب شبانه 
داشته‌اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کمبود و محرومیت از خواب ميل به خوردن را افزايش می‌دهد و 
می‌تواند فاکتوری مهم برای افزایش چاقی باشد. همچنین در پژوهش دیگری که در زمینه چاقی انجام شده 
مشخص شده است که میزان مطلوب برای خواب انسان‌ها ۷ تا ۸ساعت در شبانه‌روز است و افرادی که بسیار 
کم می خوابند وافرادی که زیادمی خوابند در واقع دچارافزایش وزن می‌شوند. این تحقیق که در یک دوره 
زمانی 1 ساله‌انجام گرفت نشان‌دادافرادی که ٥‏ ساعت ونیزافرادی که به طورمتوسط 4 تا ۱۰ساعت‌در 
شب می خو ابید ند در مقایسه با افرادی که شب‌ها ۷ت ۸ساعت می خوابیدند. بیشتر دجار اضافه وزن شدند. 


رابطه دستخط با بیماری قلبی 
نتیجه تحقیقات ۱۲ ساله محققان درباره رابطه دستخط با بیماری قلبی حاکی از آنست که: حر کات ناگهانی 
در دستخط اکثر بیماران قلبی وجو د دارد که در افرادس الم و جود ندارد. محقفان دستخط ۱ بیمار قلبی را تهیه 
کرده و سپس با دیگر افرادی که مبتلابه هیچ عارضه قلبی و عروقی نبوده اند مقایسه کرده اند. دراین طرح از 
بیماران حواسته شده بود حدود ۱۰۰ کلمه درمورد تعطیلات بنویسند امافقط ۲۰ کلمه |اخرراموردارزیابی 


قراردادند.زیرادراواحرنوشته‌بیماراناحسا سآرامش بیشتری می کنند ودستخط طبیعی تری دارند. حتی 
در نقطه گذاری نیز افراد سالم مکث کمتری می کنند. اما مبتلایان به بیماری قلبی یا گروهی که در معرض خطر 
بیماری هستند. به دلیل عدم تنظیم ضربان های قلب و یا بروز درد در برخی از نقاط مکث و یا حتی استراحت 
بیشتری می کنند. محققان معتقدند تفاوت های اشکاری در دستخط بیماران قلبی با دستخط افراد سالم و جود 
دارد که می توان از ان برای پیش بینی ابتلابه این بیماری ها استفاده کر د. 


هنگام شنااز لنز استفاده نکنید 

متخصصان معتقدند. استفاده از لنز در هیچ فعالیت ورزشی به اندازه شنا 

حطرناک نیست. مهمترین مورد منع استفاده از لنز هنگام شنا کردن است. زیرا به 

هنگام شنا کردن احتمال خروح لنز از چشم. تغییررنگ و کدر شدن لنز به دلیل کلر 

موجود دراب استخروورودمیکروب به داخل چشم وجوددارد. لنزبه عنوان 

جسم خارجی در داخل چشم می تواند مکانی برای رشد و باقی ماندن میکروب. 

ویروس وقارج درداخل چشم باشدوبه‌این تر تیب عفونت شدید چشم» منجر 

به کاهش دید فرد می‌شود. متخصصان با اشاره به این که حتی در صورت استفاده 

از عینک شناء احتمال نفوذ آب استخر به داخل چشم وجود دارد. اظهار کردند: در این صورت احتمال بروز 

عفونت چشمی در استفاده کنند گان ازلنز درهنگام شناحتی باعینک نیز و جو ددار ددر نتیجه احتیاط ایجاب 

می کند در هنگام شنا کردن هرگ از لنز استفاده نشو د. متخصصان قرمزی» درد و کاهش دید چشم رااز علائم 

بالینی بروز عفونت چشمی بعد از شنابالنز عنوان کر دند وافزودند: عفونت چشمی قابل درمان است ودر 

صورت مشاهده علائم مذ کور تنها با مراجعه به پزشک متخصص و آغاز دوره درمان می توان عفونت به وجود 

امده رارفع کرد. ضمنا تا پایان دوره درمان بیمار به هیچ و جه قادر به استفاده از لنز نخواهد بود. لازم به ذکر است: 

عفونت قارچی» شدید ترین نوع عفونت چشم محسوب می شود که مدت زمان درمان ان نسبت به عفونت‌های 
میکروبی و ویروسی چشمی طولانی تر است. 





عمر طولانی زنانی که دبرتر باردار می‌شوند 
خحویش‌وندان این زنان. معلوم شد که ژن‌های مربوط به طول عمرو بارداری درزنان باهم مرتبط هستند واین 


خانواده‌شمازنی هست که در سن بالاباردار شده» احتمالا شما پیش از آنچه تصور می کرده‌اید عمر خواهد کرد. 
چون این نشانه در واقع پایه ژنتیکی دارد و نشان می دهد که شما هم دارای ژن طول عمر بیشتر هستبد. تحقیقات 
نشان می‌ دهد زنانی که این ژن را در خانواده به ارث بر ده‌اند» اغلب در سن بالاتر باردار می شوند. 
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@ مثل افر دقایی 


مسکو -]کتبر سال ۲۰۰۹ 

تاسه ماه دیگر شش فضانوردرادر مسکو در یک اتاق 
مهرو موم شده‌قرار خواهند دادو آنهاتاماه آوریل وبه‌سال 
۱ در آنجاباقی خواهند ماند. آنگاه‌روی این شش نفر 
به طور دائم انواع و اقسام آزمایش‌ها و پژوهش‌ها در طی 
این ۵۲۰ روزانجام خواهد شد که نتایج این آزمایشها خود 
گامهای عظیمی را در راستای پیشرفت علم و تکنولوژی 
و جسم و روح انسان نشان خواهد داد. 

Ee‏ ۰ نأمی است که برای این پروژه انتخاب 
شده» پروژه‌ای که در نوع خود یکی از مشکل ترین و حتی 
بیرحمانه ترین در تاریخ علم و تکنولوژی خواهد بود و 
پرسش بزرگی که در مجموع در چنین پروژه‌ای مطرح 
می‌شوداین است که آیاانسان توان تحمل یک سفر پاتصد 
و اندی روزه به سوی سیاره قرمز (مریخ) و با گشت از ان 
رادارد یا اینکه در حین انجام آن دچار سقوطی همه جانبه 
خواهد شد؟ 

در طی ش‌انزده ماه شش نفراعضای این سفر فرضی 
خواهن د بود که درون مدلی که دقیقا از روی یک سفینه 
ساخته شده زند گی می کنند. مدل مذ کور شامل سه اتاقک 
بدون پنجره‌می‌باشد که از حداقل مبلمان‌بر خو رداراست» 
ضمن آنکه وصعیت تعل هر ان ند > E‏ 
که حوددرداخل سفینه‌باید آن راتهیه‌وحتی کشت 
سبزیجات و مواد خام را برعهده گیرند. اما باید گفته شود 
زمانی که درهای سفینه بسته شد دیگر هیچگونه پیامی رد 
وبدل نمی گرددو تنهامسئولی که با سرنشینان سفینه در 
تماس خواهد بود. مرکز کنترل ماموریت خواهد بود. 

درست مانند یک ماموریت 


و بُ 
اطلاعات ل ی ارم ۳۳۷۵ 
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درواقع دریک سفر به سوی مریخ در ح ر کت می‌باشند. 
درحقیقت همه عملیات مختلف مانند گشتن به دور ماه 
برای‌سرعت گیری و سپس ورودبه‌مدارمریخ وسپس 
خواهد شد و حتی در یکی از مشکل ترین بخش‌های 
عملیات که همانا باز گشت به زمین می‌باشد نیز در دستور 
کار قرار دارد که عیناً بايد در اتاق دربسته عملیات مربوط 
به آن انجام گیرد. 

پروژه «مریح ۱۲ ۰ کار مشترکی از اژانس فضایی 
اروپا و انستیتو بیوپزشکی در روسیه می‌باشد که دو گونه 
تکنولوژی پیشرفته یعنی فضایی و پزشکی به شکل درهم 
اميخته شده در این پروژه صورت می گیرد. بنابه گفته 
مدیرپروژه که خانم نگوان‌نام اومی‌باشد. عملیات «مریخ 
0 ۰ به منظور جمع اوری تجربه» اطلاعات و داشته‌ها 
وسرانجام آمار:بوجود آمده تابه بهترین کل موجود 
تدارک سفر به مریخ امکان پذیر باشد درواقع این پروژه 
به دنبال بررسی خحطرات فیزیولوژیکی که بر اثر اشعه‌های 
رادیویی درادمی ایجاد می شودو یام کلات براثر قوه 
جاذبه کم که بدن انسان در معرض آن می‌باشد»نیست» 
بلکه این پروژه درحقبقت درباره روانشناسی است و 
این احساس که میلیو نها کیلومتر از هر جنبنده‌ای» شخحص 
مسافر فاصله گرفته است. می‌باشد وبرای آنکه به بهترین 
شکل ممکن با چنین تجربه‌هایی اشنا شویم. اعضای تیم 
می‌افتد. فرا گیر ند. 

حال برای رسیدن به چنین نتایجی برنامه‌ای دقیق 


در یکی از مشکل‌ترین و شسکنجهآورتری نآزمایشها در تاریخ علم و تکنولوژی, شش فضانوردی 
که به عنوان نخستین مسافران کره مریخ راهی سفر شده‌اند را برای مدت ۵۲۰ روز در یک اتاق دربسته و 
۱ بدون کوچکترین ارتباطی با فضای خارج, قرار می‌دهند. هدف از این آزمایش هم ارزیابی ذهن و جسم 
8 انسان در مقابل یک سفر طولانی به مریخ و اقامت د رآن است. 


اگر شما هم جز و کسانی هستید که 
گاهی هوس می کنید به فضا بروید. این 
گزارش راحتما بخوانید 


زجر آورتربن 
و بانکوه نرين 
مغر بر 


برگردان: بهروز بهرامی 









برمبنای تجارب‌ایستگاه‌بین المللی فضایی که فضانوردان 
در آن برای مدت طولانی زند گی کرده‌اند تدوین‌شده‌و 
۶ ۲ساعت درروزبرای‌هر کدام از فضانوردان به سه‌بخش 
هشت ساعت کار هشت ساعت استراحت وخواب و 
هشت ساعت سر گرمی و تفریح تقسیم شده است. ضمن 
آنکه‌درشیفت شبانه‌هم هر با ریک نفر کشیک می دهد. 
البته یکی از مشکلات در طراحی برنامه‌هاء در رابطه با 
تماس تلفنی فضانوردان‌با خانواده آنها است.برای‌این کار 
هم بنابه گفته خانم نگوان» همان تاخیر واقعی در رسیدن 
۰ روزه درهنگام فرود بر سطح مریخ نیز به انجام می رسد 
که در آن سه تن از فضانوردان از بقیه جدا شده و وارد اتاق 
aS‏ ۱ 
ورودبه‌مریخ است وآنهادرست مانند اصل ماجراباید 
لباسهای خودراتغییر داده‌ و لباس و کلاه فضایی برتن کنند 
سطوح مذ کور در مسکو ساخته شده‌اند و سعی وافری به 
عمل آمده تا همه چیز برابر اصل باشد و حس واقعی رابه 
ذهن فضانوردان القا کند. 
تجربه‌های گذشته 

یکی از دلایل اساسی و عمده‌ای که پسروژه مریخ 
»۰۰ ۵برمبنای آن راه‌اندازی شد»سوای دستاوردهای 
علمی. فیزیولوژیکی و روانشناختی آن, تجربه‌های منفی 
سعی فراوان شده بود تااین مشکلات به رسانه‌هاو یا 
خانواده‌های فضانوردان رخنه نکرده تانارضایتی عمومی 
راباعث نشود اما وافعیت این است که این اتفافها رخ داده 
و در چهار مورد در سفرهای فضایی و یا ماموریت‌های 
فضایی طولانی دردهه ۰٩میلادی.‏ رفتارهایی چون 
ضداجتماعی گری نسبت به یکدیگر یانسبت به کنترل 





زمینی دسته‌بندی و مخالفت 
بایکدیگر. خشونت و 
ناهنجاریهای دیگر مشاهده 
شد وروی همین اصل است 
که تجربه‌ای چون مریخ 
- دارای اهمیت فراوانی 
می‌شود و در بخش‌هایی که 
امکان وقوع ناهنجاریهای 
روحی‌وروانی پیش ا 
جلوگیری و حتی پیشگیری 
می‌توان تاثیر انها را به حداقل 
ر 


تجربه‌های مشکل‌دار 

در طی سفرهای فضایی 
آنگونه که گزارشهاحاکی ي 
بود.و آنگونه که‌دررسانه‌ها ۷ 
منعکس شده بود» همه جیز ۱ 
چون گل وبلبل جلوه نکرده 
بود. بلکه مشکلاتی میان اعضای گروه و بین فضانوردان 
و کنصرل زمین بروز کرده که دراین بخش به‌مهمترین 
آنها می‌پردازيم. 

1٩۷+‏ -آزمایشگاه فضایی 

نخستین باری که فضانوردان زمان طولانی در مدار 
زمین طی کرده و در آزمایشگاه فضایی ساکن شده بودند. 
سفرجمعاً ۸4روزبه طول انجامید که تا آن‌هنگام به 
عنوان رکوردی برای بیشترین زمان طی شده در فضا 
ثبت شد اما درحین انجام این سفر مشکلاتی چند به 
وقوع‌پیوست. از جمله‌اینکه گروه‌سه‌نفره فضانوردان 
درابتدابا کنترل زمین به خاطر پنهان کردن حال تهوعی 
که به آنان دست داده بو د» دجار اختلاف اد یی از 
هم شکایت روی برنامه کاری سنگین سبب شد تا گروه 
فضانوردان به یک اعتصاب کاری یکروزه دست بزنند که 
البته باد حالت مدیرپروژه‌مشکلات حل شد امادرهر 
حال بروزاسترس در فضانوردان به دلیل اقامت طولانی 
در فضا کاملا مشهود بود. 

۲۳ -سالیوت ۷ 

والنتین لبدوف فضانورد روسی بود که در سال 
۲ درایستگاه فضایی موسوم به سالیوت ۷ با اقامت 
۱ روزه خود رکورداقامت در فضاراشکست. اما یدید 





نمای بیرونی از محل زند گی فضانوردان 








آمدن‌این رکورد بدون مشکلات نبود. لبدوف خوددر 
کتابی که به عنوان خاطراتش انتشار داد از اهم مشکلاتی 
که برایش پیش آمده بود گفته بود. از جمله افسرد گی حاد. 
سردردهای ادواری»روزهای طولانی مسکوت درقبال 
سایر فضانوردان میگرن. حال تهوع »غم و اندوه فراوان. 
ضمتالدوف ازساغات‌طولای کار در کار ۳ 
فضایی گفته است که روی چشمان او تاثیر گذاشته بود و 
باعث چشم درد و سپس ضعف دربینایی شده بو د. لبدوف 
سالها بعد متاسفانه بر اثر بیماری اب مروارید بینایی خود 
راازدست‌دادو او ردص ا ۳ 
معلول زمانهای طولانی اقامت در فضا می‌داند. 
۱۱ تمرین فضایی -مامور یت شماره ۱ 

درسال ۱۹۹۱ نوعی مر یرباص 
کرات دیگر و تشکیل زندگی در آنهادر صحرای آریزونا 
انجام شد که در ان هشت فضانورد را شرکت داده بودند. 
درواقع تمرین با این هدف انجام گرفت که چگونه پس 
ازازدیاد جمعیت در کره زمین» بش قادر خواهد بود تابا 
اجتماعات کوچک. آهسته آهسته زند گی درسایر کرات 
را آغاز کند و درواقع بخش عمده تمرینات هم براساس 
اصول روانش ناختی بود. ام ابانویی به نام جين پورتر که 
انکلیسیي ویکی ار TT‏ 
تجربه‌ای که حدود دو سال به طول انجامید. از مشکلات 
عدیده‌ای که پیش امده بود. در خاطرات خود بیان کرده 
بود. از جمله اینکه چگونه اعضای گروه شروع به سرقت 
کردن غذای یکد یگرب کل پنهانتی کردند و واه 
انحتلاف در میان اعضای گروه‌سبب شد تا انهابه دو دسته 
مخالف یکدیگر تقسیم شوند. 

او همچنین از افسردگی شدیدی که بر بیشتر اعضای 
گروه مستولی شده بود خبر داد. ضمن آنکه در پایان هم 
اعضای گروه دچار ضعف شدید. کاهش وزن نگران 
کننده و حستگی روحی شده‌بودند. جین پورتر درپایان 
گزارش خود چنین قید کرد بود:«حیلی ساده بگويمما 
دچاراحساس خفگی روحی شده بودیم. ضمن آنکه با 
گرسنگی شدید مواجه شدیم و سرانجام عقل خودمان را 
هم از دست دادیم.» 


1۲ تجربه مير 

روسهاهم طی تجربه‌ای 
۵ روزه»به یک پژوهش در 
موردرفتارهای‌انسانی درمورد 
فضانوردانی که‌در محیطی کو جک 
وبرای‌مدت‌طولانی‌بایکدیگر 
ژد کی کل دستت رز دنل در ابرم 
پژوهمش که به منظورراه‌اندازی 
ایستگاه فضایی مير به انجام رسید. 
سه فضانوردرادر سفینه‌ای که در 
انستیتو تحقیقاتی بیویزشکی در 
روسیه به تقلید از اصل آن ساخته 
شده‌بود برای صد وسی و پنج روز 
در کنارهم قرار دادند. آانگاه روسها 
ان راجنین د ثبت کردند. در مقطع 
زمانی اول.رقابست برای‌رهبری 
گروه من فضان‌وردان درگرفت. 
در مقطع دوم همکاری گروهی دچار کارشکنی شد. 
ضمن آنکه فقدان اعتمادنسبت به کنترل زمین هم در 
فضانوردان علنی شد وس رانجام در مقطع زمانی سو 8 
تضاد میان اعضای گروه بو جو د امد صم انکه دو تن از 
مشکلات روانی حادی شد. 


سال ۲۰۰۰ قطب جنوب 

به مناسبت ورود بش ربه قرن بیست ویکم میلادی» 
درسال دوهزار نوعی پژوهش در قطب جنوب به انجام 
رسید. با این هدف که رفتارهای انسانی و همکاری و 
همفک ری میان آنان پس از آنکه قرنها از تشکیل جوامع 
گذشته بود. مورد قضاوت قرار گیرد. 

بدین منظور دوازده نفر داوطلب رادر بدترین شرایط 
زند گی. آنهم در قطب جنوب بامیانگین دمایی که در ۳ 
درجه زیر صفر تازه به دمای عادی در ان شرایط می رسید. 
در کنار یکدیگر قراردادند تامیزان تفاهم همکاری و 
ار ار 
گزارش داده شد نه از تمدن وفرهنگ می گفت و نه از 
همکاری و همفکری. بلکه کار به آنجا رسید که پر سر 
مسائل کو چکی مانند جای خوابیدن در چادر و امثال ان 
نزاع و مب‌ارزه‌میان افراددر گرفت. ضمنآنکه یکی از 
داوطلبین دچار چنان افسرد گی کلینیکی شده‌بود که به 
خاطر ترس از اقدام به خود کشی» گردانند گان پژوهش» 
باید او را از گروه خارج می کردند. 

تنی چند هم ازهمکاری در انجام کارها. سرباز زدند 
و حتی برخی ازانجام آزمایش‌هاو تست‌ها در پایان 
ماموریت نیز خودداری کردند. 

درواقع تمامی تجربه‌هانش ان از آن‌می‌دهد که‌انسان 
زمانی که تنهاشد و خودرادر فاصله فراوان از جوامم 
ها 
وبه‌همین دلیل هم تجربه مریخ۵۰۰دارای اهمیت 
e Ld CT‏ 
فضانوردان کمترین احساس تنهایی را داشته باشند. 
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مشاه ر ها نو آد ۵ 


تاپدر ومادر آرام نشوند 


اضطر اب فرزندان را 


« مادری ۵ساله هستم و دارای یک فرزند پسر که 
سال دوم راهنمایی است. دلیل زنگ زدنم این است که 
پسرم‌دربیشتر مواقع اضطراب دارد. البتهاين استرس 
واضطراب او در مواقعآمتحان خیلی بیشستر می‌شسودو 
طوری رفتار می کند که گویی تمر کزی ندارد. ۱ 

6 شمابه او نگرانی رامتتقل می کنید ما در 
ارتباط با روابط شخصی خود یا همسر تان؟ 

© خیر اتفاقاً دراینگونه موارد خیلی هم حساس 
هستم و سعی براین دارم تا فرزندم از مشکلات هیچ 
بویی نبرد! 

۵ درواقما گر چنین باشدنگرانی زیادی 
ندارد چون اضطراب در کل به دو نوع تقسیم می‌شود؛ 
اضطراب سازنده که شخص رابه سوی فعالیت‌های 
مثبت سوق می دهد واو رامعمولافعال ترمی کند و 
اضطراب منفی و مشک ل آفرین. 

0 حال من چطور تشسخیص بدهم که اضطراب 
فرزندم مشکل آفرین است یا خیر؟! 

6۵ اصولاضطراب امتحان‌درسنین ۱۰تا ۱۲ 
سالگی شکل می گیرد که در ۲۰ درصد دانش آموزان 
اضطراب امتحان سیب زا بوده و با افزایش سن آنها 
هم افزایش می‌یابد. همچنین به دلیل مسایل فرهنگی 
ونقش جنسیتی,دختران مضطرب تراز پسران هستند 
زیرااضطراب توسط دختران و زنان پذیرفته شده است. 
امادر کل برخی نشانه‌های اضطراب مشکل آفرین این 
است که بدون اطمینان درس می خواند» در موقع درس 
خواندن به نتیجه امتحان بیشتر فکر می کند تا یاد گیری» 
اضطراب او با نشانه‌های روان‌تنی مثشل درد در ناحیه 
معده و حالت تهوع‌همراهاست واختلال در خوردن 





دوستان عزیزی که 
برای تعبیسر خواب تلفن 
می‌کنند. فقط شنبه‌ها از 
ساعت ۱۸ تا ۰ ۲ با شماره 
۸ تمس 
بگیرند و شماره های 
دیگر را اشغال نکنند. 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


ریش در آورده بودم 
مینااز ملایر ۷ ساله. مطلقه. ساکن تهران 


خواب دیدم مثل مردها ريش درآورده‌ام. دو سه تا 
از ریش‌ها کلفت بودند و کنده نمی شدند. 


2 1 ۹ ۷ 
املاعات کل حن ساره ۳۳۷۵ 


مثل‌پرخوری‌یا کم خوری‌دارد.اختلال در خواب 
پرخوابی یا کم خوابی يا کرختی روزانه دارد.نداشتن 
تمایل به خواندن کتاب و یا تلاش مضاعف برای بیشتر 
از حد معمول خواندن‌درسها لجبازی و بهانه گیری‌های 
مختلف و... 

۵ حالا چطور می توانیسم جلوی ایسن کار را 
بگیریم؟ 

۶ بای دبهاین عوامل دقت کنیدواگرچنین 
مواردی در خانه‌و یافرزند شماو جوددارد نسبت به 
رفع آن بکوشید: 

عوامل فردی. انتظار بیش از حد از خود. ضعف 
اعتماد به نفس. عدم باور مثبت. شخصیت مضطرب و 
کمال گرا کم بودن انگیزه و... 





عوامل خانوادگی سخت گیری بیش از اندازه 
والدین عدم حمایت و تشویق والدین مضطرب و 
اختلافات خانواد گی. رقابت غیرمنطقی. تهدیدهای 
مود مر ین ا مسبت ثل تحص ی ا 
الگوه ای مختلف فرزندپروری» سرزنش و تنبیهه 
وضعیت افتصادی پایین. عدم تشویق و... 

عوامل مدرسه‌ای, انتظارات غیرواقعی آمو زگاران 
محیط نامناسب امتحان مقررات خش که نوع 
پرسش‌های غلط امتحان ایجاد رقابتهای ناسالم و... 

© راه‌حلسی هم برای رفع غیر این موارد که گفتید 


هست؟ 


باتوجه به این که ش ما چند سال است خواب‌هاو 
زند گی خودتان رابرایم تعریف می کنید. از زند گی شما 
کاملاباخبرم. شمااز طرف پدر مادر نامادری. خواهرو 
برادرهای ناتنی و شوهر سابق تن بی‌مهری‌های فراوانی 
دیده‌اید. ضمن این که زبانی تند و تیزداریدو تا کنون 
نتوانسته‌اید در دل پدرو نامادری و دیگران مهری عمیق 
ایجاد کنید. از مسویی چه وفتی که شسوهرداشتید و چه 
ال دوا ا ا چا ھا ی مارات 
تنهایی شما از وقتی که به تهران آمده‌اید بیشتر شده. 

یک خواستگار خوب هم برای شما پیدا شد و با این 
که‌هنوزازعشق اودراتشید ان زبان تند و تیز کاری 


9 بله عادت مطالعه مناسب رادر فرزندان شکل 
دهید. به فرزندان یادآوری کنید که درسهارا انباشته 
نکنند و هر روز ضمن مرور درسها همان روز تکلیف 
خودراانجام دهند.اضطراب والدین به‌دانش آموزان 
منتقل می شود پس اول‌باید آرامش خودتان را حفظ 
کنید. مواظب شسخصیت فرزند خود باشید و به او 
وهای یرل کون ی عز میا و ظیر ی 
بلکه با تاکید بر نقاط مثبتش در وی انگیزه فعالیت ایجاد 
کنید. وقتی نمرات فرزندتان ضعیف است. تنها او را 
مقصر ندانید و این پرسش رااز خودتان یر سید که آیا 
اگوی تلاش و جدیت برای‌اوبوده‌اید؟ ایا جریان 
تحصیلی اوراپیگیری کرده‌اید؟ یا محیط خانه برای 
درس خواندن آماده بوده؟ آیا دوستان او رامی‌شناسید؟ 
خودداری از سرزنش دانشآموزو فش ارو توقع بیش 
از حد. خودداری از حبس نمودن دانش‌اموزان جهت 
مطا لته هن مان ا ا یسیو ا 
جو عاطفی دور از تنش و مشاجره مقایسه فرزندانتان 
بایکدیگر و دیگران. 

۰ اینها همه وظایف ما شد. خود او هم باید کاری 
انجام بدهد؟ 

22 صددرصداومی تواندبا یک ساعت خواب در 
بعدازظهرهاو به موقع خوابیدن در شب به خود کمک 
اساسی کند. همچنین گوش کردن موسیقی آرام و بدون 
کلام در این باره‌موثراسست. در ضمن تنفس عمیق در 
روزهای امتحان بارس‌اندن اکسیژن به مغزباعث ارام 
شدن سیستم عصبی شده و حافظه را تقویت می کند. نوع 
غذانیز دراین زمینه موثر است. خوردن غذاهای تند و 
نوشابه‌های گازدار باعث تحریک معده‌شده و استرس 
راتشدیدمی کندودرمقابل خوردن دوع وعرفیات 
بویژه‌عرق نعناعبید مشک و کاسنی توصیه می شود. 
دانش آموزان بهتر است بازیهای رایانه‌ای رادر روزهای 
امتحان کن ار بگذارند. زیرااین بازیه انگرانی فکری 
واضطراب آنهارازیادمی کند. حودداری از القائات 
منفی مانند «من حتماًقبول نخواهم شد».ابتداسوالات 
اسان راپاسخ دهد به اتفاقات و رخدادهای خاص 
دررجلسه توجه‌نکند» آزنشستن در کناردانش اموزان 
مزاحم خودداری کند. 

محمدرضا باقرزاده 


کرد که خواستگار خوب شمابرود و پشت سرش راهم 
این نتیجه می‌رسید که دیگر شاید امکان ازدواج خوبی 
برای شما پیش نیاید واین ریش یعنی فکر می کنید دارید 
جذابیت‌های زنانه خود را از دست می‌دهید. 

این بدترین حالتی است که زنی مثل شسمابه آن 
دچارمی‌شود. باید با این فکر مبارزه کنید و همیشه در 
خن قتی هم که نها هس تید.طوری بای که انگار 
حتی کاری‌با حقوق کم. شسماباید از این انزوادست 
بردارید و چای مهمان رابه جای فلفل هندی. باکر 
پارسی شیرین کنید. 





مشاوره ازدواج کودک 9 خانواده: 


خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 


الى ۲۱ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ 
الى ۱۳ مشاوره حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





#زنی ی رن رو ری 
ك 
سابق به کارهای خانه رسیدگی کنم. خیلی کم انرژی 
وبی‌اشستهاشده‌ام. حوصله هیچ کاری راندارم. حتی 
یبرع کر وی 
درگیراست.واقعا نمی دانم چرااینگونه شدم. لطفا مرا 
ET‏ 

0 در پاسخ به این خواهر عزیزم باید 
بگویم که علایمی که شمااز آن نام بردید 
بیماری افسردگی است. این بیماری به 
قدری شایع است که سرماخوردگی روان 
پزشکی لقب گرفته است. در هر مقطع سنی. 
0-۳۰ ا درصد افراد در سطح قابل توجهی از 
افسردگی رنج می‌برند. تحقیقات و شواهد 
مختلف نشان داده است که شروع و مسیر ان 
به متغیرهای مختلف زیست‌شناختی. سابقه 
E a‏ مربوط 
می شود که از میان این متغیرهامی توان به 
مواردی از قبیل اختلال در کارکرد ناقل‌های 
عصبی. سابقه افسرد گی در خانواده» ازدست 
دادن‌والدین دردوران کودکی‌ویامورد 
بی‌توجهی آنان قرار گرفقتن, رویدادهای 
منفی اخیر در زند گی» داشتن همسر عیبجو و یا متخاصم 
ونداشتن ارتباطی نزدیک و اطمینان‌بخش اشاره کرد. 
علائم افسردگی عبارتند از:ااحساس غمگینی ومیل به 
گریه کردن» تحریک پذیری بیش از حد لذت نبردن از 
زندگی. کاهش انرژی تا حدی که انجام دادن کارهای 
کو چک هم برای فر د مانند کاری شاق است. اشتغالهای 
ذهنی با امور منفی و ناخوشایند. کاهش اشتهاو خواب 
ی 

مدل شناختی افسردگی در بروز افسردگی نقشی 
مهم دارد. در این مدل فرض بر این است که تصورات 
وا فکارناکارامدومنفی که فرددرموردخود جهان 
اطراف و آینده دارد در بروزاین بیماری موثر است. البته 
داشتن باو رهاو افکار ناکارامد به حودی خود منجر به 
افسردگی نمی‌شوند بلکه زمانی که این افکار نا کا رآمد 
فعال شوند. افکار خود ایند منفی رافعال می‌سازند آنگاه 
فردبه ورطه افسرد گی می‌افتد. به این دلیل این افکار را 
را و 
مرتبط است و دراین جهت به آنها (خودآیند) می‌گویند 
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افسردگی ودرمان آسان آن 


که خودبه خود به ذهن فرد می‌آیند وه رگز نمی‌توان 
آنها راباهیچ منطقی توجیه کرد. پس تااینجا دانستیم که 
افسردگی یک دورباطل است که نیروی فرد را از لحاظ 
رایع ی یب ی و در 
چیزی سخت و بزرگ جلوه کند. بنابراین فرد به زودی 
حه می شود و کمتربه کار و فعالیت می‌پردازد.برای 
غلبه بر افسردگی تکنیک‌هاوروشهای مختلفی و جود 
دارداماقبل از هر چیز تو جه به این نکته مهم است که 






نمی‌توانم مثل سابق به کارهای خانه 
رسیدگی کنم. خیلی کم انرژی و بی‌اشتها 


حوصله بچه‌ها راهم ندارم 


این دستورالعمل‌ها و روشهاباید تحت نظر متخصص 
کارامدی بررسی شود و فرد از درمانهای دارویی نیز 
کمک بگیرد. برای غلبه بر افکار خودآیند منفی می‌توان 
از تکنیک‌هایی استفاده کرد. یکی ازاین تکنیک‌ها 
ود و 0 
آن را هرچه بیش تربرای ود توشیح ده مثلً این که 
ایا CC‏ 
است؟ از جه ساخته شده است و... 

روت ی ا دار تم بات ده ات ای 
مثال‌هرفردهفت تاهفت تاازهزار کم کند یا حیواناتی 
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آقای سعید مجبدی نژاد 


روش دیگربرای‌مقابله بااین افکار خود ایند انجام 
فعالیت‌های مختلف است.به این صورت که فرد هر 
کاری که انجام می دهد ساعت به ساعت ثبت کند و 
پر ترش یدعس ا رورا 
بر آن فعالیت و میزان لذت باعدم لذتی را که احساس 
کر ده» مشخص کند. 

درواقع این نوع یادداشت شت کردن به فرد کمک می کند 
که بفهمد وقتش را چطور می گذراند و میزان فعالیتش 
جقدر وده جقدر از وقتش رابرای کارهای 
ببقوده به کاربرده؟ اویس از این آگاهی. 
روزبهروزمیزان فعالیت خودراکمی بالاتر 
می‌برد و کارهای سودمندتری انجام می‌دهد. 

شسخص افسرده پس ازاب که بذ فت 
افسرده است و به این نتیجه هم رسید که 
اف دی با تم ات 
دیا را کر 
تک لاد دی وا ار یم رود 
ای کر را تا تا 
این آگاهی‌هارسیدباید افکارواراده حودرا 
مدیریت کند وب اصبر و حوصله.برای خود 
انگیزه‌های تازه جستجو کند. تمرکز روی 
اشیاء که دربارهاش توضیح دادم روش درمانی 
موثری است.همچنین «حضور)داشتن. از 
لا 
در روش «حضور) د شخص افسرده هر کاری که می کند 
آن کار رااز روی عادت انجام ندهسد.مثلاً گرظرف 
می‌شوید. افکار و تو جه او حضور داشته باشد وبا خود 
بگوید: من حالا دارم این لیوان‌رو می‌شورم. اینجاش یه 
لکه‌داره که باید پاکش کنم. خب... حالا اون و آبکشی 
جر کار بر کک اد 
در ان لحظه حضور فکری و ذهنی داشته باشد تاذهن او 
به سوی افکار یأسآور و غم‌انگیز نرود. 

وشمادوست عزیزدیگ ره رگزنگویید: حوصله 
هیچ کاری‌رون دارم. گفتن این جمله به شما تلقین 
می کند که حتی اگر انرژی اند کی دارید, آن هم بسوزد 


ده دنه 8 
ی کی ری " 


خانم خاطرهع -ملکیان 
(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنه ها: از ساعت ٩‏ 
ال ۱۱ مشاوره تلفنی و از ساعت 
١١الى‏ ۱۳مشاوره حضوری( با 


هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
۸ 








| دندان رنج ا مالی 

۳ دارند و قادر به کاشت دندان» ار تودنسی. 

| جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 

| می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 

الی ۱۴ با شماره تلفشن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه ها از ساعت 
۰صالی ۱۶/۳۰ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستری 

روزهای شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۳۵ 
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ن دو ستی حد اعلای د ین و مدهب من است 


سلسلا زار شای زند ان 


این هفته: ندامتگاه اوین -اند رز گاه هفت 


شمان شیطان‌واقعی 


| تهیه:مجید شادمان نژاد 


خنکای نسیم بهاری از پنجره نیمه باز اتاقک به درون 
سرک می کشید. منتظروروداولین نف ربرای مصاحبه 
بودم. از داحل راهرو سرو صدایرفت و آمدو گفتگوی 
اه a‏ با Sn‏ 
در مجاورت اتاق رئیس بند فرار داشت. شنیدن این سر و 
ماه خی درد E‏ روا سره 
مکالمه آنه شوم اماصدای بلند گو و جابجایی وسایل 
مانع از استراق سمع ناشیانه‌ام می شد. 

هنوز درحال تلاش برای استراق سمع بودم که چند 
ضربه نه چندان ارام به در خوردومرد جوان و خوش 
سیمایی وارداتاق شد. آنقدر خوش بر خورد مودب و 
خوش کلام بود که یک لحظه تصور کردم من به اشتباه به 
جای زندان به دانشگاه رفتهامالباس مرتب و تمیزی به 
تن داشستایک تی‌شرت سفید برفی با شلوار خحاکستری 
خوش رنگ. تیبش که حرف نداشست.دوانگشتر ظریف 
وزیبا درانگشت‌های دست چپ و راستش خودنمایی 
می کرد. از سرو صورتش پیدابود تازه از ارایشگاه و حمام 
امده!برای خودمن به شخصه کمتر پیش امده که در زندان 
فردی تااین حد مرتب و تمیز و ات و کشیده!باشد جرا که 
اصولاً افراد به حاطر آنکه آزادی خود را از دست داده‌انده 
بل حال وش لها یشور کارها زا دار ما ایک 
مثل اینکه خیلی دلش خوش است! شاید هم اصلاً جرمی 
نکرده ومیهمان‌هتل است. اصلاچرامن ایشدر حدس 
سر ی و 
ات 

-من در یک خانواده نسبتا تهیدست به دنیا آمدم. پدر 
و مادرم اصالتا اذری هستند. اما سالها قبل به تصور داشتن 
زند گی بهترروانه تهران سدند» اماجون دستشان جال 
را را ری را 9 
شدند.هر پنج فرزند آنها - که دست بر قضاهمگی مذ کر 
هستند در همانجابه دنیا امدند. من که کو چکترین انها 
هستم سال 1۳ به دنیا آمدم. پدرم آرماتوربند ساختمان 
تا ۰ 
تفریبا فصلی بودو تعدادعائله‌اش هم زیاد. نمی توانست 
را ی 
راخیلی زود متوجه شسدم. برای همین دلم می خواست 
هرچه زودتربه سنی برسم که بتوانم کار کنم و کمک خرج 
خانواده باشم. همین فکرها بود که باعث می شد خیلی دل 
به درس ندهم. تا پایان دوره دبستان را به هر بدبختی بود 
گذراندم. اما دوره راهنمایی بدجوری برایم سخت بود. 
جوری که کار به مدرسه شبانه کشید. در مدرسه شبانه هم 
من خیلی تلاش کردم تاموفق شوم از همه درسهاهم نمره 
قبولی گرفتم اما...اماامان از ریاضی که‌با تمام تلاشم ثلث 
آخر نمره ٩‏ گرفتم! و همین نمره عالی! باعث شد از مد رسه 
فرار کنم و از فردای آن روزبه جای مدرسهبه تعمیرگاه 
ماشین بروم و نقاشی اتومبیل راشروع کنم. از همان موقع 
هم با خودم عهد کردم هر چقدر دستمزد بگیرم همه را 


الاعات کل 2ن ارو ۳۳۷۵ 


تنظیم و نگارش: سبده فرببا زواره‌ای 


f Zavarei@yahoo.com 


به مادرم بدهم. بنده خدا خیلی سختی کشیده بود و دلم 
می‌کردم. آبان ۱به خدمت رفتم. دوره آموزشی رادر 
پادگان۱1 زرهمی قزوین گذراندم وپس ازآن به یگان 
حفاظت اطلاعات اعزام شدم و تير ماه ۸۱ خدمتم تمام 
شد.اما از آنجا که برای زندگی ام برنامه‌ریزی کرده بودم. 
دقیفا بیست روز فبل از اتمام خدمتم مبلغی حدود سیصد 
هزار تومان از عمه‌ام قرض گرفتم ودرهمان محل خودمان 
مغازه‌ای اجاره کردم با سیصد هزار تومان پیش پرداخت و 
ماهیانه هفتاد هزار تو مان اجاره. نمی خواستم بعد از خدمتم 
حتی یک روزبیکار بمانم. اينطو ر شد که از فردای روزی که 
از خدمت آمدم در مغازه خودم مشغول به کار شدم. 

وضع کار و کاسبیآم بد نبود. خصوصا چون مغازه 
جای خوبی و اقع شده بو مشتری زياد داشتم البته خب 
اکثرامثل خودمان کمی دست و بالشان از نظر مالی تنگ 
بود.اما من باهمه مدارامی‌کردم. یعنی در عرض پنج 
"شش سال کارگری قبل از خدمتم. خیلی چیزها در 


بدون ادنکه بر کردم گفتم: « قا دستم رارها کن! 


مگر نمی‌بینتی صحیت می‌کنم؟!» که ناکهان 


طرف دستم را فشار داد و گفت: «برای چه 
رهایت کنم؛ بیا یرو توی ماشین!» 





مورد راه ورسم کاسبی کردن یاد گرفته بودم. می‌دانستم 
کاسب باید مردم‌دار باشد. خوش برخورد و مودب باشد 
وروابط انسانی رافدای پول نکند. 

یک‌سال‌به سرعت برق‌وباد گذشت.سال‌بعد.باوجود 
تمایل من برای تجدید قرارداده صاحب ملک موافقت نکرد 
ومن مجبورشدم مغازه را تحویل دهم. امادر همان یک 
سالی که انجا کارمی کردم دوستان زیادی هم پیدا کرده 
بسودم.یکی ازانها ارش ‌بود.باارش دراثریک تصادف 
اشناشدم. ماجراا زاین قراربود که پدر ارش که حدود 
سه سالی از من بزرگتر بود و صاحب زن و بچه هم بود 
-برایش یک پراید می خرداما بعد بنابه دلایلی پشیمان 
می شود و تصمیم می گیرد ماشین رااز ارش پس گرفته و 
بف ون .از طرف دیکر آرش به سختی تصادف می کند 
ودودرعقب و جلوماشین درب وداغان می‌شود.او 
درحالی ماشین رابه صافکاری. نقاشی ما اورد که حودش 
امیدی به ان نداشت. اما من به هرحال کارم رابلد بودم و 
توانستم درهارا تعمیرو ماشین رارنگ کنم. اما این کار 
انقدر ماهرانه و استادانه انجام شد که نه تنها پدر ارش بلکه 
صاحب نمایشگاه فروشنده و حتی خریدار متوجه نشدند 
ی تج ا آرش شدمریدمااو 
روزی نبود که یک سری به ما نزند. به همین دلیل هم بود که 
حیلی زود متو جه شد من باید مغازه را تحویل دهم برای 
اینکه کاری را که من برایش انجام دادم جبران کند پيشنهاد 


ی تا ی لیا رارسا تاه 


بااتشکر از همکاری قوه قضاییه, ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای آوین» رجایی شهر و ورامین» روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 


داد در محل دیگری مغازه اجاره کنیم البته با این شرایط که 
پول پیش از او کارا من و سود پنجاه پاد معامله عوبی 
بود.قبول کردم وبلافاصله در محل دیگری یک گارا اجاره 
کردیم. اما متاسفانه این گاراژدر محل مناسبی نبود و خیلی 
مشتری نداشت واکثرروزها بیکار بودیم. من وقتی دیدم 
کار حوب نمی چرخد با اینکه گاراژ را یکساله اجاره کرده 
بودیسم.بعد از ماه آن راب رگرداندم و تصمیم گرفتم جای 
بهتری مغازه اجاره کنم. چند روزی از این جریان نگذشته 
بود که یک روزیکی ازهمکارانم راد ر خیابان دیدم. اووقتی 
فهمید من بیکارم پيشنهاد کرد در مغازه او مشغول کارشوم. 
اگرچه برای من افت داشت بعد از مد تها که برای خحودم 
کار می کردم» دوباره شساگردی کنم اما به خاطر رهایی از 
بیکاری و دست‌تنگی قبول کردم. کار در مغازه او برای من 
خیلی خوب بود. مدام مشتری داشت و من هم دائم مشغول 
بودم.البته ارش‌هم دورادورهوایم راداشت وهمچنان دور 
وبرمن می‌چرخید ومی‌دانست با و جوداینکه به سختی 
کار می کنم اماهمچنان دستم تنگ است و مثل روزهایی 
که برای خودم کار می کردم در امد ندارم. شاید به همین 
خاطر بود که یک روز پيشنهاد عجیب و غریبی مطرح کرد. 
فاد که مت کی فا نی ,داد 

آن روزاوبه سراغم آمدو گفت که مدتی است با 
فردی آشسنا شده که خریدار اسلحه است. حالا هم از 
ای اه تا اسک وای او هه تال رخ 
امده بود و از من می‌خواست تایک نفر را پیدا کنم که در 
کار خرید وفروش اس لحه‌باشدوبرای ما اسلحه‌پیاورد 
وماآن‌رابه آن‌بابابفروشیم وبابت‌این دلالی»نفری 
پنجاه‌هزار تومان بگیریم. راستش من ا زاین پیشنهاد 
آرش خنده‌ام گرفت.باورم نمی شد که راست می گوید. 
تصورمی کردم سربه‌سرم می گذارد. این مساله چند 
روزی دستمایه شوخی و خنده‌مان شد. اما بعد از چند 
روز وقتی آرش همراه مرد جوانی به نام هوشنگ آمد 
موضوع از حالت شسوخی درآمد وشکل جدی به خود 
گرفت! هوشنگ راقبلاً هم چند باری همراه ارش دیده 
بودم. هوشنگ می گفت طرف که خواهان اسلحه است. 
دوست اوست ودرشمال تهران نمایشگاه اتومبیل دارد» 
اما در کنار آن» خرید و فروش اسلحه هم می کند و حالا 
شش اسلحه کو چک و شیک و خوش دست می خواهد. 
هوشنگ می گفت چون من درمحله‌ای زند گی می کنم 
که اکٹ راخلافکار هستند» حتماً کسی رامی‌شناسم که در 
کار اسلحه باشد. نمی دانم چرا قلقلکم می آمد آنها را چند 
وقتی سر کار بگذارم! برای همین بدون آنکه لحظه‌ای به 
عاقبت حرفم فکر کنم قبول کردم _ 

دو هفته‌ای از این جریان گذشت. انها هر روز به سراغ 
من می آمدند و من هر روز سربه‌سرشان می گذاشتم» اما 
ناگهان موضوع از شوخی درآمد و جدی شد.درحالی 
که من انجام این کاررااز طرف خودم رد کرده‌بودم یک 
روز آرش با ناراحتی به سراغم آمد و از رفتار من گله کرد 


و گفت که‌همه‌زندگی‌اش به‌این موضوع‌بستگی دارد 
چراکه به دلیل قطع کمک‌های مالی پدرش, زند گی اش 
درحال از هم پاشیدن است و به شدت به پول این معامله 
نیاز دارد! از طرف دیگر او به شدت اعتیاد داشت و دیگر 
نمی‌توانست ازراه‌مسافر کشی هزینه زند گی واعتیادش 
را پرداخت کند. نمی دانم چرانا گهان دلم برايش سوخت. 
یک لحظه تمام مشکلاتی که خودم به دلیل فقر و نداری 
تحمل کرده‌بودم جلوی چشمم امد. البته خداراشکر پدر 
مااعتیاد نداشتولی ارش به سختی معتاد تریاک بودواز 
این بابت هم مشکل مضاعفی را تحمل می کرد.بکذریم! 
بعد از شنیدن درددلهای ارش. فقط به قصد کمک کردن 
به آرش قبول کردم تا کاری را که از من خواسته بودبرایش 
انجام دهم. دو سه روزبعد هوشنگ همراه‌همان مرد 
نمایشگاه‌دار که طالب اسلحه بود به سراغ من آمدند. 
من آنهارابه قهوه‌خانه مجاور تعمی ر گاه‌بردم و بعد از 
نوشیدن چای سرصحبت باز شد و ان اقا صدهزار تومان 
به زورداحل جیب من گذاشست وازمن خواست هر چه 
زودتر کار را فیصله دهم. 

روزبعد هوشنگ به سراغ من آمد و خواست هرچه 
زودتروب دون کش وقوس ماجراراتمام کنم و من نه به 
خاطر او که به حاطر آرش قبول کردم و قرارشد روزبعد 
مرد نمایشگاه‌دار با پول در همان قهوه‌خانه حاضر شود. 

روزبعد طرف با یک ۲۰ سفیدرنگ آمد و سه تراول 
صدهزار تومانی به‌من دادو گفت هر چه‌زودتر کاررا 
انجام دهم! 

فقط دو سه روز طول کشید تامن فرد مورد نظر 
را پیدا کنم. به هرحال من در محله‌ای بزر گ شده بودم 
که خلافکار اطر افمان زیاد بود امامااصلاً کاری با آنها 
نداشتیم و سرمان به کارمان‌بود. باهیچ کدام از آنهاهم 
کلام هم نبودیم اما به هرحال می‌دانستیم در محل چه 
یزاوه چیه کارمی بر ای هم هم مرو 
یکراست رفتم سراغ فرد موردنظر و از او خواستم شش 
اا کاس کرای تیه ترطف که 
این کاره بود. قبول کرد و سیصد هزار تومان پیش پر داخحت 
مطالبه کرد. امامن دویست تومان به او دادم و قرار شد شب 
ل اراسان 

شب بعد با او تماس گرفتم و پرسیدم چه کار کرده؟ 
طرف گفت که یک روز دیگر صبر کنم وازمن خواست 
صبح فرداصد هزار تومان‌ دیگر رابه حسابش واریز کنم 
چراکه پول کم آورده!پرسیدم مگر چند قبضه معامله 
کرده؟ گفت که کمترازده تانمی‌فروشند واوده‌قبضه 
کلت شاه کش خریده! 

خلاصه‌روزبعد من به‌همراه آرش به بانک رفتیم‌و 
صد هزار تومان دیگر به حساب او واریز کردیم. او هر 
اس لحه رابه قیمت هش تاه‌هزار تومان حریده بود و قرار 
بسودآنه ارابه مبلغ هر قبضه صد وبیست هزار تومان 


نت 

(نمی‌دانم مثل دوستی خاله خرسه را شنیده‌اید يا نه؟! 
من بعد از شسنیدن حرفها ی این مرد جوان ناگهان این مثل 
در ذهنم نقش بست !به راستی اگر او می خواست به آرش 
کمک کند جرابد تر ین راه راانتخاب کرد. جراسعی نکرد 
در عالم دوستی به او کمک کند تا اعتیادش را ترک کند؟ 
چرابه ا و کمک نکردتاکار و حرفه جدیدی رابیاموزد 
آیابه صرف اینکه کسی به سسرمایه‌ای دست پیدا کند اما 


به مابفروشد.یعنی چها رصد هزار تومان استفاده‌برای 
خودش.ماهم آنها رابه مبلغ هر قبضه سیصد هزار تومان 
به طرف خریدار بفروشیم. یعنی با یک میلیون و هشتصد 
هزار تومان استفاده. البته ارش گفته بود که پول رانصف 
می کنیم ام امن چون در عمرم از این پولهانخورده‌بودم» 
قصد داشتم همه رابه ارش بدهم تازندگی‌اش رانجات 
دهد! 

بگذریم. شب بعد من باطرف تماس گرفتم و پرسیدم 
که چه کرده؟ جواب داد که قزوین است و تایکی -دو 
ساعت دیگر به ما می رسد. 





من و آرش خودمان رفتیم دنبال او واوراازسراتوبان 
به محل آوردیم. او فقط یک گونی کوچک که مثلاً حاوی 
برنج بود. با خودداشت اما درون ان ده کلت جاسازی 
شده‌بود. آن شب او گونی رابه‌ماندادوقرارشدبرای 
شب بعد با خریدار تهرانی قراربگذاریم و به اتفاق به 
سراغش برویم. 

آن شب چون آرش تنها بود. من به منزل آنها رفتم. 
ساعت 1 صبح با خریدار تهرانی تماس گرفتم و خبر دادم 
که محموله رسیده. او گفت که برای روز دوشنبه ما به 
تهران بياييم و حوالی میدان آزادی منتظر بمانیم. بعد هم 
سر ساعت ۱۲ میدان آزادی راچند دور بزنيم تااو برسد. 

روزدوشنبه‌من وآرش بهاتفاق‌هم ان‌مردی که 
اسلحه‌هارا آورده بود قصد تهران کردیم که هوشنگ 
هسمازراه‌رسید.اینن درحالی بود که‌هیچک دام از ما 
نمی خواستیم او هم راهمان باشد. اما زآنجا که بدموقم 
سر رسیده بود دیگر چاره‌ای نبود. او هم آمد و به اتفاق 
روانه تهران شدیم. کمی قبل از دوازده به تهران رسیدیم. 
چند دوری. دور میدان آزادی چرخیدیم که ۱ ۲۰ سفید 
رنگ‌ازراه‌رسیدوهمراه‌مایکی -دودور.دورمیدان 
گشت و بعد به سمت فرودگاه حر کت کرد و دقیقا مقابل 


مشکلات اساس ی اش همجنان پاب رجا باشد. م ی توان دست 
به هر کاری زد؟! 

فرض راب ر این بگذاریم که آنها د رکارشان موفق 
می‌شدند و همه سود این معامله که مبلغی کمتر از دو 
زندگ ی اوبا این مبلغ ناچیز حل می‌شد یا این خود شروعی 
برای مشکلات جد ید بو د! 

اگ رخوب به این ماج راتو جه کنیم.ماجراجوی ی این 


پارکینگ فرودگاه توقف کرد. ماهم پشت سراوايستاديم. 
من به بقیه گفتم در ماشین بمانند و بعد خودم پیاده شدم 
وبه طرف ماشین او رفتم و گفتم:«ای باباا ما کجایید 
ماراعلاف کردید؟» او بالحنی حق به جانب گفت: «من 
شمارا علاف کردم يا اینکه شما یک ماه است ما را علاف 
خودتان کردید؟) پرسیدم: «چطور؟» که نا گهان یک نفر 
به آرامی از پشت دستم را گرفت. من ابتدا تصور کردم که 
یکی از بچه‌ها از ماشین پیاده شده و دارد شوخی می کند» 
به همین خاطر بدون اينکه بر گردم گفتم: «اقا دستم رارها 
کن!مگرنمی‌بینی صحبت می کنم؟!» که نا گهان طرف 
دستم رافشارداد و گفت:«برای چه رهایت کنم؟ با 
بروبخواب در ماشین!»همین که بر گشستم دیدم ماشین 
حفاظت اطلاعات پشت سر مان است. خیلی زود متو جه 
شد م کهای‌وای چه اتفاقی افتاده!اطرف که مدعی بود 
نمایشگاه‌دار است و طالب اسلحه درواقع مامور حفاظت 
اطلاعات بوده و جناب هوشنگ خان هم مخبر است! به 
هرحال من و ارش و مردی که اسلحه اورده بود» همانجا 
دستگیر شدیم و جناب هوشنگ خان و خریدار اسلحه 
روانه محل کارشان شدند. 

البته مرد نمایشگاه‌دار در پرون ده من این مطلب را 
عنوان کرده بود که در تحقیقا تش متو جه شده من خلافکار 
نیستم اما فرقی ندارد. وقتی فردی تصمیم به کار حلاف 
کار محسوب می‌شود.هاآن شب 
در بازداشتگاه بودیم. سه روز بعد هم داد گاهی شدیم. 
من‌درداد گاه‌به قاضی پرونده‌هم گفتم که تاان‌روز 
حتی به کلانتری محل هم نرفته‌ام وبا اینکه در محل 
خلافکارها بزرگ شدم اما هیچ وقت فکر خلاف هم به 
سرم‌نزده‌واین بارهم اگراین کاررا کردم فقط و فقط 
برای کمک به ارش بوده.اماچراباید برای کمک به او 
از آبرو و حیثیت خانواده‌ام و خودم می گذشتم. حیرانم. 
من فقط می خواستم آرش و هوشنگ به نوایی برسند 
و گرنه من همیشه کارم‌راداشتم. ماشینم راداشتم هنر 
هم داشتم. نیازی به حلاف نداشتم. گر چه دستمزدم کم 
بود وپس اندازی نداشتم و همه پولم رابه خانواده‌ام 
می‌دادم امابااین حال هیچ وقت انگیزه‌ای برای حلاف 
پیدا نکرده بودم. 

آن رو زهم وقتی دستگیر شدیم تاساعتها بهت زده 
بودم. حتی تاجهار روز نمی توانستم به خانواده‌ام اطلاع 
دهم که کجا هستم و چه بلایی سرم امده است. 

من هميشه در همه کارهایم با یکی از برادرانم 
مشورت می کردم و ا زاو نظ رخواهی می کردم امااین بار 
نمی‌دانم چراحتی کلامی با او صحبت نکردم. شاید اگر 
بااو مشورت می کردم الان اینجا نبودم. نه من که ارش 
و آن‌مردفروشنده‌هم‌الان سر خانه و زند گی‌شان‌بودند. 
من با یک دلسوزی بیجا هم خودم را بدبخت کردم هم 
دو نفر دیگر را! 9 
مرد جوان خو د عامل اصلی شک لگرفتن این مساله شد. 
N LE ET O‏ 
ردداده بو دو به ای نامر پایبند بو د که خلاف نمی تواند 
راه خوبی برای رسیدن به اهداف زن دگی باشد. حتماً الان 
به جای‌قدم زدن درزن دا ناویناد رصافکاری خودش 
مشغول کار بود و به جا یآنکه آرش هم‌جرم و هم‌بندش 
باشد. همکارش بود.) 
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چند سالی بود که کارم فقط فروش مواد مخدر 
شده بود... به آندازه‌ای می فروختم که خر ج مواد خودم 
را درییاورم... آسان نبود. ولی وقتی گرفتار بشویم هر 
کاری شدنی است... وقتی الوده مواد مخدر شدم فقط 
٩‏ سال داشتم... تا وقتی خانواده‌ام نفهمیده بودند پول 
توجیبی و گاهی هم کمی اضافه بر آن خرج موادم را 
تامین می کرد» ولی روزبهروز مصرفم بالا تر می‌رفت و 
وضع جسمی‌ام کاملاً نشان می‌داد که گرفتار شده‌ام... 

برای خانواده شوک بود اما من اهمیتی نمی‌دادم. 
ان _گارازان سوک ‌واقعی خیلی وقت بود که درامده 
بودم... دوستانم می گفتند برویم دزدی... دزدی کار 
سختی بود. می ترسیدم. سرعت عمل نداشتم و همان 
فروش مواد را ترجیح می‌دادم... 

۳س له بودم که از خانه برای هميشه زدم بیرون. 
ا دام من تروص و مین 
موضوع باعث شد از ان محل بیرون بروم... اما همان 
سال دستگیر شدم. بعد از چند ماه که آزاد شدم. راهی 
نداشتم جز اینکه به خانه جعفر بروم... پسرخاله‌ام بود. 
زنش مدتی بود قهر کرده بود و به شهرستان رفته بود و 
می‌توانستم برای چند روزی خانه جعفر بمانم... او از 
من خواست تازمانی که در خانه او هستم برای حفظ 
ابروی او هم که شده دران محله اقدام به خرید و فروش 
مواد مخدر نکنم... بهش قول دادم این کاررانکنم اما 
قول یک معتاد که قول نیست... هر طور که می‌شد باید 
خرج خودم را درمی‌آوردم... ولی دیگر آنقدر حرفه‌ای 
شده بودم که نگذاشتم جعفر متوجه شود... این کار را 
انقدر ادامه دادم تا بالااخره همسایه‌های جعفر موضوع 
رابا او مطرح کردند و مجبور شدم از آنجا هم بروم و 
دربه‌دری‌ام به معنی واقعی از آن موقع شروع شد... 
نمی دانید چقدر سخت بود. هیچ وقت فکر نمی کردم 
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بهش قول دادم این کار رانکنم اما قول یک معتاد که قول نیست... هر طور که می شد 
باید خرج خودم رادرمیاوردم... 


بی خانمان بودن‌اینقدر سخت باشد. دیگر هیچ کس 
مرابه خانهاش راه نمی‌داد و خیلی شبهادر خیابان 
می خوابیدم. 

تااینکه یک روز وقتی توی یکی از پارکهامشغول 
O Ty‏ 
بود... به نظرم امد او هم معتاد است. رفتم جلووبا همان 
ترفندهایی که همه معتاده بلدند. به او گفتم که مواد 
برای فروش دارم... سعید از من مواد نخرید ولی رقمی 
پول بهم داد و گفت: 

این حرج مواد امروزت می‌شود. ولی فردا با اینجا 
تاباز به تو پول بدهم. 

باورم نمی‌شد یک نفر مجانی به آدم پول بدهد. روز 
بعد برایم تعریف کرد که خودش سالها معتاد بوده ولی 
حالا ترک کرده و مددکار یکی از کمپ‌های ترک مواد 
مکار است.بهش گفتم من اصلاً نمی وام ترک کی 
حرفش راهم نزن... 

اوهم قول داد دیگرراجع به این موضوع به من 
اصرار نکند به شرط اينکه من هم خرح موادم رااز 
او بگیرم ولی به بچه‌های جوان مواد نفروشم. گفتم» 
من نفروشم یکی دیگرمی‌فروشد... حرفم راقبول 
نکردولی باز می‌خواست هزینه مواد مرابدهد... حتی 
جایی برای خوابیدن در کمپ برايم درست کرد. روزها 
می‌رفتم بیرون و شبها برای خواب در کمپ می‌ماندم... 
يواش يواش با برنامه‌های کمپ اشنا شدم و یک روز 
نتم 

-من هم ترک می کنم. 

خودم هم باور نداشتم می توانم این کار رابکنم. 
همه دوستانم می گفتند ما ترک می‌کنیم که لذت مصرف 
مواد مخدر در بدنمان بیشتر شود... مصرف مواد هم 
دیکر آن لذت رانمی‌دهد... راستش را ۱ ۳ 
هم به همین انگیزه رفتم که ترک کنم... می گفتند بعد 
از ترک وفتی دوباره‌سراغ مواد میره و 
حالی دارد... من هم به امید تکرار ان لذت اولیه اقدام به 
ترک کردم... در کمپ همه در رفت و امدهایشان ازاد 
بودند... هر کس مواد می کشید اعلام می کرد که دیگر 
یاک نیست. گروه درمانی‌ها خیلی جالب بود.یواش 
يواش در مسیری قرار گرفتم که ترک کردم... خیلی 
سخت بودولی شسدنی بود... کارشناسهای انجا همه 
چیز را در مورد ما می‌دانستند... فکر می کردم بالا خره 
یک روزدوباره‌می‌روم‌سراغ‌مواد... ولی وقتی کاملا 
پاک شدم» خانواده‌ام امدند که مرا ببرند. انچنان دچار 


وجد شده‌بودم که گفتم دیگر هیچ وقت گرفتاراین 
شنم نمی شوم... 

خانواده ام هم با توصیه کارشناسها» خیلی کمکم 
9۹ 
مخدر کاملا آزاد بودم ولی حالا یک چیز باارزش‌تری 
پیدا کرده بودم و حاضر نبودم آن رااز دست بدهم. 
بعدازان همه دربه‌دری. خفت و خواری. خانه‌ای 
داشستم. جایی که برای همه قابل احترام بود... در همان 
کمپ مشغول کار شدم و مثل سعید به بقیه معتادها 
کمک می کردم که ترک کنند... بعد پدرم کار نیمه وقتی 
برایم پیدا کرد... به یک سال نکشید که افتادم در یک 
را ما 
کار می کردم درامدم بیشتر می شد.ابتکارهايم جواب 
می دادو روزبه‌روز وضع مالیام بهتر می‌شد. آنقدرغرق 
کار شده بودم که دیگر گذشته‌ام را انگار فراموش کرده 
بودم... دلبسته یک دختر شدم و حتی جسارت پیدا کردم 
وبه خواستگاری اش رفتم. اول نمی خواستم واقعیت 
رابه او بگویم ولی به اصرار خانواده‌ام همه پیشینه‌ام 
رابرای او تعریف کردم. دخترک بیچاره باور نمی کرد 
یک معتاد حالا تبدیل شده به چنین آدمی. بهم گفت... 
برو یک سال دیگربرگرد و اگر تا آن موقع الوده نشده 
بودی من جواب مثبت به تو می‌دهم... ۱ 

حق داشت. من هم قبول کردم. در طول ان یک سال 
انقدر کار کردم که توانستم پس‌انداز خوبی داشته باشم 
و یک شرکت کوچک باز کردم. دوباره به خواستگاری 
آن دختررفتم ولی دیر شده بود. اوبامرددیگری ازدواج 
کرده بود... ضربه بزرگی بود ولی من سرد و گرمهای 
زیادی چشیده بودم... همه گفتند حتما دوباره سراغ 
مواد مخدرمی‌روم ولی نرفتم. آنقدر کار می کردم که 
دیگر فرصت فکر کردن به مواد و یا اتفاقاتی که افتاده 
بود را نداشتم... 

خالا هد ۵ساله هستم. ۰ تا کارمند 
دارم و خانه و ماشین هم برای خودم خریدم. اطرافیانم 
باور نمی کنند که ده سال پیش من در کمپ مشغول 
ترک بوده‌ام. حالا جزء آدمهای فعال و موفق این 
جامعه هستم... اما از شما چه پنهان گذشته تاریک 
من هنوز برایم شسرم‌آور است و گفتنش به غریبه‌ها 
برایم سخت... دلم می خواهد از حافظه نز دیکانم هم 
پاک شود و دیگر هیچ کس راجم به آن روزها با من 
حرف نزند... اما هر کاری که بکنم لکه ننگش همراه 


من تیا 
5 
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بر اي ۵ اعز ۵ مشاور خانواد گی بهمن‌بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه هااز ساعت 
۰ 


باس ویزه 
فر امو شخانه 


سر کار خانم پ -گ از آذربایجان: 
زنی ۳۸ ساله هستم که پانزده سال 
است ازدواج کرده و دارای دو فرزند دختر و پسرمی باشم. 
متعاقب آن سردردهای و حشتناکی هم گریبان مرا گرفت. 
البته از آنفولانزا حلاص شده بودم اما سردردم موقتا ادامه 
داشت تا آنکه پزشک معالجم گفت که قادر به تشخیص ان 
نیست وبهتراست. آزمایش ام.آر.آی روی من انجام شود 
که البته در این آزمایش هم نتیجه‌ای حاصل نشد. البته به 
کمک مسکن‌های قدر تمندی با این سردردمبارزه‌می کردم 
تااینکه یس از حدودسه ماه سر دردهاپایان گرفت و چند 

فر اموشی 

حدودسه ماه پیش مشکلی در من ایجاد شده که تاکنون 
آن را تجربه نکرده بودم و آن هم فراموشی است. مهم این 
می آورم»امامسائل تازه‌اساسی که به تازگی با آنها اشنا 
می‌ شوم و کارهای روزمره خانه که برای انها برنامه‌ ریزی 
می کنم» همه و همه رااز یاد می‌برم. این مورد به قدری‌درمن 


ناثیر مهم زمان 
سرکار خانم پ -گ از آذربایجان 
حساسیت مغز 

البته آنچه که در مورد پیدا کردن راه حلی 
برای مشکل شما اهمیت دارد. درک مشکل و یابه عبارت 
دیگر ریشه‌یابی آن است. اينکه ما نظریه‌های مختلفی رابه 
زبان آوریم اما نتوانیم هیچکدام رابا دلایل کافی مشکل 
قلمداد کنیم. کمکی به شمانمی کند. البته باتو جه به اينکه 
مشکل فراموشی شما مربوط به یک دوره بخصوص 
ی‌باشسد. من می توان با اطمینان کامل بگویم که مشسکل 
شما پدیده‌ای است که به آن به ا حتصار 5-1-1-1 یا به 
عبارت کامل (Short—Term— Memory— Loss)‏ 
می‌گویند که ترجمه آن همان (از دست دادن حافظه کو تاه 
مدت است). حافظه کو تاه مدت همانا خاطراتی است که 
مادربین دوزمان‌دیگریعنی گذشته و حال‌باآن‌مواجه 
هستیم. به همین علت هم هست که شما گذشته رابه خوبی 
و کاملابه یاد می‌اورید امابرای به خاطر اوردن چند روز 
پیش يا چند ساعت پیش تر با مشکل مواجه می شوید. اما از 
نظر علمی از دست دادن حافظه کو تاه مدت هم خود دارای 
تا ار ی ار ان ار 
یا ایجاد نوعی عفونت در گوش و یامغز. در شخص رخ 
می‌دهد. البته درباره سکته ناقص در مغز که به علل مختلف 
ممکن است رخ دهد (غده تحت غده ژلاتینی» گرفتگی 
مویر گها و حتی عصبانیت و خشم). اشستباه بسیاری این 
است که تصورمی کنندهرسکته مغزی راشخص کاملا 
متوجه می‌شود.بلکه دربسیاری مواردسکته ناقص به 


٩الی‏ ۱۱ پنج شنبه ها مشاور حضوری از ساعت ۱۳ الی ۱۷ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


جدی شده که حتی دیگران و اطرافیان هم متو جه شده‌اند 
و مرتبا اصرار می کنند که برای معالجه اقدام کنم. فراموش 
مانند باز گذاشتن درب خانه» حاموش نکردن گاز و امثال 





رابطه میان سر درد و فراموشی 

حال باتو جه به مقدمه ذکر شده می توان با قاطعیت 
گفت که شمادر دوره ابتلابه آنفولانزا دچار عفر تی در 
گوش و حلق وبینی خود شده بودید که این عفونت به مغز 
راه پیدا کر ده بود و به نوعی سردردهای مهلکی را که تجر به 
کرده بودید باعث شده بود امااین سردردهادر ضمن 
می تواند از یک حمله مغزی ناقص و بدون حطر خبر دهد 
مش شا یرای ای ارجا کی 
می رسد که بایک ضعف حافظه ادواری و کوتاه‌مدت 
مواجه شده‌اید که معمولاً پس از رفع علایم مربوط به 
مشکل, حافظه‌هم به جای خو دبازمی گردد. البته به نظر 
می رسد که شما تا حدودی دراین مورد عصبی شده‌اید و 
خودتان رادجاراضطراب کرده‌اید. حال با تجویزیزشک 
واردنیاورید.امااین راهم بدانید که به احتمال بسیار 
قوی وبا توجه‌به مسن شماکه حتی‌هنوزبه ۰ ۶سالگی‌هم 
نرسیده» شما حافظه کامل خودرابه دست می‌آورید و این 
یک دوره موقتی است که براثر فعل و انفعالات یادشده 
را ال 

اد CLC ST E‏ 
موقتی است ومن موردی را که مشکل آن واقعی باشد 


آن. البته اعضای خانواده» شوهرم و فرزندانم سعی بسیاری 
کاردا به من کمک اماز انیت این ا ست كدر د 
آشنایان دوستان و اهل فامیل به مضحکه‌ای تبدیل شده‌ام 
که این موضوع حساسیت راهم در من بوجود آورد. ضمن 
آنکه اضطراب و واکنش‌های خشمگینانه و یا پرخاشگری 
راهم در من باعث شده است. 

ماه گذشته نزد پزشک رفتم و باردیگر آزمایشهایی 
درباره مغز و حافظه انجام شد اما نتیجه‌ای به دست نیامد 
و تنهاپزشک افکارهایی تمرینی رابرای من شرح داد که 
التهراهکارهای ف اس ودد اد ا ارد کح 
این راهکارها را نیز فراموش می کنم. حتی تکالیف شرعی 
هم دراین میانه از خاطرم محو می شسود اما اگر بخواهم 
موردی رامتعلق به ده سال پیش تر به یاد اورم ذهنم مانند 
ساعت.دقیق و مرتب ان رابه یاد می اورد. پزشک به‌من 
یاداور شده که امکان دارد که بر اثر بیماری قبلی» وضعیت 
حافظه من به هم خورده باشد. اما اگر هم چنین باشد پس 
جرایک درمان منطقی و درست و حسایی برای من وجود 
ندارد. من به‌راستی خحسته شده‌ام و هیچ کاری به درستی 
از من برنمی‌اید.ضمن انکه خودم متوجه‌شده‌ام که به 
سوی‌افسردگی حر کت می‌کنم. لطفاً مراراهنمایی کنید. 
آیاعملی یا تمرینی وجوددارد که من به کمک آن بتوانم از 
این وضعیت اسفناک خارج شوم؟ آیا این مشکل حاصل 
از بیماری بخصوصی است؟ وا گر چنین است معالجه ان 
چگونه‌انجام می گیرد؟ لطفا به هر شکلی که شده دراین 
مورد به من کمک کنید. 


مشاهده نکرده‌ام مگر آنکه بر اثر کهولت سن و بیماریهایی 
نظیر آلزایمراین مشکل پدید آمده‌باشد. نکته مهم دیگر 
هم در رابطه با الزایمر است. یعنی اينکه نباید به هیچ وجه 
خودتان رادر خطریادر شرف ابتلابه الزایمر تصور کنید 
چرا که این بیماری دارای علایم و خصوصیات ویژه خود 
می‌باشد که شما دارای چنین علایمی نیستید. 
بنابراین بهترین راه‌حل البته با تجویز پزشک متخصص 
اع الا ار اراد ی رای ار کر ار 
ونگرانی شمااست و پس از آن هم زمان مساله رابه حوبی 
حل خواهد کردو تنهاباید درانتظارباشید که‌دوره‌این 
مشکل به پایان برسد. البته اگر تمرینات ویژه حافظه راهم 
به کمک اهل خانواده به کار گیرید. کمک مناسبی برای 
شماخواهد بود و درواقع سعی کنید که به کمک اهالی 
خان‌واده به مروربه وظایف خود بیردازید و حتی با شسبیه 
کردن آن‌به یک مسابقه»حال وه وای تفنن و تفریح هم 
به آن بدهید. استفاده از یادداشت هم یک راه دیگر برای 
شمااست تاامور مهم خودرابه حاطر اورید. یعنی اينکه 
می توانید امور مهمی که باید انجام بدهید راروی تکه‌های 
کاغذ یادداشت کرده و انهاراروی درب یخچال قراردهید. 
جاک رس تا رد ار 
هر زمان که به سراغ یخچال می‌روید. چشمتان به صورت 
اتوماتیک به یادداشتها برخورد می کند. این تمرین هم به 
مرور نمودن امور در ذهن شما کمک می کند و هرچه که 
این مرورها بیشتر باشد. خو گرفتن ذهن شما با پروسه به 
یاد اوردن هم افزایش می‌یابد و این همان نتیجه‌ای اسست 
که شمابه دنبال ان می‌باشید. 
موفق و پیروز باشید 


RUD mY:‏ الاعات ل 





تھا گنجی که جست 


کړ دن 


آن 
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ر ذحمتشی 


می ار زد هد ف است 


۵ لوی ۱ 


دید نمی ایرآ 


هیمنه ای کم نظیر و استثنایی در 


بز ر کتر ین بنای سنکی ابران 


زیر نظر: محمود صفادار 





معبد آناهیتا بزرگترین بنای سنگی ایران است که 
شیوه ساخت معماری آن شامل رواقهای سرپوشیده 
طویل در چهار سوی صحن وسیع مستطیل شکل» 
تعداد زیادی ستونهای تناورو کم ارتفاع در دوسوی 
رواقها؛ فضای کو چک مستطیل شکل در شرق صحن 
بزرگ می باشد ودرمیان بناهای تاریخی کشور منحصر 
به فرد است. 

بقایای این معبد عظیم با مساحتی قریب به ۶٩‏ هزار 
ار تست 
(سنگ سیلیس از انواع سنگهای آتشفشانی) در شهر 
کنگاور و در استان کرمانشاه قرار دارد. محور اصلی 
ارتباطی همدان و کرمانشاه از ضلع غربی محوطه 
وسیع معبد می گذرد و دشت زیبای کنگاور زیر پای 
آن کد اش 

شیوه صفه‌سازی در دوران کهن در فلات ایران 
متداول بوده و در دوره‌ه ای بعد نیزبناهای مهم 
پرستشگاهی و برخی بناهای حکومتی روی صفه بنا 





شده‌اند. معبد آناهیتا نیز همچون دیگر بناهایی از این 
دست» بر بلندی ساخته شده است. 

قدیمی‌ترین اشاره‌به آناهیتارامی توان در نوشته 
ایزیدورخاراکسسی. جغرافیانوی س یونانی یافت که 
کونکوبار یاد کرد. او به وجود معبدی برای نیایش الهه 
آرتمیس (ایزدبانوی آناهیتا) دراین شهر اشاره کرده 
است. در متون مربوط به دوره اسلامی هم ساخت معبد 
رابه عسرو پرویز نسبت داده‌اند. 

همچنین برای نخستین بار و در فاصله سال های 
(سبف ... کام بخش فرد» کاوشهای باستانشناسی رادر 
کنگاور آغاز کرد. در سال های بعدی (۱۳۷۷) نیز به 
به دوران پارتیان است. سکه‌های مربوط به فرهاد اول 


ابزار معاش و زیور آلات کشف شده‌اند و درعین حال 


دراین مجموعه‌بیش از ۰ تال یم 
حجاری کشف شده که باستانشناسان انها رامربوط 


به دوره‌های هخامنشی. ارامیان و سامیان بین النهرین 
اشکانی و پهلوی ساسانی می‌دانند. 
وضعبت کالبدی بنا 

۱ بنای آناهیتا چهار ضلعی مستطیل شکل و پهناوری 
ان به ابعاد ۲۶۲۰۹ مترمربع است و هر ضلع ان 
دیواری به ضخامت ۱۸۰۵ متر می‌باشد که روی ان 
ردیفی از ستونهای قطورقرار گرفته است.بلندترین 
نقطه معبد ۲متر از سطح زمین ارتفاع دارد و اختلاف 
و رد یی الب تاکرب توب 
غربی أن به ۱۶ متربالغ می‌شود. پیکره دیواره‌های 
سکوی وسیع معبد عمدتا بالاشه سنگ و ملات گچ 
ساخته شده است. اما نمای بیرونی آنها با قطعات سنگی 
بز رگ پا کتراش جنان استادانه پردانخت شده که به ملات 
نیازی نداشته و به صورت خشکه‌جین است. 

در ضلع جنوبی بنا پلکان دو طرفه‌ای به درازای ۱۵۶ 
متر احداث شده که هر ۲ تا ۵ پله آن در یک بل وک سنگی 
تراشیده شده‌اند و پله‌های عظیم صفه تخت جمشید را 
تداعی می کنند. تعداد سنگهای بله در بلحان شرفی ۲۱ 
و در پلکان غربی ۱ عدد است. اما با تو جه به ارتفاع 
دیواره‌های معبد دراین بخش که تنها ۸۰۲۰متر از ان 
باقی مانده است گویا تعداد پله‌ها بیشتر از تعداد کنونی 
بوده است. 

در بخش شمال شرقی آناهیتا نیز دو ردیف موازی 
سنگهای تراشیده به کار رفته که بر وجود یک فضای 
ورودی په عرض ۲ متر در این بخش از بنا دلالت دارد. 
در مرکزبنا صفه‌ای درراستای شرقی و غربی ساخته 
شده است که 4۶متر درازاو 4۳۰متریهناوبین ۳تا ۵متر 
ارتفاع دارد. این صفه از لاشه سنگهای بزرگ که حداقل 
یکی از سطوح ان صاف بوده است و نمای ان با ملات 
گچ پوشیده شده اما در برخی از سطوح پایین دیوار حتی 
نشانی از ان باقی نمانده است. روی دیوارهای این بنابه 
جز فاصله بین دو رشته پلکان جنوبی یک ردیف ستون 
قرارگرفته که کوتاه وقطورند. قاصله سستونه از محور 
تامحور ٤۵‏ سانتی‌متر است.بلندای هر ستون شامل 
پایه» ساقه و سرستون معادل ۳۰۵٤‏ متر و قطر هر یک 





پلکان دوطرفه به درازای ۱۵۴ متر که هر ۲ تا ۵ پله ان در یک بلو ک سنگی تراشیده شده اند 






































۱ ای شک ۱:۶ و بالشتک 
زیر پایه ستون 1۰ سانتی‌متر ارتفاع داشته و مجموعآبا 
می رسیده است. 

بايد خاطر نشان کرد که ستونهای اپادانا در مفایسه 
با ستونهای آناهیتا؛ کالبدی کشیده‌تر و بلندتر دارند و 
به عناصر تزیینی همچون گل و برگ و خطوطی برای 
رای مرینند. 

به طور کلی در معبد اناهیتاستون بندی بنابه صورت 
ردیفی و متوازی در چهار جنب محدوده خارجی 
بناست. در فضای میانی» صحن باز و بسیار بز رگ بر 
فراز سکویی محصور بین ستونها و فضای کوچک 
مستطیل شکلی در راستای شرقی -غربی قرار دارد که 
آن هم با مجموعه‌ای از ردیفهای ستونهای کوتاه سنگی 
ا 4 اعتقاد بسیاری از پاستانشناسان 
فضای اصلی معبد بودهاست. همانطور که اشاره شد 
ستونها در این معبد بر خلاف آپاداناهای داریوش و 
پاسارگاد ساده و بدون تزیین کوتاه و قطورند و غیر از 
یک ردیف بالشتک چوبی سقف دیگری را (بر خلاف 
آیادانا) تحمل نمی کرده است. درعین حال ستونهای 
یاد شده به مثابه نرده‌ها و حفاظ تزیینی قابل بررسی و 
بذل توجه بسیارند. 


نفشه‌های معید 

به رغم ارزش مجموعه آناهیت او منحصربهفرد 
بودن ان متاسفانه بیشترین تخریب وارد بر بنا در دوران 
اخیراز سوی مردمی صورت گرفته است که از سر 
ناآگاهمی بیش ازبلایای طبیعی و عوامل جوی. در 
این زمینه‌انر گذاربوده‌اند. هنوزسالخوردگانی در 
کنگاور هستند که به یاد دارند سنگهای یکپارچه و سپید 
رنگ «آناهیتا» و «آن‌ها» را در گویش محلی «گچکن» 
می‌نامیده‌اند. حتی با اند کی جستجو در میان واحدهای 
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ستونها در این معبد بر خلاف آیاداناهای داریوش و پاسار گاد ساده و 
بدون تزیین کوتاه و قطورند 

مسکونی بافت قدیم شهر می توان نشانه‌های بسیاری 
از سنگهای خوش تراش عظیم آناهیتا مدفون در بدنه‌ها 
ودیوارهای ال بات 

بربلندای صخره‌ای مرتفع و شکل گرفته در یک مکان 
استثنایی به شمار آورد که چون دیگر مکانهای خاص 
وویزه‌برگزاری ایین ایرانیان با حضور اب جاری در 
مرتفع ترین صفحات ان جذابیت و هیمنه‌ای کم نظیر 
داشته است. با این همه هنوز هم شامگاهان به وقت 
ارام گرفتن خورشید در ویرانه‌های آناهیتاو در ميان 
ستونهای ستبر بر جای مانده در ان می‌توان عظمت این 
مجمو عه را احساس و 
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دلم برای جوانه تنگ شده بود... از وقتی رفته بود 
کیش و کارو کاسبی‌اش راشروع کرده بود دیگر او 
می‌زدیم اما کار بی وقفه و نداشتن هیچ روز تعطیلی 
پدرم بود که بعد از سه سال زند گی مشترک از هم جدا 
شده بو دند. جوانه تاده‌سالگی با مادرش زند گی می کرد 
ما جدا شود و به کیش برود و زندگی مستقلی راشروع 
ولی وقتی بعد از یک سال هنوز او را ندیده بودم باور 
کردم رفتنش برای همیشه بوده و امکان دیدارهایمان 

دانشگاه که تعطیل شد. بلیت هواپیما گرفتم و به 
به خانه می امد و استراحت می کرد. روزهای جمعه 
هم کار می کرد...بالا خره‌باید خرج خودش و اجاره 





دار اچ ۵ شم وال کا اشن ختاری 


باید می گفتم نه... باید رودرروی پدرم و عموهایم 
می‌ایستادم. اما این کار رانکردم... به مادرم گفتم: چرا 
نباید نظر واقعی‌ام رابگویم؟ 

مادر می گفت: توی این خانه کسی روی حرف 
پدرت حرف نمی‌زند. اگرتواین کاررابکنی خواهرو 
برادرهای کوچکترت هم از تو تبعیت می کنند و... 


گفتم و گفتم... اما مادر حرفش همین بود. دلش 


سم 


نمی خواست ذره‌ای محیط خانهاش دجار اشوب 

خواستگار پسر یکی از مشتری‌های پروپاقفرص 
پدرم بود... بیشترین سفارش شیشه رااقای مجد به 
چیز محکم تر می شد. عموی کوچکم بانی این وصلت 
شده‌بود. می گفت: پسر خوبی است. خالا که شیوارادیده 
و پسندیده. کی بهتر از او... اینجوری مطمئن می‌شویم 
که‌اقای مجد ازرقیب‌های ماشیشه نمی خرد و همه 

صحبت قراردادهای جند میلیاردی بود... کارخانه 
پدرم دررسالهای اخیر توسعه پیدا کرده بود و احتیاح به 
مشتریهای دائم داشت. 


5 ۹ ۳ 
اقاعات کی ول ارو ۳۳۷۵ 


همانجا با هم عهد کردیم که هرگز 


راجع به و اقعیت و نقشه اولیه مان 


نمی توانی ادامه بدهی. مریض می‌شوی. تازه موضوع 

خندید و گفت: وقت شوهر کردن ندارم. 

جوانه دختر خوش قیافه‌ای بود و قلبی پر از محبت 
داشست... خیلی دلم می خواست هر چه زودتر شوهر 
بکنم... به نز سمیم دو ستم تلفن کردم و گفتم:راستی تو 
هنوز دنبال دختر مناسب برای برادرت هستی ؟... 
دخترها را نپسندیده. گفتم یک بلیت کیش بگیرد و بياید 
خواهر مرا ببیند... شمیم من من کرد. بهش اصرار کردم 
نگوید که مااز قبل برنامه‌ریزی کرده‌بودیم. من هم 









قرار بود شوهرم به محض پیدا کردن 
یک رن میاسب مراطلاق بدهد و بچه را 


از من بگیرد. ولی... 





امن ا ا یدزد 
چند ماهی بود که برای ادامه تحصیل به انگلستان رفته 
بودند... قرار بود من هم همراه آنها بروم اما حالاسر و 
ات سا و 

پدر و عموهایم سبک و سنگین کردند و گفتند: شیوا 
بی چون و چرا باید قبول می کردم. 

بالا خره قبول کردم. گفتم ولی به شرط ها و شروط‌ها... 
می‌خواهم برای ادامه تحصیل به انگلستان بروم... پسر 
اقای مجد (بهادر) قبول کرد... گفتم جشن عروسی ساده 
باشد همه قبول کردند و... 

بله را گفتم و هیچ کس به شرط و شروط های 
عروسی می‌کند. مگر ممکن است عروسی ساده بگیرم؟ 





به جوانه هیچ نگفتم. می خواستم همه چیز بر حسب 
تصادف انجام شود. ۱ 

بالا خره شسمیم همراه برادرش به کیش امد و یک 
روز به بهانه خرید به مغازه خواهرم آمدند و من و شمیم 
وانمود کردیم که برحسب تصادف همدیگر رادیده‌ايم. 
جوانه هم به خاطر من» تخفیف حسابی به انها داد... 
برادر شمیم راجع به کار و کاسبی و زندگی در کیش 
کلی از جوانه سوال کردواوهم جواب داد. بعد هم 
رفتند. ان شب دل تو دلم نبود... برادر شمیم پسر خوبی 
بودو اگراین وصلت انجام می‌شد خیال من و شمیم 
هم راحت بود... 

صبح روز بعد هیچ خبری از آنها نشد... غروب شد 
وباز خبری از آنهانشد. ناامید شدم. فکر کردم اگر از 
جوانه خوشش امده بود باز به مغازه او سر می زد... 

روزبعد سر و کله‌شان پیداشد. امده بودند ازما 
حداحافظی کنند. شمیم آرام بهم گفت: برادرم راجع 
به جوانه هیچ نگفت. فکر نکنم این پسر بخواهد به این 
راحتی زن انتخاب کند. 

یک جورهایی بهم برخورده بود. فکر می کردم کی 
بهتر از جوانه! خیلی هم دلش بخواهد... 

کج خلق و ناامید چند روز بعد بلیت گرفتم و 
بر گشستم تهران. برای پدرم تعریف کردم که زند گی 
جوانه همه‌اش شده کار... و پدرم گفت: خیلی خوب 
است. می تواند خودش را در این نوع زندگی پیدا کند. 


آن وقت مردم چه می گویند؟ موضوع خارج رفتن و ادامه 
تحصیل من هم کاملاً منتفی شد. پدرم گفت: مادرت 
تنها می‌شود. 

بهادر گفت: اینجا باشیم» می‌توانیم زند گی‌مان را 
بسازیم و چند سال بعد برویم... 

دلخور و دلشکسته بودم ولی باید واقعیت زندگی را 
می‌پذ یرفتم... برای همین سعی کردم واقعیت را بپذیرم 
و به زندگی بچسبم... چند ماه بعد از ازدواجمان باردار 
شدم... وجود بچه دلگرم کننده بسود. رابطه من و بهادر 
هیچ وقت گرم و صمیمی نبود اما بچه واسطه خوبی بود. 
حداقل جیزی وجودداشت که هر دوی ماعاشقانه او را 
دوست داشتیم. بهادر هیچ وجه مشترکی با من نداشت. 
ا یی ف درد و وه مر یز بیدا کم و با همه 
نها اتکا کنم. 

در همین حین بود که بهادر مریض شد. بیماری اش 
جدی بود. سرطان هجوم آورده بود به سلولهای او... 
دیگر مهم نبود چقدر او رادوست دارم یا نه... حالا پدر 
بچه من مریض بود و احتیاج به مراقبت داشت. با جان 
ودل به دنبال درمان او بودم. پرونده بیماری‌اش رابرای 
برادرم فرستادم و در اولین فرصت به خارح از کشور 
رف 

شش ماه به هر سختی که بود دوران درمان او رادر 
حارج از ایران گذرانديم... 

خوشبختانه خطر رفع شد. وقتی بر گشتیم ایران حس 
کردم زندگی از نقطه جدیدی شروع می‌شود. بیماری 
بهادر فرصتی بود که ما بیشتر به هم نزدیک شویم. فرصت 








این حرف لج مرا درمی‌آورد. چط ور پدرم 
چند هفته گذشت تا اينکه یک روز شمیم بهم تلفن 
کرد و گفت: از جوانه خبر داری؟ 
گفتم: آره» تقریبا هر روز با هم صحبت می‌کنيم. 
گفت: چیزی راجع به برادر من نمی گوید؟ 
هفته می گذرد... 
دوباربه کیش رفته... کار و ماموریت رابهانه می‌کند ولی 
امروز فهمیدم که هیچ ماموریتی در کارنیست! گفتم 
شاید جوانه بداند که... 





کافی وجودداشت که ازهردری‌باه ۳ کے 
به علایقمان, ارزوهایمان و... 

خیلی امیدواربودم ولی برخحلاف تصورمن» 
زند گی‌مان به سراشیبی افتاد... بهادر ان‌گار از طرفی 
مدیون من شده بود و از طرف دیگر تازه فهمیده بود که 
من همسرایده‌آل او نیستما یک روزبه من گفت: توقلبً 
مرادوست نداشتی و لا ۲ ۲ ۳ 
که نوی ۰ ۱ 

گفتم: مهم نیست که زندگی مشترک ما از کجا شروع 
شد. مهم این است که حالا در چه نقطه‌ای هستیم. 

مادرم گفت: چه اشتباه بزر گی کردی...هیچ وقت 
نباید به سوهرت می گفتی که وقتی زنش شدی هیچ 
علاقه‌ای به او نداشتی. 

من فکر می کردم گفتن واقعیت مارابه هم نزدیک 
می کند» ولی حق با مادرم بود... بهادر روزبه روز نسبت 
به من بیشتر و بیشتر سردو بی توجه می‌شد. کم کم 


حس کنجکاوی‌ام حسابی برانگیخته شده بود. به 
جوانه زنگ زدم و از او سوال کردم. اولش می‌خواست 
طفره برود. اصرار مرا که دید. گفت:برادر شمیم از همان 
موقع که مرادید.بامن در تماس است.فکر کردم تا 
کے کی حرفی نزنیم. یکی دو 
بارهم آمده و صحبت‌هایمان را کرده‌ايم. شاید جواب 
مثبت به او بدهم ولی مهم این است که تو هم موافق این 
وصلت باشی. نمی خواهم به خاطر این وصلت دوستی 
تو و شمیم بهم بخورد. ۱ 

نمی‌توانستم به او بگویم که این نقشه ما بود و اتفاقا 
به ثمر رسیدن این مراودات حس خوبی به ما خواهد 
دا 

هیچ نگفتم» خبر رابه میم رساندم و او هم آنقدر 
خو شحال شده بود که انگار دنا را به او داده بودند. اما 
همانجاباهم عهد کردیم که هر گزراجع به واقعیت و 
نقشه اولیه ما هیچ وقت حرف نزنیم... 

بالااخره این مراودات به ازدواج ختم شد. حالا 
جوانه و مهدی. زوج بسیار خوشبختی هستند. مهدی 
همیشه با افتخار می گوید که همسرش را خودش پیدا 
کرده و پسندیده و برای همین خوشبخت است و... 

و ماهم دم نمی‌زنیم و دردل می خندیم و حرف 
اورا تایید می کنيم. مهم این است که انها خوشحال و 





بدبینی‌هایش هم شروع شد. همه 
مردهایسی که دورو برمان بودند مورد ظن 
او قرار می گرفت. فکر می کرد من حتما 
در دلم هنوزدنبال مردایده‌الم‌هستم... 
درحالی که زمان این حرفها سپری شده 
بود و هیچ چیزی جززندگی که با او داشتم 
برایم آهمیت نداشت... 

روزبهروز بداخلاق و بهانه گیرتر 
می‌شد... خسته‌ام می کرد. از همه چیز 
ناامید شده بودم. حالا بايد دائم جواب 
ا ا ر وو با کي حرف 
می‌زنم و حتی به چی فکر می کنم... 

زند گی‌ام جهنم شده بسود. درهمین حین باخبر 
شدم خواهرهای بهادر در جستجوی همسر مناسبی 
بسرای هستند. قرار بودبسه محض پیدا کردن یک زن 
مناسب. مرا طلاق بدهد و بچه را از من بگیرد. ولی چون 
می‌دانستند بچه تا هفت سالگی طبق قانون مال من است؛ 
نمی خواستند زودتر از آن تاریخ مرا طلاق بدهند... 

منصفانه نبود... بهادر همسر مورد علاقه‌اش را پیدا 
کرد. او رابه عقد موقت خودش درآورد تا دو سال بعد 
وقتی بجه هفت ساله شد مرا طلاق بدهد و او رابه عقد 
دائم خودش دربیاورد... این بر دیگر طاقتم را طاق کرد 
و تصمیم گرفتم دو سال صبر نکنم که با خفت و خواری 
طلاقم بدهد. امروز خودم امده‌ام تقاضای طلاق کنم 
که‌هرچه زودتربه خانه پدری‌ام بر گردم و مورد تحقیر 
بهادر قرار نگیر... 
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دوره چپبارم 


مسا بن بز رک د اسفان نو یسی 


امیرمهدی نور آقابی -قائم شهر 


بایان رنج‌ها 


تقدیم به سالار و سرور ولایت علی(ع) 


(عخنر اتماس نگر فت؟ حنما بول ندم ااه 
خیلی تلاش کرده بود. یعنی قبول می‌شه؟» این سوالات 
رابه دفعات از خود کرده بودم. صدای تیک تاک ساعت 
قدیمی بابی رحمی پنجه بر سکوت اتاق می کشید. 
دست جر و کیده و استخوانی خود رابر شيشه سرد قاب 
عکس کشبدم. با دیدن عکس اقااژدر بی اختیار دفتر 
زندگی گذشته‌ام را گشود. 

OOK 

پس ر کوچکم رادر گوشهای ازاتاق می‌دیدم که 
یکریزاز بازیبچه‌های کوچه‌می گفت. به آرامی کنارش 
قرار گرفتم. دست استخوانی خودرابه طرف سر پس رکم 
بسردم. لحظه‌ای درد همچون تیری بر پهلویم نشست. 
دست رابر محل درد گذاشتم. استخوانهای دنده رابه 
راحتی زیر انگشتان لاغرم حس کردم. درد تصویری از 
دیروزرامقابل دید گانم نمایان‌ساخت که‌سگک کمربند 
و ۱ و 
بسته بر بدن آزارم می‌داد. با این حال دستی بر سر مهدی 
کشیدم. پسرک هنوز از بچه‌هامی گفت و باهر حرفش 
دلم را می‌سوزاند. 

مهدی همانطور که توپی کوچک رادر دودست 
می‌غلتاند. با صدایی گرفته که پربود از معصومیت 
کودکی. گفت:«مامان بچه‌هامنو توی‌بازیشون‌راه 
نمی‌دن, می گن بابات معتاده. نمی خوایم تو پیش ما 
باشی...»باحرکت دست اجازه‌ندادم حرف مهد ی به 
پایان برسد. اورادر آغوش گرفتم. حس کردم بر قلبم 
اسیدی مهلک پاشیده‌اند. چشمانم چون ابربهاری‌هوس 
باریدن کرده بود. چاره‌ای جز گریستن نداشتم. بعد از 


+ 
با 4 إا ی على اصغرشیرزادی 
%« ۴ 


ار سال جایزه برای داستان‌نویسان برترو بر گزیده 


دوره سوم مسابقه 
۱-صدیقه علی پوراصل ۲-تیمورفادری 
۳-سعیده زادهوش -مجید جوانمردیان 
۵-نازنین آریافرد 7-لویذاهدایتی 
۷-عباس عابد 


پس از مطالعه و بررسی دقیق و مروری چندین باره 
بربیش از شصت داستان کو تاه که به پشتوانه توانمندی 
وشایستگی‌هنری واندیشگی نویسند گان‌شان‌دردوره 
سوم‌این مسابقه از میان صدهاداستان ارسالی؛ گزیده 
و به تدریج و طی یک سال در صفحات «مسابقه بزرگ 
داستان‌نوسی» جاپ شده‌اند. سه داستان برتر براساس 
رای‌هیات داوران مسابقه به ترتیب رتبه‌های‌اول تاسوم 


الاعات کی 5 ارو ۳۳۷۵ 





«پایان رنج‌ها» داستانی است ساده که بن‌مایه آن بازم یگر دد به واقعیت‌ها وگوشه‌هایی 


ا زآسیب‌های دردناک اجتماعی.«(امیر مهد ی نو رآقایی» نویسنده‌ای است باذوق و مستعد 


جاب رسیده است. 


دقایقی کمی آرام شدم»اماآن درد لعنتی رهایم نمی کرد. 
توب ازدست پسرک رهاشد. نگاهی به صورتم انداخت 
و گفت:«جی شده‌مامان؟ جرا گریه‌می کنی؟ من که جیز 
بدی نگفتم» هنوز پشتت درد می کنه مامان؟» 

بادست اشکهايم رازدودم و دستان پسرک رادر 
دست گرفتم. همانطور که با انگشتان کوچک او بازی 
می کردم گفتم: «چیزی نیست مامان خو دتو ناراحت 
کر 
شدن در حياط بر حزن وان دوه خانه افزود. مهدی که 
توب رابرداشته و دربغل گرفته‌بود گفت:بابااومدالان 
بهش می گم که بچه‌هامن_ و بازی نمی دن می گم که...» 
و 
نشستم‌وبهارامی گفتم:«مهدی جان مبادابه پدرت 
چیزی بگی» من خودم درستش می کنم...) 

اقا هرا عاشی انر ا هار 
کاپشن رنگ و رورفته خودرابه گوشه‌ای پرت می کرد. 
باصدایی خش دار گفت:«رباب. گلوم حشکیده یه 
استکان جایی واسم بیار...» 
سینی نگذاشته بو دم که مهدی دوان دوان وارد آشپزخانه 
شد:«مامان...مامان... باباداره فرش رو جمع می کنه...» 
اشتعان جای در دست وارداتاق شدم. اژدر درحال لوله 
کردن قالی بود. کمی تامل کردم و گفتم: «چیکار می کنی 
آقاازدر؟»اژدر فرش لوله‌ ده رابه‌دیوارتکیه‌دادو 
گفت:«بدهکارم اگه پول مرادرو ندم کارم زاره اصلاً به 
تو چه که می خوام چیکار کنم!» 

همانطور که استکان چای رابه دستش می‌دادم و از 


راکسب کرده‌اند. داستانهای بر ترسومین‌دورهاین مسابقه 
به ترتیب با کسب درجه‌های اول تاسوم عبار تند از: 
۱-«عروسک نو)انوشته«صدیقه علی پوراصل 
(حوی) چاپ شده در شماره ۲۰-۳۳۵۰ آبان ۱۳۸۷. 
رات 
«صد یقه علی پور اصل»بانوشتن 
داستان«عروسک نو) توانایی کم‌مانند 
خودرا در کسوت یک نویسنده جوان 
وخوش فریحه برای‌درک‌عمیق و 
ار را 
ماهرانه زبان داستانی و گزینش نظر گاه متناسب. به اثبات 
رسانده است. 
(عروسک نو» یکی از درخحش ن ترین داستانهایی 
است که تاکنون برای این مسابقه فر ستاده شده است. 


۶۹ 


۲-«ساده»مثل‌باران»نو شته«تیمورقادری»(کامیاران) 





و پ رکا رکه اگر دقیق تر و سنحیده تر به ایجاد صحنه‌های داستانی» شسخصیت پردازی و 
در ای ار یی تا ار 
۰ 


بیان هر اظهارنظری می ترسیدم. گفتم: «ولی همین یه 
فرش زیر پامونه» دیکه چیز به درد بخوری توی خونه 
نمو نده...) 

هنوز حرفهایم به پایان نرسیده‌بود که صد ای شکسته 
شسدن‌استکان و نعلبکی دراتاق پیچید ور گه‌های چای 
بردیواراتاق نقش بست.ازدردستی به کمربند بردو 
همانطور که آن را از بندهای شلوار شیری رنگش بیرون 
می کشید با فریاد گفت: «جیه؟ بدهی منو پدر[...]تو 
می حوادبده؟ نکنه نمی تونی ازاین فرش دل بکنی» 
آهان! آخه هد یه شوهر خواهرت آقاجلاله» مگه نه؟» 

چند ضربهای نثارم نشده‌بود که مه دی با جیغ 
کوتاهی در گوشه‌ای از اتاق نشست و شروع به گریستن 
کرد. درحالی که سعی می کردم با دست جلوی ضربات 
گفتم:«اق اازد رغلط کردم...هر کاری دوست داری 

لحظاتی سکوت درداوری فضای خانه رادربر 
گر فت اژدربهسختی فرش رابردوش گرفته‌و 
تلوتلوخوران از خانه خارج شد. 

به هر سختی خود رابه مهدی که اشکارا میلرزید 
فضای اتاق را هاشور زده بودند. موهای مشکی و لطیف 
مهدی رابین انگشتانم به بازی گرفته و گفتم:«گریه نکن 
عزیزم همه چی تموم می شه.بالا خره بزرگ می‌شی و 
زنگ خانه چشم گشودم. مهدی روی پاهایم خوابیده 
ساعت انداختم. حدود پنج بعدازظهر بود. بدنم کوفتگی 


e 

CSS 

«(تیمورفادری»داستان‌نویس 
نوجوان بانوشتن ساده مثل باران» 
توانایی خود رادر زمینه واقع گرایی و به 
کاربردن‌ساختار شکل وزبان‌چند حسی 
ساسا ترا 

این نویسنده برپایه یک پیرنگ سنجیده و در حد خود 
پرتحرک. با شیوه‌ای نمایشی تنش» کنش وواکنش و 
گره گشایی نهایی را در یک داستان روشن و خواندنی به 
Cl‏ 

۳-«نمای‌نزدیک‌ودرشت»نوشته«سعیده زادهوش) 
تام سای سور Tl‏ 

درباره این داستان نوشته شده است: 





(سعیده زادهوش)بانوشتن«نمای‌نزدیک ودرشت)» 


داشست.به زحمت بلند شدم. چادر به سر کردم و به 
طرف حياط راه افتادم. با گشسودن دراکرم خانم با 
پاکتی دودست هان با رجوب نمابان شب د :۸ ۱ 
سین سلام ازدهانم خارج نشده‌بود که اکرم خانم 
که سور و شعف در صورتش مسوج می زد گفت: 
(رباب جون. این هم کارت عروسی دخترم مریم...» 
باصدایی گرفته و شکسته سلامی محزون تحویلش 
دادم. اکرم خانم همانطور که کارت عروسی رابه 
دستم می‌داد. گفت:«چی شده رباب جون؟باز اون 
از خدابی خبر به جونت افتاده؟ ببین زن بیچاره‌رو به 
چه روزی انداخته...! آخه رباب جون صبر و تحمل 
هم حدی داره... می خوای به دامادم بگم تا کمکت 


کنه آخه دامادم وکالت خونده... تودادگستری کار ۱ 2 


می کنه... می‌دونی که؟) 

با گوشه چادراشک سر خورده‌بر گونه‌ام‌را 
پاک کردم و گفتم:«نه... نه...اکرم خانم یه وقت این 
کاررو نکنی؛ بالاخره همه جیز درست می شه...) 
اشک برای سقوط در چشمانم تقلامی کرد. کلامی 
جزخداحافظی برزبانم جاری‌نشد ودرحالی که 
چشمانم به کارت عروسی خیره بود در رابستم. 

ساعت حدودده شب رانشان می داد که صدای 
ازدردرخانه پیچید:«رباب...غذاجی داری؟ زود 
بیار» خیلی خسته‌ام...» غذایی را که با جگر وسنگدان 
مرغ پخته بودم جلویش گذاشتم. ازدر چند لقمه‌ای 
گرفت و بعد همانجادراز کشید. 

صبح با صدای روشن شدن ماشین مش رجب بیدار 
شدم. پتورا تازیر چانه مهدی بالا کشیدم و نگاهم را 
متوجهازدر کردم. چند مترانسوترپشت کرده به ما 
خوابیده بود. همانطور که از جایم بلند می‌شدم. گفتم: 
(اقاازدر صبح شده... بیدار شو!)به سمت آشپز خانه 
رفتم. دقایقی گذشت.دوباره صدایش زدم. اما جوابی 
نیامد. به طرف اژدر رفتم. باادست شانه‌اش راتکان دادم 
که‌نا گهان بادهانی پراز کف به پشست افتاد.ش و که شده 
بود. نمی دانستم بای چه کنم. به سرعت خودم رابه خانه 
اکرم خانم رساندم. مش رجب که درحال باز کردن در 
حياط شان بود با دیدن چهره اشفته و هراسانم حدس 


را 
نظر گاه«تک گویی‌نمایشی»درساختاری 
متناسب بامضمون و موضوع محوری 
آثرش "باارجاع درونی شدهبه‌واقعیت 
لی کرده است. این داستان نویس جوان در پرهیز 
آگاهانهازهرگونه لفاظیادبی واجتماعی وسیاسی و 
احساساتی گرایی»برانگیزه‌روایت‌وایجادلحن‌همخوان‌با 
موقعیت.اتفاقها و شخحصیت داستانی تاکید حلاق دارد. 

شش داستان‌دیگر نیز که کم وبیش دریک رده‌قرار 
می گیرندودرخششی سزاواردارندوبه نوبه ود تحسین 

۱-«درروشنایی برف) نوشته ارحیم فلاحتی) 
(بندرانزلی) جاب شده‌درشماره TTY‏ ۱ تیر 
TAY‏ 








زد که اتفاق بدی رخ داده و پرسید:«چی شده؟) و من 
وضع ژدررا گفتم.مش رجب به همراه‌من وارد خانه 
شد. بعد از دقایقی مش رجب مارابه بیمارستان رساند. 
پس از معاینات لازم تنها چیزی که از دهان دکتر معالج 
شنیدم این بود: «متاسفم همسر شمابه علت مصرف 
زیاد مواد مخدر دجار سنکوپ شده... بر اثر سکته قلبی 
فوت کرده...»بافهمیدن این واقعیت دیگر کسی را 
ندیدم. بی‌اختیار کف راهروی بیمارستان افتادم. دنیا در 
مقابل دید گانم تیره‌و تارشد.م رگ همسروبی پناهی 
همچون جسمی سخت بر افکارم ضربه می کوفت. برای 
لحظهای دلم برای نبود اژدر گرفت. با تمام بدی‌هایش 
دوستش داشتم ولی حالا ... 

۲- «کوحک سرشناس)» نوشته 
(محید حوانمردیان»(آمل)-جاب 
ار ۱ SS‏ 


۳-«نویسنده‌ای‌روی‌بام»نوشسته 
(عباس عابد» (انديشه -تهران) جاب 
شده در شماره EN‏ 0 


۶-«افتخار افتخار) نوشته «لو پذا 
هدایتی» (اراک) جاپ شده در شماره 
٩-۰‏ بهمن ۱۳۸۷. 

۵-«یک روززندگی فقط برای 
خحودم) نوشته «نازنین آریافرد» 
ی ار O‏ 
۱۷ شهریور ۱۳۸۷. 





بعد از گذشت حدود دو ماه در تولیدی پوشاک 
یکی از آشنایان اکرم خانم مشغول به کار شدم. اوایل 
تحمل سختی کار برایم دشواربود. گهگاهی دلم برای 
اژدرو تلخی‌هایش تنگ می‌شداماشیرینی رشدمهدی 
تمام خستگی‌ها و دلتنگی‌هایم رامحو می کرد. 
ZOO‏ 
صدای چ ر خش کلیددرقفل کافی بودتامرااز 
E E‏ 
سرانداختم. مهدی سلام کرد و به سمت اتاق خود 
راه‌افتاد. چهره درهم او گویاخبر خوشی رابه همراه 
نداشست.لحظاتی گذشت‌ومن‌بادولیوان‌ضربت 
وارد اتاق شدم و کنارش نشستم. دست رابر گردنش 
گذاشتم و گفتم:«اشکال نداره پسرم.دنیا که به خر 
نرسیده. دفعه بعد حتماً قبول می‌شی» نبینم پسرم 
ناراحته...»مهدی دستی به سوی لیوان بردو گفت: 
(ولی من واسهاین موردناراحت نیستم...»‌همانطور 
که جرعه‌ای از شربت رابه سختی قورت می دادم 
گفتم:«پس واسه چی ناراحتی؟ نکنه بااسحر حرفت 
شده؟ ولی مهدی! یادت باشه حق نداری عروس 
گلم‌رو ناراحت کنی...» 
مهد ی لیوان را گوشه‌میز گذاشت و گفت:«مادر... 
من واسه‌این ناراحتم که‌باقبول شدنم توی آزمون 
وکالت دیگه هر روز نمی تونم شمارو ببینم...» 
گیج شده‌بودم. لیوان‌رادرسینی گذاشتم و 
گفتم:«معلوم همست امروز چته؟ چراآدمو دق مرگ 
می کن ی ؟» مهعدی همانطور که دست بر زانو زده‌و 
برمی خحاست» گفت: «قبول شدم مادر...» 
اشک در چشمانم حلقه زد. از شدت خوشحالی 
نمی‌دانستم چه کنم. به سختی مهدی راهمانند کود کی 
درآغوش گرفتم و گفتم:«حداروشکر می‌دونستم قبول 
جر زنگ‌بزنباید 
آمشب جشن بگیریم...» 
درحالی که دستانم به دور گردن مهدی حلقه بود 
برای لحظاتی گذشته تلخ خود رادر ذهن مرور کردم 
گذشته‌ای تیره و تار که تلخی‌هایش با حلاوت این خبر 
خوش دیگر به کامم تلخ نمی‌آمد. , 
1-«فیلمنامه» نوشته«هاجرزمانی»(قم) چاپ شده 
در شماره ۵٩-۳۳۲۰‏ تیر ۱۳۸۷. 
برای‌نویسند گان‌سه‌داستان بر تر واحرازکنند کان 
ر ایا ل سر سای ا یی وب در کر 
گرفته ده که همراه بادیپلم افتخار برای انان فرستاده 
خواهد شد. 
برای شش نفر نویسنده داستانهای تحسین برانگیز 
نیز جایزه و لوح تقدیرارسال می‌شود. 
یک درخواست 
از آقای«تیمورقادری» نفردوم این مسابقه» و 
همچنین زاف ای«رحیم‌فلاحتی)وخانم«هاجر 
زمانی» که داستانهایشان تحسین شده وبر گزیده است» 
درخحواست می‌شودنشانی پستی و شماره تلفن خود را 
به روابط عمومی مجله اطلاعات هفتگی اطلاع دهند تا 
جوایزشان فر ستاده‌شود. 
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کسی که در انتخاب کار 


استیاه کند عم ی استیاه 


کړ ده است 


9 کناب کار وذند گی 
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سنگ آسمانی ۱2060۷۵000 ۱۱۵۲6۵۲۲6 مر 


شماره ارسال ناب پیامک ها ۰۹۳۶۶۶۱۳۱۰۳ 


فار :هویج 
تسوهمان خوب و نجیبی که اگر سبز باشد نگهت. 
رنگ فردای منی. رنگی از هر گله و غصه جداء کاش 
می‌خندیدی تا دلم شاد شود و بگویی که هنوز پیش 
چشمان توام. پس چرا غمگینم؟ بی جواب است هنوز! 
شک اک 
× انگار این روزها باید هر وقت که قلبت می خواهد بتبد» 
عطسه کنی تا منتظرش بگذاری! سحر جبارزاده 
× هیچ وقت به شکست اجازه نده که به یک عادت بدل 
شود ندا حیرفت 
× می‌دونی علت کس وف و خسوف چیه! ماه و خورشید 
برای دیدنت دعوا می کنن بی‌همتا 
× پائولو کوئیلو: برای آنکه به طریق خود ایمان داشته 
باشیم» لازم نیست ثابت کنیم که طریق دیگران نادرست 
است. کسی که چنین می پندارد» به گامهای خود ایمان 
ندارد محسن مجدم شهر ضا 
× فراموش کن چیزهایی را که نمی توانی به دست بیاوری 
و به دلت بیاور چیزهایی را که نمی‌توانی فراموش کنی 
علی قزلسفلواز قلمی 
× آنان که با زند گی می‌سازند زند گی رامی‌بازند. بازند گی 
نساز» زندگی را بساز رویا بیک 
× لقمان:ا گر سخن نقره است. خاموشی چون زر 
پربهاست ستاره دنباله‌دار 
× هر روز ۱۷ باربر سجاده به جزر و مد می‌ایستم تادریا 
شدن فراموشم نشود سماء 
× افراد موفتی کارهای متفاوت انجام نمی‌دهند. بلکه کارها 
را به گونه‌ای متفاوت انجام می‌دهند 
سیده فاطمه حسینی 
× کاش هیچگاه فراموش نکنیم که برای رسیدن به قله 
پیروزی باید پیچ و خم‌های جاده را تحمل کنیم 
جادوگر 
رایش اول: هنر انسان در ایجاد فرصت نیست. بلکه از 
فراصت استفاده کر دن اس 
بهناز عجم اکرامی - شاهرود 
× مثل فرانسوی: ازدواج زودش اشتباه بزرگ و دیرش 
انستاه زر کتر ی است محسن ذوالفقاری 
× هنر موفقیت در دو چجیز است؛ متکی بودن به هنر خود و 
سود جستن از حماقت دیگران نوراللّه خواحات 
× عشق مقدس است و عاشق تنها رنگین کمان 
ار را ار را ات 


پوسف 
سا رات سا را ره 
می‌شود آرزو رحیمی مقدم 


× خد اون دابا تم ام روح بی تابم صدا کردم که شاید 
لحظه‌ای تنها در این رویاء تورا تنها مرا تنهابه حال خویش 


بگذارند زهرا مترجمی 
× راز عشق ورزیدن به هر چیزی این است که شاید روزی 
از دست برود یت ای ای 
× قلبی که درد او «دوست» باشد ازرده نشود و اندوه 
نخورد زهره محمودی 
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× باران ر حمت الهی بر همگان می‌بارد» ما چه ظرفی در 


دست گرفته‌ایم؟! خاکستری 
خودت باشی ملیحه ف 


× جاده زندگی نباید صاف و مستقیم باشه. چون خوابمون 
می گیره بسن بدون که .۱۱ ۱ ۱۰ پری دریایی 


e‏ شاکی 
× گرچه محروم از طواف کعبه کوی توام.هر کجا باشی 
به جان و دل دعاگوی توام ابوالفضل دیلمی 
× بياييم از نود دقیقه زند گیمان حوب استفاده کنیم که کار 
به وقت اضافه نکشد فرشاد گرجی محمدزاده 
بزرگترین درد دنیااینه که حس کنی پناه لحظه‌هات 
پاهگاه دای دار مرت 


× کاش به زمانی بر گردیم که تنها غم زند گیمان شکستن 
OTT‏ ا 
× اگه کسی رو دوست داری به او بگوء زیراقلبها به طور 
معمولياكلمات ا 
× بی‌دل و خسته در این شهرم و دلداری نیست مبینا 
هر انسان لبخندی از خداست. تبریک به تو که زیباترین 
n‏ ما 
× به پایان فکر نکن اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی 
حضورش راتلخ می‌کند بگذار پایان تو راغافلگیر کند 


درست مثل اغاز ستار 
تورو می گیرم بی خیال دنیا می شم امیر 


بودنت هدیه‌ای است برای دل کو چک من و آرزوی من 


شادی دل دریایی توست شبنم از بانه 
× تمام ناتمام من با تو تمام می‌شود سارا 
× تمام عاشقانی که مثل شمع می‌سوزند تا پایان امسال 
گازسوز می‌شوند احمد 
غم درروی من ودل می‌بند.می کنم هرچه تلاش او به 
من می خندد!! نينا 
× سرود انتظار تو ترانه دلم شده و باز اميد دیدنت بهانه 
دلم شده سوگند 


مهربانی را وقتی دیدم که کودکی می خواست آب دریا 
ا ین نا یو سای 
× وقتی تو پیروز می‌شی» من باغرور می گم:هی! او دوست 
منه! ولی وقتی می‌بازی. کنارت می شینم و می‌گم: هیامن 


دوست توام... شاهکار زند گی 
×ستاره‌ها وقتی می‌شکنن» می‌ شن شهاب اما دلی که 
می‌شکنه می شه سوال بی جواب ایمان 


× خحداوند بی‌نهایت است... اما به قدر «نیاز تو» فرود 
می‌آید.به قدر «آرزوی تو» گسترده می‌شسود و به قدر 
زا در دار کشاست پیچک تنها 
× مهربانی رااگر قسمت کنیم من یقین دارم به ماهم 
می‌رسد آدمی گر ایستد بر بام عشق دستهایش تا خحدا هم 
می رسد اراد 
E‏ اکل وکدل‌زیراگرسنه 
بودن» صدقه گرفتن و در فقر مردن بارها قابل تحمل تر از 
. اردوان نجفی 
×عشق در لحظه پد ید می اید و دوست داشتن درامتداد 


زمان!!! امید 
وفا را از ماهی بیاموزیم که به محض جدایی از آب» مرگ 
را می‌پذیر د! عبدالرضا 


0( گمنام 
رد وصسی نو رابدیاده رده فگرمی کی همین 
فرامو o‏ میا 
شکوه قلب من است / کجا روم به که گویم که یک لحظه 
خنده تو تمام ارزوی من است نسیم از تبریز 
× لبخند بهانهایست برای زنده بو دن» لحظه‌هایت سرشار 
از این بهانه‌ها لیلا 
× حدایا یاریم کن اگر چیزی شکستم دل نباشدا! 
u >‏ 
«بهای دوست نه از زیبایی اوست نه از دارایی اوست بلکه 
ار ۱ 
هر کجا دور از تو باشم نازنین غربت نشینم» هر کجا 
ار خاک نرم آن زمینم پاسر بوسف‌زاده 
روز دیدار توست بابک محمود از مسجدسلیمان 
بخند اما سرمایه خنده‌ات گریه کسی نباشد 
محمد صادق 
× پرنده لب تنگ ماهی نشسته بود و به ماهی نگاه می کرد و 
حمزه. ش . منوجان 
تو عادت کردم 
× برای قایقی سر گر دان باد موافق معنا ندارد 
راضیه رضایی 
امن عاشق آن گلم که در گلشن راز پژمرده شد و منت 
می‌زنی زمین نمی خوری سنگی بر گور 
نه دلشکسته ولی‌الله ساروخانی 
× مرده‌ام در کوچه‌های بی کسی» سنگ قبرم را نمی‌سازد 
کسی. سوختم خاکسترم راباد برد بهترین پارم مرا از 
اور دنی 
ریا ناشن ا کر کسی سک هریت ی اک دان 
سنگ در تو غرق شود نه اینکه تو را متلاطم کند 


فاط ه زرد شت 


جواد پورتقی 

×همیشه در قلبت قبرستانی برای خاکسپاری خطای 
دوستانت بگذار آلاچجیق 
از هزاران یک نفر اهل دلند آن هم تویی» مابقی تندیسی 
از آب و گلند شهاب آسمانی 
× باید در مشکلات گاهی سکوت کرد شاید خدا حرفی 
راش فت داد نگار فائقی 
هیچ چیز به اندازه هیجانهای زند گی لذت‌بخش نیست 
آناتول فرانس 1۷۲.2 


در زند گی افرادی هستند که مثل قطار شهربازی از بودن 


با آنها لذت می‌بری, ولی با اونها به جایی نمی‌رسی! 
هانیه 


جان دادن پروانه ز جیست نارسیس - نوشهر 
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رئیس جمهور کاردان 

درایام بت نام برای کاندیداشدن در دهمین 
انتخابات ریاست جمهوری»افراد گونا گونی از نقاط 
مختلف کشور با پای خحودشان وارد ستاد انتخابات 
وزارت کش ور شدند که حرفهای بعضی ازاین دوستان 
و بزرگواران اگر هر هفته درهمین صفحه چاپ شود. 
ماراتامدتی ازاسترس و اضطراب طنزنوشتن در 
این محل حلاص خواهد کرد. حرفها آن قدر شیرین و 
وو ن هی سح و خسن تست : 
خدارحمت کند خواجه شیراز را که بااشاره به اقایی 
ی 
چون مابااین جناب حسن خدادادهیچگونه اشنایی 
خاصی نداریم با مختصر تغییراتی در اصل حرف آن 


راا قل می کنیم. 
نامزد خداداد: 
نامزدهای سیاسی همه زیور بستند 


نامزد ماست که با طنز خداداد آمد 
تغسیرادیی:اصط لاح نامزده ای سیاسی به 
حای«دلفریبان نباتی» نشسته است که جون ذات صاف 
وشفاف مانه از دلفریبان خوشش می آید ونه ازروغن 
نباتی که‌ازروی‌اجباران‌رامی خوریم؛فلذااقدام به 
این جایگزینی بجاو درجا کردیم. عمل زیور بستن نیز 
اشاره‌داردبه پاره‌ای از شعارهای سطحی و تزئینی در 
انتخابات که فقط به درد لای دیوارهای تبلیغاتی سطح 
شهرمی خوردولاغیر.عبارت «نامزدماست) هم کنایه 
از برخی کاندیداهای محتمل و ممکن ال و جود می باشد 
که بودن و نبودنشان فرق چندانی نمی کند. مثل ماست 
می مانند که اگر هم رد صلاحیت نشوند. از ماست 
که‌برماست. تر کیب «طنز خداداد) نیز به جای«حسن 
خداداد» آمده است؛ به جهت رعایت اصل هشدار گونه 
(حطرنا که حسن)» است که لابد یک جیزی بوده که این 
راعرض کردند. بیخود که عرض نکر دند. 
راستش امروزهم داشتیم به بر خی حرفهاو نظرات 
کاربردی وراهگشای پارو ای دیگر از افرادثبت نامی 
«غیرنامی) می اند شید یم که به ما اطلاع دادند ظاهرا 
E E‏ سکف ترا م۵ نگ 
خودما طنزپردازان عزیز و بنام نیز در محل ستاد ثبت نام 
lo‏ تا ی رن 
داخلی و خارجی گیر افتاده که البته دقایقی بعد بحمداله 
رفع گیر شده است. 
داریوش کاردان دوست خجوب و خوش ذوق و 
پیشکسوت امثال بنده در عرصه طنز و تلویزیون و رادیوء 
با حضور غافلگیرانه و تکان دهنده اش در محل ثبت نام 
کاندیداهای‌ریاست جمهعوری. خودش رایک رجل 


سیاسی مستقل معرفی کرده‌و هدفش رااز حضوردر 
انتخابات» دیدن دردهای مردم از نزدیک با چشم غير 
مساح و به اصطلاح علما به صورت «فیس تو فیس 
عنوان کرده است. 

چرایی و چیستی جریان: به گمانه زنی یا گمانه 
مردی‌سایر منابع آگاه و موثق جامعه کاری نداریم.اما به 
آقای کار دان در صحنه انتخابات. تو جه به این حواسته 


حتی درقرن هشتم نیزهمان خواجه حافظ شیرازی که 
بر زیوربستن نامزد ها و دلفریبان روغن نباتی خور به 
زب ان کنایه خرده‌می گیرد؛ تیزهوشی راصفت بارز 
کاردان برمی شماردومی فرماید:«دوش بامن گفت 
ینهان کاردانی تیزهوش.....»والی اخر که همه اش جا 
نمی شود و گرنه تا آخرش می رفتیم. 

هنوز ما داشتیم شکممان راصابون می زدیم و پیش 
خودمان خیالات می کردیم که مثلا اگر یک اهل طنز 
رسمی»رئیس جمهورشود. چها که نخواهد شد و چفدر 
کیفمان کوک خواهد شد و حداقل تمام طنزپردازان 
کشور صاحب یک تشکیلات رسمی صنفی خواهند 
شد ودیگر بر لب همگان شکر خند خواهد بود.......و 
از این جور خواب و خیالات؛ که ناگهان جناب کاردان 
بابخش دوم عرایض خود تمام نقش هه ای ماو به 
خحصوص خبرنگاران سوژه یاب و حاشیه پر داز ستاد 
انتخابات را که به دنبال سوژه مفت می گردند؛ نقش بر 
آب کرد.داریوش کاردان انگیزه اصلی اش رااز حضور 
درسفاد اتقعابات کشوی‌سر کار گذاشتن غبرنگاران 
عزیزی عنوان کرد که حودشان از چند روز پیش آمده 
بودند تابقیه راسر کار بگذارند. او در ادامه حضورش 
افزود:« تصویرهمه‌شمارابادوربین مخفی ضبط کرده ام 
وبه زودی در تلویزیون نمایش خواهم داد.» اهر | 
این بار» درزی در کوزه افتاد. 

کار اشتراکی: 
«دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش» 

ای برادر. گاه زین بر پشت و گاهی پشت. روش! 

برنامه ریزی برای خواب شب انتخابات 

هیچ چیزی در زند گی به ان دازه یک برنامه ریزی 
وب باعث پیشرفت آدم(حتی شما)نمی شود؛مگر 
چطوربشود.برای همین هم‌بوده است که‌سازمان بر نامه 
و د چا رمان کم یف کهسا سب فا له سمل کت یا 
کمبود بودجه مواجه شد شکل گرفت تا بودجه‌ملت 
ومملکت رابابرنامه ریزی درست به نحو احسن خرج 
کند. طوری که تخم بیکاری و تورم راملخ بخورد و یک 
چیزی‌هم اضافه بر سازمان, ته دخل بماند که حرج 
ماهواره‌امیدش کنیم‌وبفرستیمش بالا تاسطح امیدرا 
بالا ببریم. به هر حال» ما زبالاييم و بالا می بریم. 

در ضرورت برنامه ریزی: 
ای که تر کردی نوک این خامه‌را ‏ تا که بنویسی وصیتنامه را 
ل برای وارثان قید کن اهمیت برنامه را 

ادم هر چقدر که می خواهد به جاهای بالاتری برای 
رضای خدابرسد»احتیاج به برنامه ریزی بیشتری هم 


ی 
مملکت بشوید خب معلوم است که از هفشده ماه 
ممکن است بر اثر حوادث مختلف شل شده باشد. فلذا 
ضرورت دارد که برای همه جیزبرنامه‌ریزی درست 
ودرمان کنید. شوخی نیست که‌اشماهلاک خدمت به 
مردمید ولازم است که هرطور شده-ول و از پشت نرده 
_بامردم خودارتباط برقرار کنید. کنفوسیوس حکیم 
می گوید: عصر. عصر ارتباطات است. 

فلذانه تنهالازم است که برای تمام آمال و امور 
فر هنک اقتاد ی :سیا سی :وزز سے هلر می و غیر 
ذالک. با دست پر و با یک برنامه ریزی اسطقس دار جلو 
بیایید» بلکه حتی برای شب انتخابات هم لازم است که 
قبلی ریاست جمهوری, به قول خودشان شب انتخابات 
یک چرت ناقابل زدند» صبح که پاشدند دید ند انتخابات 
شده اما انتخاب آنها نشده. با این که به اهل منزل احتماناً 
سپرده بوده اند که اگر من رئیس جمهور شدم» صبح 
زودتربیدارم کنید که پس خفته‌نمانم. ظاهر اهر که بیدار 
پو ده کو ی سبفت زا ریو ده است: 

برنامه ریزی شب انتخایات: در همین راستاو 
برای کمک به عزیزان کاندیدا جهت بیدا ر ماندن شب 
انتخابات آینده_و کلا هر انتخاباتی, به جز انتخاب همسر! 
-از روشهای اصولی زیر نیز می توانند استفاده کنند: 
در آنهاایجاد خواب آلود گی نماید.از دسترس خود 
دور نگهدارند. 

استفاده از قهو ه: گفتم قهوه؛ یاد کاکائوافتادم. 
ازاین دونوشیدنی خواب از سر دور کن نیز می شود 
استفاده بهینه کرد. جون ممکن است تابه حال ا زاین 
کاره‌ای پیش پا افتاده نکرده باشید؛ اگر حاج خانم 
ايان علی السویه است. اصلاً به روی خود نیاورید 
آحه تا کی ؟...خودتان ابتدا آب سماور منزل را در کمال 
تواضع جوش بیاورید و سپس به مقداری که لازم دارید 
وجادارید. از گرد قهوه یا کاکائو یا کایوچینو داخل آن 
بریزید ونوش جان کنید. البته حتما قبلش صبر کنید 
که خنک شود. 

دیدن فیلم رزمی:دراین شب حساس ومهم 
تماش‌انکنید. دیدن این قبیل فیلم های عاطفی هماناو 


بهسودروابط باهند فرصت زیاداست. گول این زاغه 
نشین میلیاردر رانخورید که هفشده تا اسکار گرفت. 
ات هم ر طفه اییت ما رازاب سا تن 
حرف آخر: چندروش دیگر هم برای بیدار ماندن 
در شب انتخابات بلدیم.اما عجالت] در خانه اگر کس 
است. همین جند روش اصولی و اسطقس داریس است. 
بقیه اش را از مشاور عالیتان بیرسید. همه چی را که نباید 


ما همینطور مفتکی عرض کنیم. 


۳ ۱ ۳3 
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از کو شه و کنر ههان 


افزایش ضریب هوشی در کودکان 


یک‌دانشمند انگلیسی به نام جیمز فلین پس از تحقیقاتی که تقریباً یک دهه به 
طول انجامید به یک نتیجه فراگیر رسید و آن هم افزايش ضریب هوشی در کودکان 
کمتر از پنج سال در همه نژادها می‌باشد. او ابتدا پژوهش خود را در میان کودکان 
انگلیسی آغاز کرد و پس از مشاهده افزایش در (6-آیا ضریب هوشی, تحقیقات را 
دراسکاتلند و ایرلند هم به انجام رساند و پس از مشاهده نتایج مشابه» پژوهش‌هارادر 
مناطق مختلف اروپایی و سپس در سایر قاره‌هابه‌انجام رساند وپس از یک دهه (از 
۷ تا ۲۰۰۷) به وضوح افزایش ضریب هوشی را آن هم با در صد قابل ملاحظه‌ای 
مشاهده کرد. نکته جالبی که او به ان اشاره می کند» ارتباط زنجیری در هوش می‌باشد. 
بدین ترتیب که پس ازانتقال ضریب هوشی بیشتربه بز ر گسالی» آنگاه اشخاص در 
اد 
یک ازدواج میان دو هوشمند تبدیل می شود و آنگاه کودک به وجود آمده‌براثراین 
ازدواج نیز طبیعتا دارای ضریب هوشی بالا خواهد بود و این همان کودکانی هستند 
که فلین در پژوهش‌های خود به انها برخورده است. دروافع او معتقد است که ادامه 
این پروسه می تواند از نظرژنتیکی به افزایش هوش درمیان نسلهای انسانها منجر 
شود. در تصویرساراء یکی از کودکانی را که فلین به‌مدت ۶ سال از یک سالگی تا پنج 
سالگی او را از نظر ضریب هوشی مورد بررسی قرار داده» مشاهده می کنید. 





اندازه گیری مصر ف اب 

وسیله کوچک و ارزان قیمتی را که مشاهده می کنید. درواقع یکی از ابزاری است 
که به کمک آن می‌توان در مصرف آب صرفه جویی لازم رااعمال کرد این وسیله 
درواقع در هنگام استحمام و در زیر دوش به کار می‌آید و دقیقاً میزان آب و قطرات 
دوش رامی توان‌به کمک ان کنترل کرد.درحقیقت بااین وسیله وبا کنترل میزان و 
تعداد قطرات اب که از دوش حمام خارج می‌ شود بر طبق پژوهشی که 

از جانب مراجع مربوط به صرفه‌جویی در مصرف آب انجام گرفته. 
یک خانواده چهار نفره» در طول سال قادر خواهد بود تابه ميزان 
چهارصددلار در سال در مصرف آب وبه‌همین میزان در مصرف 
برق که برای گرم کردن آب کس 
سیستم کار با ان هم که «کالیبر کننده قطرات اب نام دارد. 
۱ بسیارساده است وحتی یک کو دک هفت ساله هم 
سس رب رای بات کیک از 
موسسات فعال در حفاظت از محیط زیست 

ومصرف اب می‌باشداین وسیله رادرازای 
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رودی‌از خاک سرخ 





آنچه که در تصویر مشاهده‌می کنید. موادمذاب جاری‌شده از یک کوه آتشفشان 
نیست.بلکه مواد اضافی. زباله‌ها و مایعات تلف شده از یک کارخانه جداسازی نیکل 
از آهن در سادبری واقع در کانادا است که همچون یک جوی آب سرخ رنگ روان شده 
است. زمانی که آهن اکسید می شود. سطح آن زنگ زده و به رنگ سرخ درم ی آید و زمانی 
که مزان آهن کار شده زیادباشد. آنگاه‌ماده‌سرخ اضافی هم به مقداربسیار زیاد وهمچون 
یک رودخانه جاری می شود. حال مشکل زمانی به وجود می آید که آهن شامل مقدار 
زیادی سولفور باشد که در هنگام انجام پروسه نیکل‌سازی, در جو رها شده و زمانی که 
بابخا راب درهم میآمیزد. آنگاهاسید سولفوریک بو جود می آید که‌در جومتاسفانه 
تبدیل به بارانهای اسیدی می شو د که به نوبه خود تخریب کننده محصولات کشاورزی 
در منطقه می شود. نیکل مو جود در منطقه سادبری» یک ونیم میلیارد سال پیش تر در 
هنگام شکل گیری‌های اولیه زمین بو جو د آمده‌است وا زنظر اقتصادی سودسرشاری 
رابوجودمی‌آورد. اما صدحیف که این سودسرشاردر جای دیگر باعث از بین رفتن 
محصولات کشاورزی و تأثیر منفی روی میزان باران می‌شود که از پدیده‌های بسیار مهم 
در کشاورزی است. در نتیجه ساکنین سادبری» سالها است که در داد گاه شکایت خود را 
از کار خانه نیکل‌سازی مطرح ساخته‌اند» اما نفوذشرکت مذ کور در سیاستمداران و ثروت 
سرشار آنها باعث شده تا شکایت منطقی ساکنین نتیجه‌ای به‌بار نداشته باشد. 


دوربین گدر نمند 


۱ در تصویر طرح تازه‌ای از دوربین کانون رامشاهده می کنید که علیرغم جثه و رنگ 
ان که ان رابیشتر شبیه به یک اسباب‌بازی نشان می دهد دوربینی بسیار قدر تمند و 
باقابلیت‌های بسیار می‌باشد. این دوربین دارای قدرتی معادل دوازده‌مکاپیکسل 
می‌باشد ضمن آنکه تامیزان ده متر در زیر آب هم کارایی تصویربرداری خود را حفظ 
می کند. جالب اینکه این دوربین در دمای ده در جه سانتی گراد زیر صفر هم کاملاً انجام 
وظیفه می کند. درباره استحکام این دوربین همان بس که گفته شود که اگر از فاصله 
دوازده‌متری هم به زمین سقوط کند قابلیت جذب شوک وارده رادارامی‌باشد و 
خللی بر آن وارد نمی شود. در ضمن جداره حارجی دوربین هم از فلزی به ضخامت 
ل ا << ا 
آنکه خروجی ال.سی.دی آن هم به ۱ 
مقدارپنج سانتی‌متر اندازه‌دارد. 
۳ 
قدرتمندرادرچندرنگ گوناگون ۸ 
درازای شش‌صددلاردرب ازاربه. ,۲ 
فروش گذاشته است. 
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ا ا رین ار اا ا کی رن 
گونه‌ماهی که تنها در عمق بسیار زیاد (بیشتر از چهار هزار متر) و در آبهای اقیانوس 
ام در ساحل کالیفر نیا زند گی می‌کند. به نام‌ماهی (چشم بشکه‌ای» شناخته شده 
است و تاکنون جهان از وجود چنین جانوری کاملا بی اطلاع بود تااينکه ابزار و وسایل 
جدیدی که اعماق شناخته نشده دریاها راهم درنوردیده‌اند موفق به تصویربرداری از 
این نوع ماهی شده‌اند. این ماهی که تنها در آبهای بسیار عمیق و تاریک زند گی می کنل 
ازراه جمع اوری جانوران و دانه‌های بسیار کوچک تغذیه می کند. اما جالب‌ترین 
نکته پیرامون این ماهی. شفاف بودن پوسته در قسمت سر و مغزان است که در کمال 
شگفتی» زیست‌شناسان موفق شدند تا کلیه پروسه تفکر و سیستم اعصاب ماهی را 
در مغز او مشاهده نمایند. به همین خاطر هم تصور می‌شد که این نوع ماهی دارای 
پوستی بسیار حساس و شکننده باشد امادر پژوهش‌های بعدی»زیست شناسان پی 





به این نکته بردند که علیرغم شفاف و شیشه گونه بودن پوست دراطراف سر و مغز 
ماهی قدرت مقاومت آن بسیارزیاداست ودردر گیریهای اعماقآب بابسیاری از 
جانوران» او مقاوم نش ان داده‌است. نکته جذاب تر هم مشاهده حرکات چشمان این 
ماهی است و کاسه چشم او باحر کتی دایره کل حضور طعمه رامتو جه شده و به 
مغ زخودفرم ان حرکت می دهد حال تمامی این پروسهدرداخل مغزماهی قابل 
مشاهده است. این قابلیت باعث شده تا دانشمندان از طریق مطالعه سیستم اعصاب در 
این ماهی» اطلاعات لازم در مورد بسیاری از پرسش‌های بدون پاسخ درباره ماهیان و 
سیستم تفکر انان رابه دست اورند. 


تصویری را که مشاهده می کنید گوشه‌ای 
از یک فیلم سینمایی علمی و تخیلی نیست. 
طراحی و ساخته شده و در د نخست" ماموریت 
ا 
اغازین جهان یعنی انفجار بزر گ»باقی مانده 
می‌پردازد. حال بابررسی اشعه‌های رادیویی 
که دارای زمینه‌های مکروویوی می‌باشند. این 
ماهواره که پلانک نام دارد» نمونه‌های زمان 
رابه‌میزان چهارده میلیارد سال به گذشته بح ف 3 
بازمی گرداند تابامرحله آغازین جهان و 
تشکیل کرات و سیاره‌ها منطبق گردد. درواقع 
با اندازه گیری اختلافهای میان دماهای دوران 
در موردپيدایش جهان‌به‌دست آوردو با 
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در کشورمکزیک منطقه کوهستانی و خوش آب وهوایی موسوم به «میچ و آکان») 
وجود دارد که به خاطر درختان کاج عطرآگینی که خودرو هم می‌باشند اشستهار 
جهانی به‌دست آورده است. نکته جالب دیگر آنکه بوی خوش ازاین درختان 
باعث شده تا پروانه‌های مو جو د در این ارتفاعات که به شاه پروانه مشهور شده اند 
به صورت دسته‌های هزار و یا دوهزار عددی از شاخه وبر گ درخت‌های مذ کور 
آویزان شوند. این پروانه‌ها خوددارای‌سر گذشت بسیار جذاب و عجیبی می‌باشند. 
هرک دام ازاینهاکمترازیک گرم وزن‌دارند.اماقدرت مقاومت در آنهابه گونه‌ای 
است که یک مهاجرت ۰۰ ۵کبلومتری رادر جستجوی درختان کاج معطر» طی 
می‌نمایند. درواقع این پروانه‌هادرهنگام زمستان و فراگیر شدن‌هوای سرد از 
آمریکاو کانادا»هزاران کیلومتربه سوی مکزیک راطی می کنند تااز یک آب و هوای 
معتدل‌دراین کشوراستفاده کنند. وسپس دربهار که هوادر آمریکاو کانادا گرمتر 
می‌شود دوباره از مک زیک به زاد گاه خود مهاجرت می کنند و در آنجا تولیدمثل رابه 
انجام رسانده و تخم گذاری می کنند و بعد نوبت نسل بعدی می رسد تاهمان پروسه 
رار ار کت اس ي یش ات دا در ات کار اس 
که به حاطر آلو د گی اب و هوانسل اینگونه درختان رو به نقصان گذاشته و این امر 
روی تعداد شاه پروانه‌ها و پروسه زند گی آنها تاثیررمنفی می گذارد و زیست‌شناسان 
هشدار داده‌اند که ادامه وضعیت کنونی انقراض نسل هر دو یعنی کاجهای معطر و 
شاه پروانه‌ها را به دنبال خواهد داشت. 


جمع آوری این اطلاعات است که می‌توان 
ازمی‌ان توریه او نظریه‌ه ای گوناگون 
منطقی ترین و صحیح ترین تشوری را 
پیرامون پیدایش جهان پیدا کرد. 

گذاشعه‌شده‌دارایآیینه ای به قطر ۱/۵ 
را ار 
ساخته و اندازه گیری‌هاو آماربه دست آمده 
٤ ۹‏ -ِ رابسیاردقیق و قابل اعتماد جلوه می‌دهد. 
_ این ماهواره /تلسکوپ به قدری مقاوم 
وقدرتمند ساخته شده که حتی تادمایی 


۵ 8 رن و و ها س اسر 


۳ برابر ۲۷۲ درجه سانتی گراد زیر صفر هم 


قادر به انجام عملیات خود می‌شود. ضمن 
انکه ماهواره‌مذ کورحتی از فاصله‌ای به 
میزان ۱/۵میلیون کیلومتر از زمین هم قادر 
به انجام ماموریت و فرستادن اطلاعات 
خواهد بود. 


RD mrs:‏ اتطاعات ل 





مر دم سالمانمی 


تهمند 


x 


شماچه کار داید مگ و 


مه 
مه 


که دنکا 


% 
2 هه 


دی 


@ اسمادا 


رازو 


تعمیر خود ر ودر حاشیه خیابان‌ها 


دربرخی خیابان‌های تهران عده‌ای تعمیر کار 
مالیات به راحتی محلی رابه تصرف خود در آورده‌اند و 

به طور غیرقانونی فعالیت می کنند. 
مجبورندباپرداخت اجاره‌ و هزینه‌های جانبی فعالیت 
کنند. زیان فراوانی زده‌است. از مسوولان تقاضامی کنم 
تعمیرکاران غیرمجاز راجمع‌اوری کنند پا انان رابه 
داشتن تعمیر گاه وادارند تا حقی از تعمیر کاران دارای 
علی اکبرفرقانی 


تبعیض‌نژادی 


بعضی از خان‌ها و اعیان روستای برنطین از توابع 
رودان استان هرمز گان» هنوز در حال و هوای ارباب و 
رعیتی هستند و به خود لقب‌هایی چون امیر) و ارئیس) 
داده‌اند. 

آنها می گویند بقیه مردم از نظر آنها سیاهند! و باید 
تفر اراک ما ما اه تا 
ا 

این گروه‌قبرهای خودراجداا زدیگران قرارداده‌اند. 
اگر قرار باشد کسی از آنهازن بگیرد باید به رسم گذشته 
اوراا زخان هاش بدزدد.این روستانیازمندارتقای 
سطح فرهنگ عمومی است. چه کسی باید احساس 
مسوولیت کند؟ 

محمدداری پور 


بز ر گترین خانه خشتی جهان در گمنامی 

رفسنجان به دلیل مجاورت با مناطق گرم کویری» 
فص رای ایا اهای ح ۱ ال در مان 
است. یکی از این عظمت‌های خشتی, منزل حاج 
آقاعلی است. که باهفت هزار مترمربع بزرگترین خانه 
خشتی در جهان به حساب می‌اید. 

ری رای یرای ط رای هه 
دیدنی و جذاب است و گچبری‌های‌زیباو تماشایی» 
ات ی را ۱ 
بسیار دیدنی هستند. 

تزیینات دا خلی عمارت و داخل حياط راطرح‌هایی 
از گل و گلدان‌ودرخت تشکیل می‌دهند که در نوع 
خود کم نظیرند. 

متاسفانه بزر گترین خانه حشتی جهان. گمنام مانده 
است. و با توجه به اینکه صنعت گردشگری مورد 
تو جه دولتمردان نظام جمهوری اسلامی است. باید 
سس خی سای کرو ll‏ 
خارجی معرفی شود تامردم به دیدن بز رگترین خانه 
خشتی جهان بيایند. 

مریم پارسا کوهبنانی 


۳ بُ 
اطلاعات :کل 2 ارم ۳۳۷۵ 


عابر ان پیاده و استفاده‌از یل روگذر 
در میسدان امام حسین(ع) ابتتدای خیابان هفده 
شهریوربا توجه به ازدحام خودروهاء پل عابر پیاده 
نصب شده است. اما بیشتر عابران به جای عبور از روی 
پل از عرض خیابان رفت و آمد می‌کنند. در نتیجه تردد 
عابران مو جب ایجاد راهبندان و احتمال بروز حوادث 
نا گوار و مجروح شدن عابران می‌شود. پیشنهاد می کنم 
بانصب نرده برای جلو گیری از عبور و مرورو استقرار 
ماموران راهنمایی ورانند گی دراین مکان عابران‌رابه 
استفاده از پل عابر پیاده ملزم کنند. 
فاطمه فر خی پور -تهران 
دکل‌تلویزیون 
با حضور معاون فنی مدیر کل صدا و سیمای استان 
آذربایجان شرقی و نماینده شهرستان در مجلس شورای 
اسلامی وفرماندارشهر دکل‌های تلویزیونی روستای 
آغزیارت. چبقلو و قره گنای و ۲برنامه 1۷1 در شهر 
قرهآغاج افتتاح و راه‌اندازی شد. 








برایاجرای‌این طرح ۵۰ ۱میلیون تومان‌هزینه 
شده است. معاون فنی مدیر کل صدا و سیمای استان 
آذربایجان شرقی گفت: امسال به وسیله تلویزیون 
تیا TEE‏ 
قرار خواهند گرفت. 
شیخی-خبرنگار اطلاعات هفتگی 
گورستان‌نزدیک بیمارستان‌دور 


بیمارستان شهید بهشتی, تنها بیمارستان بندرانزلی» 
سالها در مر کز شهر بود. اما حالا آن را کیلومترها از انزلی 
دب ددا ۳ 

اگر کسی در طالب آباد و حسن‌رود و غازیان مریض 
شود با توجه به ترافیکی که در بندرانزلی هست تا 
بخواهند مریض بدحال رابه بیمارستان برسانند. ممکن 
است بیمار بین راه جان به جان افرین تسلیم کند. 

این هم یک معمای دیگرا گورستان به شهر نزدیکتر 
است و بیمارستان دور تر. 

هادی درخشان 
ماتصفیه خانه‌ندار دم 

وضعیت آب آشامیدنی شهرستان شیروان بسیار 
زا 
شهر از مسئولان خواهش می کنند برای رفع این مشکل 
اساسی شهر کاری کنند. 

مرتضایی 


آقانجفی اصنهانی و مرد لر 

درزمان مرحوم آقای نجفی اصفهانی» مردی در 
اصفهان حدمت ایشان رسید, آقا به آن مرد که لر بود 
فرمود: حمد و سوره رابخوان. 

عرض کرد: کدام حمد و سوره را بخوانم» فرمود مگر 
چند حمد و سوره‌داریم؟ عرض کرد یک حمد و سوره‌ای 
است که حضرت امام صادق(ع) می خواندشسماهم 
ی توانید آن رابخوانید» یک حمد وسوره‌ای است که‌شما 


میخواند ومن نمی توان بخوانم یک حمد وسوره‌ای هم 


نظر خواهی در امر زناشویی 

نوح بن مریم که قاضی مرو بود وقتی که می خواست 
دخحترش راشوهر بدهد بایکی ا زهمسایگانش که 
زردشتی مذهب بودمشورت کرد که دختررابه کدامیک 
خواستگاران بدهد وبا کی وصلت کند. 

همس‌ایه در جواب او گفت:بسیار جای تعجب 
است. چرا که مردم پیرو نظر تو هستند و تو از من نظر 
می خواهی!! قاضی اصرار کرد که: باید نظرت رابگویی. 

زردشتی گفت:نظر شخص اول کشورایران که کسری 
باشد در مقام ازدواج دختر به مال و ثروت داماد است. 

و نظر شخص اول کشور روم که قیصر باشد در این 
که پیغمبر(ص) باشد. معط وف به دین داماد است حال 
تو به خودت نگاه کن و ببین از چه کسی تبعیت می کنی» 
همان یروق گن. 


عارف و جوان 

جوانی در خحدمت یکی از صالحین درآمد و ازاو 
خحواست که ازانفاس قدسیه‌اش وی را بهر همنل سازد 
در جنگلی عبور می کردند. 

عارف به جوان دستوردارد که نهال نورست و تازه 
بارامده‌ای رااز زمین بکند. جوان ان نهال رابه سهولت 
ازريشه درآورد پس از چند قدمی که برداشتند عارف 
اشاره کردبه درخت بزر گی که شاخه‌های زیاد داشت 
ق د نتوانست. 

عارف‌این چنین نتیجه گرفت که‌ای جوان بدان که 
تخم هوی وهوس و شهوت وبغض و کینه و حسدو 
عداوت و حرص ونفاق همین که در دل اثر گذاشت 
مثل آن نهال نورسته است که می توانی به سهولت آن 
ریشه خود را انچنان محکم و قوی کند که از کندن ان 
عاجز خواهی بودبه همان نحوه‌ای که این درخت بزرگ 
ریشه دوانیده و کندن وبرآوردن او مش کل است پس 
برکنی و گرنه گرفتاری زیادببارمی‌اورد که‌ريشه کن 
کردن ان محال و پا مشکل خواهد بود. 





با ر یتفر از ډو 


سمیه داوودبیگی beigi_somayeh@yah00.c0‹”"‏ 


463 کوهو رود 333 


روزی استادی تصمیم گرفت که باطرح سوالی میزان 
ا رد را مکو ك ین و سا حرف را 
دید ازاوپرسید:دوست داری که همچون رودباشی یا 
همچون کوه؟ 








اد دسر نر ااا فرفت واعرور دست دوست 
دارم که همچون کوهی استوارومحکم وپابر جاباشم 
طوری که هیچ قدرتی نتواند مرا از جایم تکان دهد. 

استاد لبخندی زدو گفت: تویک بعد این سوال‌رادر 
نظ ر گرفتی ولی اصل مطلب چیزدیگری است. درست 
است که کوهبسیار استواراست: اما چون ھچ حرکتی 
رد یمه مسحوع ات که مطره بت روبروی 
رانظاره کند. خودش به دلیل سکونش. در انچه که می‌بیند 
و تجربه می کند. کوچکترین دخل و تصرفی ندارد. تنها 
تیه کی و اش رس نات تن زاس 
که ا دا وم 
مثل کر نیست. علاوه بر اینکه خود دائماً درحال حر کت 
و تکاپو و سفر به نقاط مختلف است. مناظر جدید و زیبارا 
نیزبه و جودم ی آورد. یعنی علاوه‌براینکه‌می گذردو تجربه 
می کند مناظر و جلوه‌های تازه‌ نیز می آفریند. زندگی رود 
یکنواخت نیست چون رود ساکن نیست. 

زند گی رود فقط تحت تاثیرعوامل دیگرنیست. زیرا 
رود خود حر کت و تکاپو دارد. تو حق داری این سوال رااز 
هر کسی که بپرسی درابتد پاسخش کوه خواهد و اماب 
کمی درنگ درمی‌یابیم که همچون رود بودن بسیار بهتر از 
همچون کوه‌بودن است. پس همیشه سعی کن درزند گیت 
همچون رودباشی با تکاپو حرکت کن مناظر زیباو جدید 
ایجاد کن» به مکانهای خشک زند گی ببخش, تجربه‌های 
ی که ره ا 
و کامل تر (دریا) بپیوندد. 

شاگرد به زمین خیره شد و به فکر فرو رفت. 

صبامهربانی‌ فر -کرمانشاه 


جاده‌های انتظار ۰ 
خداوندا: 


درجاده‌های انتظار گم شدهام در فاصله‌هایی که مرا 
فریادمی زنند و سیلی بر رخسار خاطره‌هایم می کوبند که 
درهرثانیه با خیالی پژمرده‌می گویم» پروردگاراء چرادیگر 
صحرابامن حرف نمی زند و چشمه‌ها با من راز نمی گویند. 
به کدام بهانه اسیرم که قاصد کها مرا از یاد برده‌اند پروانه‌ها 
به کجا سفر کردند سنجاقکها چرا نیستند. 


ا 


۲ ES 
ا‎ 





چرا درمانده‌ی راهم امابوی بنفشه‌ها را درنمی پابم. 
کجاست کوهی که صدای کودکی ام در آن جامانده است؛ 
چرامن از اسمان وامانده‌ام. تسلیم کدام واژه شوم که 
وشالیزارنگاهم رادر چشمهای من بکارد و با اشکهايم 
آبیاری کند! 

مهد به اصغری نفتچالی 


« 4 قانون برای زندگی بهتر - 

۱-بسرای‌زندگی خود قوانینی درنظربگیرید و 
کنیدازآنهاس ری ۱ ۲ ۱۳۳ 0 
بامتخصصان وافرادی که تجربه یک زند گی موفق را 
داشته اند تدوین کنبد. 

۲-ا ز «خود».«افرادی که در زند گی شمانقش دارند» و 
«محیط اطرافتان» شنانخت کافی به دست آورید. 

۳-به این نکته واقف باشید که شسماسهم عمده ای 
درساختن زندگی خود دارید. در بیشتر مواقع این شما 
هستید که می توانید اززند گی لذت ببریدیاان رابه کام 
سود ۳۳ 

۶-بیشتر چیزهایی که در زند گی شماو جود داردو 
برایتان لذت بخش نیستند می توانند به دس :۰ ۱۱۰ 
بین بروند. به طورمثال.ا گرا ز شغل خود راضی نیستید فقط 
نیاز به تلاش و پشتکار دارید تابا شایسته کردن خود شغل 
بهتری به دست آورید و یا اگر از چاقی خود رنج می برید. 
کافی است کمی همت کنید. 

۵-در زند گی 4 
نقش یک‌قربانی را 
بازی نکنیدیاسعی 
نکنید با یاداوری 
تجربه های تلخ 
گذشته برای خود 
بهانه بسازید. این کار فقط تضمین می کند که یأس»عدم 
پیشرفت و عدم موفقیت در انتظار شما است. 

1-دیگران رامقصر عدم موفقیت خو د قلمداد نکنید. 
زند گی مال شمااست پس خودتان هستید که دوباره و 
دوباره می توانید آن را بسازید. 

۷-هرفکری می کنید و هر تصمیمی می گیرید. 
ادها سے راد اسان تال هر هلد سک کر مایت 
فکر کنید, نتیجه مثبت می گیرید و اگر به دنبال افکار منفی 
باشید. نتیجه تان هم منفی خواهد شد. 

۸-علت بروز وقایع ناخوشایند در زندگی راپیدا کنید 
یانگاهی به تجربه های پیشین خود بیندازید تا ببینید عیب 
اراز کان ده اس 

۹-هیچگاه از تغییر نترسید. گاهمی اوقات تغییرات 
نقفش مهمی در زند گی تان خواهد داشت و علی رغم 
انتظارتان عمل خواهد کرد. 

۰-واقع نگر باشید. خود. زندگی و دنیای اطرافتان 
راآن گونه که‌هست بشناسید نه آن گونه که خودتان 
می خواهید. 
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لطا نے 


م رگهای باور تکردنی 
از تابلوپیرزن عجوزه‌ای که حودش آن را کشیده‌بود جنان 
سا 9 ِ 
اه 
اسکندر.۳۵1قبل ا زمیلاددوروزبی وقفه راب 
خورد و به تبی مبتلا شد و مرد. 
مارکوس کراسوس. سیاستمدارو رهبر شریر 
رومی که از رباخواری ثروتمند شده بود هنگامی که 
پذیرایی کردوهنگامی که برای تحریک معده‌او پر در 
گلوی ش فروبرد تابه اصطلاح زن‌ده‌نگه اش دارددر 
پرهم سمی بوده است. 
لقمان و بند غلام او 
بکش و بهترین چیزش را کباب کن و بیاور. 
اورفت وزبان‌ودل گوسنفند را کباب کردو اورد 
بعد از مدتی باز گفت: برو گوسفندی بکش و بدترین 
چیزش را کباب کن و بیاور. 
غلام رفت ودوباره‌زبان و دل گوسفندرا کباب 
کر دوه اور 
لقمان گفت: چطوراست که زبان و دل هم بد است 
۱ 
گوش مشکل‌ساز 
روزی ناصرالدین شاه وزیردفترش. هدایت الله 
خحان رادید که گوشهایش از زیر کلاهش بیرون آمده 
بود. نظری خشملود به وی افکند و گفت: گوش‌هایت 
رازیر کلاه‌بگذار.وزیردفتر در حالیکه کلاه حودرا 
هم گوش‌های‌بنده حالا ببینم کارهای‌مملکت بارفتن 
در ار تا را 
فرستنده: نوراللّه خواحان از تهران 
دوزخ 
شبی «یزید بن ولید» که فقط شش ماه خلافت کرد 
مست وبی‌باک قرآن رابرداشت و تفأل زد. این آیه را 
سر صفحه دید. 
هب نی وه سک ات مر حور دوه 
دوزخ می‌رود و از اب جوش می‌نوشد. 
بزبد که جنان دید دم تور داد قران را اوبختند و آن 
کتاب گرامی را تیرباران و پاره پاره کرد و اشعاری بدین 
من همان ستمگر خود پسندم هرگاه حدایت راروز 
اس ید بایان ساره و 
چندی نگذشت که یزیدین ولید به سوی دوزخ 


وف 


R7" ۰‏ رطلایات شم 


دنگ خدای خانه او چون خر اب کړ د 


آذ 


که 


۰ 


سر جر 


۱ 


اد ان سر ی نداست 


0 صتبه اصفھای 


خلاصۀ آنجه که تا کنون خواندهاید: 
در رژیایی, فهمیدم که در بیداری, راز حلقه را که تا آن روز به کسی نگفته بودم؛ به پریسا گفتم . برایش از پیر عرفانی 
گنبد سب ز مشه دگفتم و سسخنانی دیگر. بعداو سوارهواپیما شدورفت دلم تنگ بود .دریا به دیدار مآمد ول ی مانند يخ 
سرد بود .گفت یکی دوروزد یگ را زبیمارسستان م رخص می شوم و با ید هشستصد هزار تومان به پیما رستان بپردازم. نك 
هیچ پول ی نداشستم. در ریا یی د یگر به سفری قد یمی رفتم ۳ e‏ کوچک‌تربود. 


مشت‌هایم رامی‌نوشت .از وقت که به دنا آمده بود تا آن روز همیشه با هم بود 


مهد به فوجان تبعید شد این ده ریساراگ کردم وسسالا وت ماود مراد کردقرا 


یم تیاعر 


اینک بقيةٌ TT‏ 


مدد کارمهربان 

پریسا گفت:یه روزبابام تصمیم گرفت تجا رتش رو 
ازبازار تهرون به بازار شیر از ببره.همون‌ روزی که داشتیم 
RN‏ .وفتی هم 

۲ سیدیم شیراز و مستقر شدیم یه نامه دیگه نوشتم و آدرس 
GT‏ 0 
حورد. 

گفتم: حیلی خحوشم ومد چون دقیقا همین اتفاق واسه 
منم‌افتاد. 

وماجرای تبعید یدرم رابرایش تعریف کردم و گفتم: 
میدونی چرخوشم اومد؟ از این که می‌بینم يه حادثه در یه 
زمان واسه هردومون اتفاق افتاده حوشحالم. این نشون‌میده 
سرنوشت من و توبه هم گره خورده. 

برف می‌بارید و خیابان‌هاراه‌بن دان بودولی ماهیچ به 
فکر راهبندان نبودیم و داشتیم سال‌ها حرف نگفته رابه 
هم می گفتیسم.وهمین که فهمیده‌بودمن د ر کدام‌روزنامه 
کارمی‌کنم از شپرازبه تهران آمده‌بود تامراببیند.دریکی 
از شاخه‌های رشته پزش کی دانش جوبود. حالا دیگر 
می‌خواست پس از خواندن یک ترم. دوباره کنکور بدهد 
و به تهران بیاید. پرسیدم: وفتی اومدی تهرون. خونه عمه 
زندگی می کنی؟ گفت:دلم می خواد پانسیون بشم ولی باب 
میگه برو حونهٌعمه حوری.اونجا راحت نیستم. از شوهر 
عمهم خوش م نمیاد.فکر می کنهبز رگ ترین تاجردنیاس. 
ببین چقدر سخت گیره که مجتبی آرزو می کنه کاش په خونة 
کوچولوداشت وازاین خونه می‌رفت. 

گفتم: مجتبی رویادم نمیاد. پسر عمه‌ته؟ گفت: اره. یه 
سال ازمن بزرگ تره. دانشجوی سال آخرمهندسی برقه. 
صنعتی شریف درس می خونه. خوب شد که تورو پیدا 
کردم چون حالا با انگیزه دیدن تو حسابی درس می خونم 
و میام دانشگاه تهران تادماغ شوهر عمهم بسوزه و اینقدر پز 
پسرش رو نده. 

خانه عمه حوری, تهرانپارس بود. رسیدیم و وقتی مرا 
دید. زود شناخت و مثل روزهایی که کودک بودم محبت 


Ê 2‏ م 
املاعات کک ۳۸ ارو ۳۳۷۵ 


کرد.پروانه‌هم مراشناخت.نشستیم به خاطره تعریف کردن 
وشنیدن. گرم گفت وگوبودیم که مجتبی‌هم آمد.لاغرو 
سبزه‌وعینکی بود.موهای‌سرش کم پشت و ک و تاه‌بود. 
سرش کو جک و صورتش مثلثی بود. دماغش عقابی و 
لب‌هایش کلفت بودند. درابروهایش حالتی از سوال و جود 
داشت. کمی که‌باهم حرف زدیم دانستم دیراعتمادمی کند 
بدبین است. بین عفاید خودش و عفایدی که او را تربیت 
کر ده بو دند تضادراه‌پیداکرده‌بود .به پریسازیادنگاه‌می کرد 
وباهر آسمان ریسمانی که بود پریسا رامخاطب خود قرار 
می‌داد.رفتارش بامن دوستانه نبودمخصو صاوقتی که پریسا 
به من گفت بيا بریم حباط گل يخ نشونت بدم. عمه جون تو 
باغچه‌حیاط شون یه‌درخت گل یخ پرباردارن. مجتبی گفت: 
داره برف میاد. نرو حیاط. سرمامی خوری. پریسا گفت: با 
مصطفی که باشم سرمانمی خورم. مجتبی گفت: اصلاگل 
یخ مال خونۀ ماس ودوست ندارم برین نگاش کنین. اگرم 
رای ار انم ی سس اد 
خودموبه. 

نا گهان حس کردم حالم طبیعی نیست.انگار داشتند 
روحم راا زمیان رگ‌هایم‌بیرون‌می کشیدند.اين کشیدن 
ادامه داشت تااین که‌با شتاب نوراز ان مکان دورشدم 
وروی تخت بیمارستان افتادم. هوا داشت روشن می‌شد. 
طوری که‌به دست چپم فشاری‌نیاید»روی تخت نشستم 
وسیگا رکش دم و درانتظارروشن شدن‌هواثانیه‌شماری 
کردم زمان چنان سنگین می گذشت که مپرس.به رژیایی 
که‌دیده‌بودم فک ر کردم تا گذشت زمان راحس نکنم درشت 
یادم بود که این رژیارادر گذشته‌های دور در بیداری دیده 
بسودم. آن روز مجتبی مدام می خواست بامن بجنگد ولی 
من بهانه‌ای دستش نمی‌دادم. البته اگر گاهی پریس اا زمن 
طرفداری نمی کرد آسان‌تر می توانستم با مجتبی کنار بیایم 
ولی پریساآشکارابه من محبت می کرد و لج مجتبی رادر 
۳9 

آن روز گذشت وماه‌ها گذشت وپریساوارد دانشگاه 
تهران شد. درست یادم هست که دوشنبه بود که به تهران 





آمد. من در فرود گاه به استقبالش رفته‌بودم. اواخر تابستان 
بود. ازنسیم» بوی پاییزمی آمد. پریسارابه خانة عمه حوری 
بردم و ساعتی پیش آنهاماندم و وقتی که مجتبی هم رسید 
خداحافظی کردم و رفتم. 

دراین خاطره‌ها غوطه می خوردم که پرستار مرابه خود 
آوردو گفت:امروزمرخصی.به فکر تهیه پول‌باش. پرسیدم: 
مددکاراومده؟ گفت‌اره.ازتخت‌پایین آمدم‌وباروی‌ومویی 
ژولیده‌بهمددکاری‌رفتم.مسو ول انجاخانم‌مهربانی‌بودکه‌با 
صبر و حوصله حرف‌های مرا گوش کردو گفت: از نظر من 
اشکالی نداره که شما رو ترخیص کنیم و شمابرین تهران و 
پول تهیه کنین ولی باید نظررئیس بیمارستان رو هم بیرسم. 
ا این من وم ها ول خر ار ج: 

او خیلی زود بر گشت و گفت:متأسفانه اجازه نمیدن. گفتم 
ميشه خودم باهاشون حرف بزنم؟ گفت فعلانميشه چون دارن 
میسرن‌بیسرون.فرداوپس فرداهم تعطیله.ازاو تشک رکردم‌واز 
اتاقش بیرون آمدم.مدتی درراهروهای بیمارستان قدم‌زدم. 
متحیر بودم که چه کنم؟ اگر رئیس بیمارستان اجازه ندهد برای 
تهیهُپول‌به‌تهران‌بروم.سرنوشتم چه‌می‌شد؟آیارئیس‌بیمارستان 
می‌خواست مرابرای همیشه در بیمارستان نگه‌دارد؟ 

معامله 

روزه ای تعطیل به آرامی حرکت حلزونی بر کوه 
گذشتند و سرانجام توانستمبارئیس بیمارستان حرف بزنم. 
او بسیار مقرراتی و سخت گیر بود. هر کار کردم اجازه بدهد 
برای تهية پول به تهران بروم» نپذیرفت. می گفت: 

ماازاین که شمااینجاهستی ناراحت نيستیم. تابد هم 
که‌بمونیاشکالی نداره. گفتم:موندن‌من برای‌شماهزینه 
داره. گفت چه‌هزینه‌ای؟ شسما که غذانمی خوری. چند تا 
از تخت‌ه ای ماهم خالیه. انگار شماروی یه تخت خالی 
خوابیدی. گفتم: اگه نذارین برم مجبور میشم فرار کنم. 
خندید و گفت: 

فرار کنی ؟ از اینجا تادری که به خیابون باز ميشه سه 
تاپست نگهبانی دارم. نگهبان‌ه اروزی دوبار میان داخل 
بخش‌ه او بیماره اروبادقت نگاه‌می‌کنن. اوناهمه رو 
می‌شناسن. توی خواب هم نمی تونی فرار کنی. گفتم: 
اگهفرار کردم چی؟با خنده گفت:اگه فرار کردی»هزينة 
بیمارستان حلالت‌باشه. گفتم پس منتظر باشین تاوقتی که 
فرار کردم از بیرون بیمارستان به‌شما تلفن کنم. 

جا ا ی ےر رای ای ا فت و 
گفت:سرنگهبانی ؟ مصطفی گلیاری رومی‌شناسین؟ 
خوبه... حواس تون بهش باشه چون می خواد فرار کنه. 

گوشی را گذاشت و گفت:بگوبرات کتاب و مجله‌بیارن 
چون سال‌ها باید اینجا باشی. گفتم: شوخی جالبی بودولی 
من ازاینجافرار می کنم. 

ازاتاقش بیرون آمدم و ماجرای مذاکرة خودم ورئیس 
بیمارستانرابرای‌مددکاروپرستارهاوهم|تاقی‌هایم تعریف 
کردم. همه گفتند فرار از اینجا محال است مخصوصا حالا 
که نگهبان‌ها از قصد فرارم خبر دارند. ساعتی با کسی حرف 
نزدم وبه فکرفرورفتم تاطرح فرارم رابررسی کنم. پنجره‌ای 
که کنار تخت من بود نرده‌داشت اماقسمت کو چکی از 
بالای پنجره‌باز بود. آن‌روزها حسابی لاغر شده‌بودم و 
فکر کردم اگربتوانم طوری شیشة پنجره رابشکنم که کسی 
متوجه نشود. می‌توانم از آنجابه باغ بروم و خودم رابه ته باغ 
برسانم بعد از دیوار کوتاهی که انجابودبالا بروم و در خیابان 
پایین بيایم. شکستن شیشه کاردشواری نبود. گر دوبالش 


روی شيشه می گذاشتم و به آن ضربه‌ای پرشتاب می زدم» با 
صدای کمی می‌شکست. این طرح راباهم اتاقی‌هایم درمیان 
گذاشتم. گفتند فایده‌ای ندارد چون‌همیشه کسی مراقب 
باغ است. 

آنهاراست می گفتند زیرایکی دوساعت بعد دونفر 
رادیدم که داشتند از باغ به سوی دیوار می‌رفتند. هنوز به 
وسط باغ نرسیده بو دند که نگهبان دوان‌دوان خود رابه انها 
رساندوهردورابرگرداند. یکی ازهم‌اتاقی‌ها گفت:اون 
دونفراز کار گرهای نونوایی هستن‌ولی کسی حق نداره 
ازباغ رد بشه. 

طرح فرار از باغ را کنار گذاشتم زیراباغ نگهبان داشت 
ومن هم برایم دشسواربود که‌بایک دست از پنجره‌ودیوار 
بگذرم. انقدر خیالم رابه کار انداختم تاطرحی دیگر ریختم. 
طرحی که اگروسایلش راداشتم انجام شسدنی بود.به 
هم‌اتاقی‌هایم گفتم: نقشة خوبی کشیدم و فکر می کنم موفق 
بشم.آنهاباچشمانی که‌می‌در خشید.نگاهم کردند.یکی‌شان 
پرسید: نقشه‌ت چیه؟ گفتم بعدابهتون‌میگم. 

سیگار کشیدم و دربارة طرحم بیشتر فکر کردم. بعد 
شماره دریا را گرفتم. سردو رسمی گفت:بله؟ گفتم: سلام. 
حالت خوبه؟ مهدی چطوره؟ گفت همه خوبن. کاری 
داشستی؟ گفتم: چیزایی می خوام که فردا حتما بای به دستم 
برسه. پرسید: چی‌هامی خوای؟ گفتم: کفش ولباس واون 
کاپشن بز رگه ويه قیچی ووسایل ریش تراشی و کیفم. 
پرسید:مگه فر دامر خص میشی ؟ گفتم: فردا که نه شاید 
چهارشنبه مر خص بشم.بامددکارورئیس بیمارستان مد اکره 
کردم. گفت:باشه....فرداعصربرات میارم....ببینم؟هنو زغذا 
نخوردی؟ گفتم:تاروزی که آزادنشسم وازاین بیمارستان 
نیام بیرون» چیزی نمی خورم. گرسنه‌هم نیستم. گفت:این 
جوری‌می‌میری. گفتم: نمی میرم. بابی ساندز ایرلندی چهل 
روز فقط اب خورد. جوابی نداد و خداحافظی کرد. 

تاضب‌سهبا رهمهٌ‌نگهبان‌هابه‌من سرزدند. یکی از 
آنها گفت:شنیدم می خوای فرار کنی. گفتم: درست شنیدی. 
گفت: از جلوهر کدوم ازیست‌های‌نگهبانی که‌بتونی رد 
بشی» از جلو من نمی تونی. لبخند زدم و گفتم: از کجامعلوم 
که‌بخوام از جلوپست‌های‌نگهبانی فرار کنم؟ گفت:ازباغ‌هم 
که نمی تونی چون‌اونجاهم نگهبانداره. گفتم من بلدم خودم 
روشاپرک کنم. گفت ازامشب جلوشاپرک‌هارو می‌گيریم. 
گفتم مثل زئوس میشم‌بارون قطره طلا وا زشکاف پنجره 
فرارمی کنم. گفت همین حالا میرم و یه گنج یاب می خرم.... 
کمی ب ھا فو خی کر دیو ور 

حرهای شب خانم احمدی زنگ زد و پرسید: واسه 
ترخیص چه‌فکری کردین؟ پول گی رآوردین؟ گفتم‌نه. 
گفت:فرار کنین. گفتم: یه نقشفرار طراحی کردم که اگه 
وسایلی رو که به دریا گفتم.برام بیاره موفق میشم فرار 
کنم. گفت: همین حالا به دریا زنگ می‌زنم و میگم وسایل 
روبراتون‌بیاره. گفتم:خودش گفته فرداعصرمیاره. گفت: 
می خوام بهش تا کید کنم که فر داحتمابراتون بیاره. پس من با 
شما حداحافظی می کنم و به دریازنگ می‌زنم. 

ازدواج 

شب بارژیای فرار خوابم برد. خانم احمدی به خوابم 
آمد. من فقط صدایش رامی‌شنیدم که می گفت: شماموفق 
میشین زاین بیمارستان‌فرارکنین.سپس رژیایی دیگر دیدم. 
عروب بود.من ویریس‌اوپ درومادرش درمحضرمیدان 
گل‌هابودیم.قراربودنامزدی‌مارسمی شود.پدرش گفته 





بودتاسال بعد که‌عروسی می کنیم»باید محرم‌باشیمبنابراین 
به محضرآمدهبودیم تامارابه‌هم محرم کنند. کار عاقد که 
تمام شد.من و پریسادر صفحه خر قران کو چکی که‌داشتیم 
وهمیشههمراه‌مابود نوشتیم در چهاردهم اذرماه‌همان 
سالی که پریساوارد دانشگاه تهران شد مصطفی و پریسادر 
محضر میدان گل‌هابه هم عقد شدند. ای خدا این وصل را 
هجران‌نکن. 

این رژیادقیقاهمان اتفاقی بود که‌سال‌ها پیش دربیداری 
هم روی داده‌بود. کاش رژیایی ببینم وبفهمم پریس امروز 
کجاست و چه می کند.او تقریباه رشب به خوابم می آمدو 
گذشته رابرایم تعریف می کرد.من دوست داشتم از حال 
بگوید ولی او فقط از گذشته می گفت. 

روزه ای تعطیل یاروزهایی که بب‌کار بودیم به یکی 
از پارک‌ه ای جنگلی می‌رفتیم و آتشی می‌افروختیم و 
کبابی می پختیم. شب که‌می شد. اورابه خانه عمه حوری 
می‌رساندم.ا زآن‌روزها صدهاعکس داشتم که کسی که 
نمی‌دانم کیست. همه ان عکس‌هاو بسیاری از عکس‌های 
دیگر رااز کامپیوترم پاک کرده است. 

این رژیاهای شبانه کاری کرده بودند که من بخشی از 
زند گی خودرادوباره‌در خواب تجربه کنم.دلم‌می خواست 
دربار این سفرهاوروژیاهابادریا حرف بزنم‌ولی یادم‌هست 
که روزی به من گفته بود: قبلاوقتی که توی بیمارستان اولی 
تهران بستری بودی. ازاین خوابت برام حرف زدی. دوست 
ندارم دربارهش چیزی بشسنوم.آن رو زاوهنوزنمی‌دانست 
من حالادیگرمی‌دانم آن ناشناس پریساست ولی انگار دریا 
خودش حدس زده‌بود و علاقه‌ای‌هم به پریساو خاطرات 
من‌بااونداشت وحتی آوراعصبی می کر د. کاش این طورنبود 
وازاین سفرهای عجیب برایش حرف می‌زدم. 

عماد و ۰ روز فراموشی 

صبح دیر بیدار شدم. سینی صبحانه راپس دادم و دست 
ورویم‌راشستم و چای خوردم.بعد بهیاد محمد عماد 
افتادم. حو شبختانه در یابعضی از شماره‌های مهم رادر تلفنم 
ضبط کرده‌بود. برای عماداس ام اس فرستادم که به من تلفن 
کن. خودم شارژم کمه. چند دقیقه بعد تلفنم‌زنگ زد.عماد 
بود. حالم را پرسید. گفتم: خوبم. دارم به فرار فکر می کنم. 
گفت: از بیمارستان نمیشه فرار کرد. نگهبان‌های خبره‌ای 
داره. گفتم: نقشۀ خوبی کشیدم. می دونم که موفق میشم... 
راستی عماد؟ اون مدتی که‌من تهرون بستری‌بودم توبه 
عیادتم اومدی؟ گفت: 

-نه. اما وقتی که واسه بار دوم تو رو می‌بردن بیمارستان 
اولی نسترن تورواورداینجا. دریاهم‌باهاش بودالبته 
من خودم دری ارو ندیدم ولی هم کارام دیده‌بودنش. تو 
روق تخت آمبولا نس بودی‌وبااین که حرکات ولحن 
حرف زدنت تعادل نداشت. حضورذهن داشتی و مسائل 
رودرک می کردی‌ولی به هووسط حرف زدن: به حرکت 
نامعقول می کردی.مثل ادای عطسه در اوردن یایه حرف 
نامربوط می‌زدی. مثلاداشتیم درب اره‌ونگوک به حرفات 
گوش می کردیم که يه هو تو می گفتی نه.من به کمک کسی 
نیاز ندارم. من اومدم کمک کنم نه این که کمک بگیرم. 

گفتم من همیشه همین طور حرف می زنم. بعنی وقتی 
می بینم طرف خیلی مجذ وب شده.واسه عوض کردن فضا 
چرند و پرندی‌میگم. گفت ولی کاملامعلوم بود که اون حرفا 
واون‌حرکات غیراختیاری‌بودن. خلاصه‌نسترن‌به‌من گفت: 
حالا من چکار کنم؟ دوماه‌بیمارستان بودو یه شبه که مرخص 





شده ولی حالتش غير طبیعیه. مجبورم دوباره ببرمش همون 
بیمارستان ولی اول باید برم پیش دکتر و معرفی نامه بگیرم.... 
بعدش نسترن رفت و یه ربع بعد به من تلفن کردو یه آدرسی 
داد که‌همین نزدیکی‌های‌شرکته. گفت به اراس براش 
بفرستم اونجا.منم همین کارو کردم. چند دقیقه بعد از آژانس 
تلفن کردن و گفتن همچین مطبی توی این کوچه نیست. به 
نسترن‌زنگ زدم و گفتم آژانس میگه آدرس اشتباهه. گفت: 
آدرس درسته. نتونستن پیداکنن.ازدکترمعرفی‌نامه گرفتم 
حالا با یه دربست دارم می‌برمش بیمارستان. 

گفتم: پس من یه بار بعد از دو ماه مر خص میشم و شبش 
دوباره‌بستری‌میشم. گفت:اتفاقاروزی که مر حص شدی 
باهات تلفنی حرف زدم. حالت خیلی خوب بود. نمی‌دونم 
چی شد که یه هو شب حالت بد شد. ببین مصطفی...من دیکه 
باید برم. يه نیمچه جلسه داریم. خداحافظی کردیم. از تخت 
پایین آمدم وبه ته راهرورفتم وبه آینه رسیدم.موهایم ژولیده 
بسود.ان‌راژولیده‌ترکردم. بعد به‌بهانه‌های‌ساده خودم‌را 
چند بار به پرستارها و نگهبان‌هانشان دادم. از آن روزاین کار 
رامدام تکرارمی کردم. 

پرستارهادیگربامن کاری نداشتند. ا زنظر آنهاترخحیص 
شده‌بودم. پس نه دارویی می دادند و نه حالی می پرسیدند. 
نگهبان‌هاهم هردوسهساعت یک بار به دیدنم می آمدند 
وازاین که هنوزروی تخت بیمارستان بودم. خوشحال 
E‏ 

عصردریاآمد. کیسهٌیلاستیکی بز ر گی همراهش بود.آن 
راکنار کمدم گذاشت.سردوبیگانه بود. بدون‌این که نگاهم 
کند گفت:برات شونه اوردم.موهاتوشونه کن.ژل‌هم‌برات 
آوردم. گفتم: چرایه‌هوبامن نامهربون‌شدی؟ گفت:حوصلهة 
این حرف اروندارم...من دیگه‌بایدبرم.مهدی توماشسین 
تنهاس. گفتم:با تو تادم در میام. گفت: دوست ندارم‌بیای. 
همین جاخداحافظی می کنیم. گفتم:باشه. گفت خداحافظ 
ورفت. از تخت پایین آمدم و کیسه رابررسی کردم. هر چه 
که خواسته‌بودم»برایم آورده‌بود.بین آن‌وسایل قیچی بسیار 
کوچکی بود که از وسط تامی‌شد. از قیچی پرسیدم آیاتو 
می‌تونی کار منوراه‌بندازی؟ گفت:می‌تونم. 

فردا چهارشنبه بود. باید کارم راساعت چهار بعدا ز ظهر 
شروع کنم و نیم ساعت بعد آمادفرارباشم. فقط نیم ساعت 
وقت‌داشستم:از چهار تاچهارونيم. تاشسب چندبارنقشه را 
بررسی کردم بعد از بخش پرستاری داروی خواب گرفتم و 
خوردم و تاظهر خوابیدم.ظهرباسروروی‌ژولیده‌ودستی که 
وبال گردن است. چندباردرراهروها گشتم تاهمه‌مراببینند. 
پرستارها و نگهبان‌ها باید مرابیشتر می‌دیدند. 

ساعت بسیار کند ولی با هیجان و التهاب می گذشت. 
هم‌اتاقی‌هایم بی صبرانه منتظر بودند تاببینند نقشه من 
حیست. صدای تیک تاک ساعت دیواری لحظه به لحظه 
کا واا وی ایا موس ون 
آهسته آهسته‌برزمین گام می‌کوفت. این گام‌های بزرگ 
آنقدر زمین وزمان رالرزاند تاسرانجام ساعت چها رآمدو 
سلام کرد. من فقط نیم ساعت وقت داشتم. ب رخعی آزوسایلی 
راکهدریابرايم آورده‌بود. در جیب‌هايم ریختم وازاتاقم 
بیرون آمدم. همه اتاق‌ها پر از ملاقات کننده بود. 

ایا موفق می‌شوم؟ ایا امروز فرار می کنم؟ باید تاهفتة 
اینده صبوری پیشه کنید تابرای شما تعریف کنم بعدش 
چه روی داد. 

ادامه دارد 
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گفتگو با تهبرانی قبرمان و مسوول ورزش د خانیات دیروز 
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رمز موافیت تهرمان 


تختی ومنزل ما 


فریبرز تهرانی متولد سال ۱۳۲۳ خیابان امیریه 
تهران_تقریب آنزدیک محل تولدوزند گی شادروان 
جهن پهل وان تختی -بعنی خیابان خانی آبادهستم. 
حتی یادم هست که در زمان طفولیت. دایی بنده اقای 
ناصرروشنی -که سال ۱۳۶۳ مسوول ورزش شرکت 
دخانیات بود -گاهی اوقات به اتفاق اقای تختی به منزل 
مامی |مدند و ساعتهابه صحبت می نشستند. تحصیلات 
من فوق دیپلم است و مدرک مربیگری فوتبال و والیبال 
راهم از کلاسهای داخحلی گرفته‌ام. 

سه فرزند دارم که دو دخترو یک پسرند که ورزشکار 
هم هستند و حتی دختر بزرگم زیر نظر مهری خرازی 
والیبال بازی می کرد. دختران من هر دو مهندس هستند 
وپسرم خارج از کشور.همسربنده خانه‌داراست و 
در طی این سالها مرا در ورزش و کار همراهی و کمک 
کرده است. 

پاسور حسن کرد بودم 

ورزش رااز دوران کودکی دوست داشتم اما از 
وقتی ۱۷-۱ سالم بودابتدادر محله مان و بعد باشگاهی 
شروع کردم. خصوصااسال ۱۳۶۰ که‌واردباشگاههای 
شهربانی و پاس شدم و عضو تیم فوتبال و والیبال آنجاه 
ر الما اقا ریا قت کر در 
شهربانی و بعد مرحوماستاداسداللهی 
درپ اس بود. البته در والیبال حسن کرد 
نیز بسیار به من کمک کرد. خحصوصاً در 
تیم والیبال دخانیات که بنده پاسور حسن 
کرد بودم. سال ٤٤‏ به بعد بود که عضو تیم 
والیبال دخانیات شدم و تا ۲۵سال بعد این 
حضور ادامه داشت و در تیم فوتبال پاس 
هم فوتبال بازی می کردم همراه بازیکنانی 
چون حبیبی. رنجبر مالکیان شرفی؛ 
میرزاحسن»مجید حلوایی ومناجاتی. 
هم بازی‌های من در والیبال هم حسن 
کرد مهدی‌صابرپور فریبر ز استخری و 
شلتوک‌جی و... بودند. 

باستیی» دوست خوبم 

تا ۳۵ ۱۱ تک دو ستاو 

رفیق حوب داشتم به نام «عادل باستی» 


» ۹ ۳ 
اطلاعات سک وض ارو ۳۳۷۵ 


اشاره 


داود غرانوش 


بارها دیده بودمش, اما نمی‌توانستم ا زاو سئوال کنم. چون از اوضاع و احوال ورزش کنونی دلخوشی 


نداشت و نمی خواست صحبت کند. 


-«فریبرز تهرانی» باز یکن سایق تیم‌های فوتبال شسهربانی پاس و والیبال دخانیات رام یگویم که اکنون 
ر مرکا کت را ار ار ترا ار ار 


که از آن فوتبالیست‌های خوب و بازیکن تیم فوتبال 
آتش‌نشانی وهمبازی علی کاظمی بود.او مرابه‌هنگام 
بازی در تیم شسهربانی دید وبه اقای اسداللهی معرفی 
کرد. آن مرحوم نیزاز من تست گرفت و برای تمرینات 
به پاس دعوت کرد. حدوددو-سه سالی در پاس بازی 
کردم که مسیر زند گی‌ام عوض شد و سپس بعد از پایان 
بازی در فوتبال مسوولیت تعمیر گاه‌اتومبیل پدرم‌را 
برعهده گرفتم.الان حدود ۲۱سال است که از باشگاه 
دخانیات بازنشسته شدهام و گاهی با اقایان فرزامی 
باستی. مناجاتی و... دور هم جمع می‌شویم و ضمن 
مرور سالهای گذشته» ورزش هم می کنیم. 
واقعه نا گوار 

هنگامی که در تیم پاس تهران بازی می کردم به 
وامسطه تمریتات اصولی که از سوی مرحوم اسداللهی 
به ما داده شد. از نظر بدنی و بازی فو تبال» در حد ایده‌ال 
بودم و پیش خود تصورمی کردم که اگر شرایط بدنی‌ام 
اینگونه باشد به يقین سالهای سال در فوتبال خواهم 
بودوشایدبازیکنی موفق.امایکاتفاق مسیرفوتبالم 









پیشکسوتان فوتبال ایران در عکس عبارتند از چپ: فریبرز تهرانی -مهدی مناجاتی -بیژن معتمدی 


-محسن حاج نصراللّه -نصیر رحیمی - غلامحسین نوربان و سعیدی. 


کسانی که حتی عکس با شورت ورزشی هم ندارند. اما... 


راعوض کرد و آن هم شکستگی ساق پایم توسط یکی 
بود که تصورمی کنم عمدی بود تامن نتوانم بازیکن 
ثابت تیم پاس باشم. 

سالهای دور رقابت فوتبال فقط چند تیم قدر چون 
شاهین پاس. تاج (استفلال). دارایی و... بود. به یاد 
دارم که سال ۱۳۵۰ تیم پاس دریک بازی با شاهین 
درورزشگاه شیرودی (امجدیه سابق) بازی داشت که 
ناگهان سر یک توپ بین همایون بهزادی و عادل باستی 
درمحوطههیجده قدم پاس بر خوردی پیش امد که 
بهزادی خودرازمین زدو داورپنالتی اعلام کرد. البته 
شاهینی‌ها نتوانستند از این پنالتی گلی به نام خود ثبت 
کنند اماعادل باستی تاساعتها پس ازبازی درزمین مانده 
بود. چون تماشاگران طرفدارشاهین هر چه دم دستشان 
واجازه حودنمایی به بهزادی رانداده بود. 

تون ور دا ۳3 

بعداز پای ان‌دوران‌بازیگری فوتبال‌ووالیبال‌در 
تیم‌های شسهربانی و پاس و سپس دخانی ات تهران» 
چندین دوره کلاس مربیگری‌دیدم. بعد آهم‌همراه آقای 
غلامحسین مظلومی رهبری تیم فوتبال نیروی زمینی را 
برعهده گرفتیم که بعدا روزبهانی امد. 
سپس سالهاء مسوول باشگاه دخانبات 
بودم که این تاسال ۲۰ ادامه یافت 
حتی ما شده بودیم پلکان ترقی 
برخی‌ها. زمانی هم همراه تیم والیبال 
دخانیات با بازیکنان معروف آن‌دوران 
به کشور چین. مصر و... سفر کردم و 
چندین بار نیز قهرمان باشسگاه‌های 
تهران‌وایران شدم. ان سالها که مسوول 
باشگاه دخانیات بو دم» مظلومیء عدل. 
حیدری, محمود چایی چی» خسرو 
نظافت‌دوست و ... ورزشکاران 
ملی‌پوش ماهم بودند. 

ورزش دخانیات 

در ایامی که مسوول ورزش 

دخانیات بودم بسیاری چیزهابه 

















سال ۱۳۳۵ -صحنه ای از دیدار تیم های فوتبال شاهین و پاس در ورزشگاه شهید شیرودی. فریبرز تهرانی پشت به دوربین است. 





چشم خحوددیدم که بساور کردنینبود.بعدآکسانی 
آمدند دراین سازمان مسوولیت گرفتند که برخی از 
انان حتی نمی خواستند این سازمان ورزش داشته‌باشد. 
البته کسانی هم آمدند که ورزش دوست بودند و تمامی 
امکانات رابرای ورزش این سازمان و خانواده‌های 
آنان فراهم کردند. 

یک زمانی ورزش کشتی» والیبال بسکتبال و فو تبال 
باشگاه دخانیات حرف اول را در تهران و کشور می‌زد. 
E‏ 

یک خاطره مهم 

خاطرات بسیاری از دوران ورزشکاری خودم دارم 
که برخی آنها رانمی‌شود باز گو کرد. امایک خاطره مهم 
ورزشی دارم که با گو کردنش خالی از لطف نیست و 
ان اینکه انقدر در ورزش به من محبت کردند که پس از 
بازنشستگی ورزش رابا تمام عشق و علاقه‌ای که به آن 
داشتم کنار گذاشتم و آمدم گوشه عزلت گزیدماحتی آن 
کسانی که مرامی‌شناختند و دوران ورزش و مسوولیت 
من رادرورزش دیده‌وبه یاد داشتند که ما چقدر در 
ورزش زحمت کشيدیم حالم را نیرسیدند و... 

حال و روز کنونی ورزش 

اگربخواه م ازحال وروز کنونی ورزش کشور 
بگویم تاش ماآن راقلمی کنید. ممکن است برخی‌ها 
ےا و ال ف 
امکانات. پول فراوان و....حال و روز ورزش ماخوب 
نیست» چون ورزش کشو ر دست کننده‌هاو کاربلدها 
نیست.فعلاًافرادغیرورزشی که حتی یک عکس با 
لباس ورزشی هم ندارند -مصدر ورزش شده و آن 
رادودستی جسیده و امثال ماراخانه‌نشین کر ده‌اند. 
آنها نتوانسته‌اند کاری برای ورزش و ورزش‌دوستان و 
ورزشکاران انجام دهند وبرخی رشته‌های ورزشی را 
که در جهان حرف اول رامی زدند به حاشیه بردند. 
چون آنها این کاره نیستند. 

راز موفقیت‌من 

راز موفقیت من و امثال‌ما توجه‌به نصایح و توصیه‌ها 

و پند واندرزه ای مربیان فهیم و علافه‌مندی خودمان 


به ورزش بود که مارا از دهها مورد کار نایسند دورنگه 
می‌داشت. 
اما پیشکسو تان 

پیشکس وتان و قهرمانان قدیمی وهم دوره‌ای‌های 
مس وی هی راه ای وود فر 
ر ا ا 
ی کد ای ها ر ا ا 
ا ا ۱ 
رفتار خوش داشتند و بالاتر از ان مردمی بودند. 

نسخه برای ورزش کشور 

برای بسط و توسعه و گسترش رشته‌های‌ورزشی 
کشورمان که بتوانند در میادین جهانی عرض اندام 
کنند.باید گار دست خبره‌هاباشد.مثلاًالان نگاهی به 
بسکتبال ایران بیندازید. تیم‌های گوناگون بسکتبال 
اران ھا و روک ود 
زمانی بازیکن باشگاهی» ملی و تحصیل کرده‌اند» کار را 
دستشان گرفته‌اند وحتی تیم بسکتبال ایران رابعداز 
۰ سال به جام جهانی برده‌اند. باید کننده‌ها و کاربلدها 
در رس ورزش کش ور باشند نه پارتی‌دارها و بانفوذها 
و فرصت‌طلبها! 


رشد دلالی و دو پبنکت 


در دوران ورزشی‌ام-آنچنان که برخی محرومیت 
کشیده‌اند. بنده نکشید م -چون می توانستم از پس خرید 
لوازم ورزشی‌ام برآیم» حتی یادم هست که در یک بازی 
باشگاهی بین تیم پاس و حریفش-من دو گل وارد 
روا ی کو و سس ی رین 
خوشش امده بود. 

روزبعد ازب ازی‌اوبه‌من گفت بروازفروشگاه 
محلاتی یک جفت کفش بگیر» من با او صحبت کرده‌ام. 
لان‌باژیکنی رامی‌شناسم که‌بلد بست توپ را استب 
کند و شوت بزندوحتی...آن‌وقت ۲۰۰میلیون‌ می گرد 
آن‌وقت این هاعرق‌ملی و ورزش که ندارند» هیچ اصولاً 
تعصب باش‌گاهی هم ندارند. فعلا که دلالی تبانی و 
دوپینگ هم در ورزش فوتبال ما رشد پیدا کرده است. 






مادر هلا کو در قبر تنها نبود 

وقتی که‌مادرهلاکوخان مغول‌فوت کرد گروهی از 
ا ا ا 
میانه حوبی نداشتند به هللاکو گفتند: شب اول قبر نکیر و 
منکرسراغ‌مادرت می آیندوازاوسوالهایی می کنندوچون 
مادرت قادر به پا سخ دادن نیست. بجاست که وزیرت را 
که پاسخ‌هرسوالی رامی‌داندبامادرت درقبربگذاری 
تاپاسخ نکیرو منکر رابدهد ومادرت به بهشت برود. 
هلاکوخان قبول کرد و این موضوع را با خواجه نصیر در 
میان گذاشت. خواجه نصیربی درنگ‌دانست این توطئه 
کرک یر سل ی رال کر 
منکربرای‌همه‌هست.برای توهم خواهد بود. خوب 
است فلانی راب مادرت در قبر بگذاری تا پاسخ‌های نکیر 
ومنکررابدهد ومرابرای خودت نگهداری‌زیراسوالهایی 
که‌از تو خواهند کرد».بسیاردش وارتراست.هلاکو نظر 
خواجه را پسندید و کسی را که عامل توطئه عليه حواجه 
نصیر یود رازنده زنده با مادر خود در گور گذاشت. 

کار حکومتی مانند خباطی است 

عباس بن حسین وزیر مقتدرعباسی (۲۹۵۳۲۰ ه 
.ق) یکی ا زعمال حکومت را که‌دردستگاه‌دولت عهده‌دار 
مقامی حساس بودبه کاری که نسبتا پست بود گماشت 
وفرم ان دادهرچه زودتر وظیفه جدید راانجام‌بدهد.ان 
شسخص عربضه‌ای به‌وزیر تقدیم کرد ونوشت: -من در 
دولت شمادارای منصبی عالی‌بودم ایاچه گناه و تقصیری 
از من سر زده که از مقام خود تنزل یافتم و در میان‌همگنان 
سرشکسته‌شدم؟ 

وزیرزیرنامه اونوشت:ماموران حکومت.مثل خیاط 
هستند که باید بتو اندهر لباسی را که به‌اوسفارش می‌دهند» 
بدوزدودراین فکرنباشد که پارچه گرانبهاست پاارزان 
قیمت. مقام و احترام تو به جای خود محفوظ است. فقط 
باید این نکته رابیاموزی که کار اگرچه حقیر باشد از قدر 
وقیمت کار گرنمی کاهد بلکه شخصیت کار گر است که 
می‌تواند قیمت کاررابالا ببرد. 












































دلقکت های معر وف 

شمارابا جند دلقک درباری که تعدادی از یادشاهان در 
دربار خودداشتند. اشنامی‌کنیم: 

نام دلقک سلطان محمود غزنوی تلخک بود و کلمه 
دلقی از تلحک درست شده است. 

شاه‌عباس دلقکی به‌نام کربلایی عنایت داشت که به 
کچل عنایت هم شهرت داشت. ۱ 

دلقک کریم خان‌زند لوطی صالح‌بود که بعد | گرفتار 
غضب اغامحمد خان قاجار شد. 

ناصرالدین شاه دلقکی به نام کریم شیره‌ای داشت که 
بسیار حاضر جواب بود. نام اصلی او شيخ حسین بود که به 
او شیخ شیپور هم می گفتند. 

دلقک‌ه ای خلفای عباسی عبارتند از: ابونواس و 
ابوالعنیای لطیفه گو. برخی از مورخان بهلول رانیز در زمره 
دلقک‌ها محسوب کرده‌اند درحالی که او عالمی عاقل بود 
وبرای‌این که مجبورش نکنند که‌در دستگاه فاسد خلفا 
شغلی داشته باشد خود رابه دیوانگی زد. 
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ها شا که راز زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 
شاید از چشم تو بیرون برود حادنه‌ها 
ترا لت تب لب رد | 
تازه‌ت تازه‌تر غنچه محبوبه شب 
یک شب از پنجره بیرون بروی سرد و رها 
باز بالاتر و بالاتر و بالا بروی 
نرم و ارام ببوسی لب خشکیده ماه 
مثل مهتاب شوی باز شود بغض شما 
بعد ارام شوی» دور شوی از من و ما 
نجمه درانی‌زاده -کرمان 
۷۷/۳/۵ 
بیابان بی کران. دریا وسیع و آسمان بی‌حد 
به نیمه راه در طوفانی از تردید جا ماندیم 
دلیل راهمان گم شد و حتی ردپایی نیست 
ی را رم 
که درد زند کانی را بجز مردن دوایی نیست 
گدای حضرت جان شو رها از جامه و نان شو 
فدای آن که با ما گفت: کل من علیها فان 


سید عبدالجواد موسوی 
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آتش عشق 
آه ای دل» ای خموش و سرد من 
ای دل غافل. دل بی‌درد من 
ای دل رسوادل نفرین شده . . 
ای دل از کینه‌ها جر کین شده 
ای ملال انگیز تر از بوف کور 
ای دل تنهای من. ای سوت و کور 
ای دل متر و که »ای آوار غم 
ای به دوش خاطر من بار غم 
در 
اقب مار اسرد 
بادکن از کریه‌های نیمه شب 
جذبه آن های های نیمه شب 
آن همه سوز و گداز هر شبت 
TT‏ ترفن 
آن همه احساس و آن شیداییات 
خلسه تنهایی رژیاییات 
بارش اشکت به زیر پلک ماه 
آن دل ای دل گفتن و آن اه اه 
شور عشفی پاک در جان تو بود 
عشق درد و عشق درمان تو بود 
کاش عاشق» کاش مجنون می‌شدی 
کاش ای دل باز دلخون می‌شدی 
من ندارم تاب این شرمند گی 
yT‏ 
TT‏ 
مرد TS‏ 
درد یی درد لاش 
تش عشقی که تند و سرکش است! 
محمد رحیمی -رامهرمز 


e, 





چند رباعی از مجموعه شعر «اونویسی » 
سروده حلیل صفربیگی 


تر انه 
زنبیل پر از ترانه در دستش بود 
یک نامه عاشقانه در دستش بود 
ختم صلوات داشت باران انگار 
تسبیح هزار دانه در دستش بود 
رود 
چون رود رها شدی روان و سرمست 
بت پیوست 
باران دارد به سمت تو می‌اید 
2 است جتری در دست 
نا 
هرچند که خسته‌ايم از این حال. نیا 
۷ نذارد اشکال نبا 
ما خط تمام نامه‌هامان کوفی‌ست 
آقای گلم -زبان من لال نيا 
در یاب 
ای اصل امید بیم‌ها را دریاب 
بابای همه! یتیمها رادریاب 
هرچند خدا خودش کریم است. اما 


اکن 9 


۳ 
این سوخته را جزیره حضرا کن 
اقا تو مگر نه اینکه دنبال منی 
ET‏ 


آقا تو که حوب می توانی مارا 
از این همه غربت برهانی مارا 

ای کلمات ندبه پنهان شده‌ایم 
که و را با 


روزهای تهوه‌ای 
دور میزی فهوه‌ای 
TT‏ 
سیگار و قهوه و حرف 
می دسینیم 
می‌دشینیم و 
افسرد گی‌هایمان را قسمت 
می کنیم 


جنان سار 


۱ که به ه رکس چیزی می رسد 


عباس ترین 





امضای غزل 
وقت آن است که رویای مرا خاک کنید 
نامم از دفتر عشاق جهان خط خورده 

آه» این خورده الفبای مرا خاک کنید 

باز هم جاده‌ها منتظرم می مانند 
بازهم رو به سفر پای مرا خاک کنید 

TT‏ مرا پس بدهید 
بعد هم شوق تماشای مرا خاک کنید 
تا ابد میل بخارای مرا خاک کنید 

دفترم را بنویسید به دریا برسد 
اخر هر غزل امضای مرا خاک کنید 
شمس‌الدین بختکی 


هو انه.های داش 














دو غزل از وضا حدادیان کرمانشاه 
من عاشقم 
من عاشقم اما چرا باور نداری 
مانند سابق چشمهای تر نداری 
اقرار کن بیهوده خاکسترنشینی 
وقتی که آتش زیر خاکستر نداری 
بر صخره‌های سخت می کوبی سرت را 
پیوسته مثل موجها لنگر نداری 
من دوست دارم آسمان باشم» ولی تو 
افسوس و صد افسوس بال و پر نداری 
هرچند گفتی اهل نیشابوری اما 
فیروزه‌ای بر روی انگشتر نداری 
من خوب می دانم که با پس لرزه‌هایت 
فکری بجز ویرانی‌ام در سر نداری 
تنپوش سبز باغ را می‌بینی و حیف 
مثل درختی حشک. ر کو ا 
باران که می‌بارد چرادر زیر چترت 
جایی E‏ 


فراق 
ببین طاقتم باز طاق است و بس 
SS‏ 
جداماندم از ساحل و قسمتم 
شبیه جزیره فراق است و پس 
چرا باز مانند شبهای قبل 
فقط ماه من در محاق است و بس 
در این گوشه عمریست روی سرم 
ترکهای سقف اتاق است و بس 
من از نسل اندوهم و بی گمان 
خوشی‌های من اتفاق است و بس 
شبیه درختی که خشکیده است 
فقط جای من در اجاق است و بس 
دل ساده! آخر کجا می‌روی؟ 
ار ۱ 


خواب «بهانه ساده» ار را E‏ 
باران خواب ماهی تنها به همین بهانه ساده اینها همه قبول! 
و چترت را موجها پاورچین. پاورچین که هر روز چند واژه از مر گ بگريزیم رت ری( تیال 
برمی‌دارم قایق کاغذی‌ام را بردند اما می‌بینی عشق 
واز خانه بیرون می‌زنم ره شعر به کجای دلتنگی‌مان رسانده است؟ ورق بزن 
به دور دستها خیره می شوم نقش براب شود من هی تمام تنهایی را دود می‌کنم E e‏ 
به اسمان نعیری -گتوند و گیسوی اشفتةٌ تو را نیستم 
به نسیم خاکستر هیچ بادی شانه نمی‌زند | 
به شکو فه‌ها خورشید را سوزاندند اصلا در هر صورت ممکن با تمام پنجره‌ها 
و بی‌آنکه باران ببارد و با نحاکستر آن ما تاد دماست 
ی بر قلبهایمان می‌خواهید بنویسید E‏ 
از ان پس می خواهید بنویسید از من شعر می‌برند 
هر قلبی ماهر شب تمام شادی دنیا را و کوچه‌ها 
جون خورشید او از من سلام می خواهند 
می در خحشید اصلا ما بودیم که در بهار زاده شدیم کاش جشمانت 
ب ندا کلانتر رشیدی -دزفول واین تنها اشتباهی ساده‌ست مثل کوچه ها 
N‏ 
که مهر پاییز عشق رادر من 
بر پیشانی شناسنامه‌هامان خورده ۲ توا هی کرد 
و هزارناگفته دیگر رضا پنبه کار -جویبار 
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تولدودوران نوجوانی 

ادولف هیتلر درساعت شش ونیم بعدازظهر در 
روزبیستم آوریل وبه سال ٩۱۸۸درشهر‏ کوچکی 
موم ۵ و دور و در 9ص 
بسیار کمی از مرز المان متولد شد. همین متولد شدن 
در نقطه مرزی و سپری کردن دوران کودکی و نوجوانی 
در مرزاتريش و آلمان, نقش بسزایی در شکل گیری 
این ایده‌درهیتلر که مردم‌هردو کش ور از نژادوزبان 
مشترک برخوردارند وباید به یک کشور متحد تبدیل 
dT‏ 

هیتلر در دوران کو د کی اغلب بافقر خانواد گی و نقل 
مکانهای گوناگون دست به گریبان‌بود.درهنگام تحصیل 
در دبستان» نمرات او نسبتا خوب بود و معلم‌هایش از او 
راضی بودند.امابا اغا زدوران دبیرستان افت تحصیلی 
هل حاملام مر دود از خصه ا درد ورن 
کودکی باید از علاقه او به تنهایی گفت و اینکه او چندان 
بادوستان خود گرم نمی گرفت. امادر دوران دبیرستان 
ود وه هر لک اد از در حودسر کردو او 
هم‌هنرنقاشی بود ,درواقع هیتلر به آسانی قادرمی‌شد 
تاباچند مداد تصویر جالبی راترسیم کند. هیتلر اصولً 
بامعلم‌هاو مدرسین خود رابطه خوبی نداشت.اما یک 
معلم‌دردوران دبیرستان توجه‌همه‌جانبه هیتلررابه 
خود جلب کرده بود و آنهم پروفسور پوچ معلم تاریخ 
هیتلر بود. درحقیقت نخستین باری که هیتلر با ایده‌های 
افراطی خود درباره اقلیت‌ها و یکپارچگی نژاد ژرمن و 
امثال آن‌مواجه شد همانادرسر کلاسهای پر و فسور پوج 
بود. این پروفسوراعتقاد عجیبی به برتری نژادی آلمانها 
داشت و حضوراقلیت‌های ن_ژادی و مذهبی را خاری 
TS‏ ی 
که هیتلر به صدراعظمی آلمان رسیده بود و اتریش هم 
دراشغال آلمان ر دات ت» هبتلر طی بازدیدی از شهر 
زاد گاه خود سری هم به پروفسور که حالا پیرمردی بود« 
زدودر آن‌شرایط که گرفتاریها ومسوولیت‌های فراوانی 





هیتلر و مجروحین در انتظار رسید گی 


2 
اطلاعات کل ون ارو ۳۳۷۵ 


بسیاری از ایده‌ه او عقاید افراطی آد ولف هیتلرء چند د هه پیش تراز به قدرت 
رسیدن او و در دوران جنگ جہهانی اول به ذهن او راه‌یافت 








سر جو خه هبتلر 


هیتلر که داوطلب پیوستن به ارتش اتریش بود به دلیل مشکلات جسمانی از این کار باز ماند 
و در عوض به ارتش آلمان پیوست 


تاثیر جنگ جهانی اول در هیتلر 
یک ی از وقایع مهم در جنگ جهان ی اول. که البته اهمیت آن پس از دو دهه مشخص شد شک لگیری شخصیتی به نام آدولف هیتلر 
بود که بعدها چنان که می‌دانیم به عنوان رهبر حزب نازی به صد راعظمی در آلمان رسید و سپس یک تنه قدرت راد رآلمان در 
دست گرفت و به عنوان مهمترین عامل در بروز جنگ جهانی دوم شناخته شد. ام قبل از همه این فعل و انفعالات. آدولف هیتلر 
هم مانند ه رانسسان د یگری در دوران جوانی خودانگیزهها یی برای زن دگی داشسته اسست و حتی مد تی به طو ر حدی هنر نقاشی 
ای زر مت و ما ۱ تا بل E‏ 


آنهم نه در ارتش اتریش که وطن و زادگاه او بود. بلکه در ار 


تش آلمان به عنوان یک داوطلب . آنچه که هیتلر در جنگ جهانی 


ول مشساهدهکره ود نیج را پایانآنرخداد در شسک لگیری سخصیت هید ده قش بسزیی 
داشت و به همین دلیل هم سرگذشت یی هت یی ی و خی ی 
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خوشحال شد ازاینکه باخبر شد که پیرمرد به حزب نازی 
ازافسران خوددرحالی که پیرمردرانشان می‌داد گفت: 
(نمی‌دانید که من تا چه اندازه مدیون این مرد هستم.» 
عدم مو فقیت در هنر 
پدرومادرهیتلر که به شهر لینزنقل مکان کرده‌بودند. 
درهمان شسهرهم آدولف رابه دبیرستان فرستادند.اما 
از آغاز دوران دبیرستان این هنر نقاشی بود که به عشق 
وامید آدولف تبدیل شده‌بودو توجه‌بیشتربه‌نقاشی» 
نزول‌رادرسایردروس دردبیرستان‌باعث شد تاآنجا 
که سرانجام‌مدت کوتاهی قبل از آنکه به ا خذ دیپلم 
ندادن به دبیرستان‌همواره‌دراوبه عنوان یک نقطه ضعف 
باقی ماند. البته این ترک تحصیل یک دلیل عمده و واقعی 
هم داشت. درحقیقت آدولف به آینده‌ای بسیار بزرگ 
درهنر نقاشی امید داشت. از جمله ورود به « کادمی 
هنرهای زیبا» دروین که اگرهیتلر در آن موفق می‌شد. 
آنگاه‌دیگر حتی رها کردن دبیرستان هم اهمیتی پیدا 
وین پایتخت پرهیاهوی امپراتوری اتریش شد تادر 


۱ 
تن درا دادم سر کت کلیس از آنکه هار نهد بن 
انر خود تاآن روزرابرای قضاوت تحویل آکادمی داد. 
مسوولان آکادمی هنرهای زیبادروین هم دراکتبر سال 
۷ درباره تقاضای هیتلر برای ورود به اکادمی چنین 
پاسخی رادرج کرده بودند: 
«ادولف هیتلر -متولد برانوام این "به سال ۱۸۸۹ 
کاتولیک -پدر:کارمنددولت -چهارس ال ازپنج 





هیتلر در یک چادر که بیمارستان جبهه نامیده می شد. پس از 
مجروح شدن تحت عمل جراحی قرار می گیرد 





ایستگاه مربوط به صلیب سرخ و آمبولانس ها و مجروحین در خط مقدم 


رضایتبخش نیست.) 

آدولف سال‌بعدهم درامتحان‌ورودی‌شرکت 
کردامااین بارحتی طراحی 
قضاوت هم قرار ندادند. 
دل ادولف گذاشت و او که انسانی بسیار 
حساس هم بود زمین و زمان رابرای 
راه نیافتن به آکادمی مقصر قلمداد کرد. 
در ذهن افراطی ای این اقلیت‌ها بودند 
که جای نژاد زرمن را در بخش‌های 
مختلف اموزشی و پژوهشی گرفته 
نسبت به اقلیت‌ها دو جندان شد. در این 
ميان مرگ مادرش که آدولف بسیار به 
سرطانهیتار راییست وت ۱۳۱ 
تادرمعماری به تحصیل بپردازد که در 
این رشته هم پذیرفته نشد و این امر به 
معنای‌پایان‌ارتباط هیتلر باهنر ب ود.ارتباطی که اگر 
واقعیت پیدامی کرد و تنهااگر یکی» دو بار بخت خوش 
بااویارمی‌شد.نگاه‌بدون تردیدسرنوشت جهان‌در 
قرن بیستم نیز به سوی مسیری متفاوت حر کت می کرد. 
البتهدراین میان ناراحتی ری وی آدولف که‌ازدوران 
نوجوانی بااوهمراه‌شده‌بودبرای‌او آزاردهنده‌شده 
بود و به علت فقر مالی درمان کامل آن را دنبال نمی کرد. 
اماحالاآدولف جوان در انتظار باز شدن مسیری دیگر در 
مقابلش بود. مسیری که به بهترین شکل استعدادهای او 
رانمایان کند و اسباب موفقیت او رافراهم کند. 

جنک جهانی اول 
درسال ۱۹۱۳ ادولف که از بدشانسی‌های پیاپی 


دراتریش‌به‌تنگ‌آمده‌ ۱۵ ۲ ۰ ۱۳ 


زمایش طراحی 


اورامورد 
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وضعیت کودکان آلمانی در پایان 


جنگ بخاطر کمبود مواد غذایی. 
بسیار اسفناک شده بود 


رفت و در شهر مونیخ ساکن شد. آدولف متوجه شده‌بود 
که‌اکنون ۲۵ ساله شده بود و نهتنهانبوغ اوهنوز کشف 
نشده‌بود بلکه بدون اهی در بساط بدون دوست. بدون 
مشئغله وب دون زن‌وفرزند خودرادر 
قعر جامعه یافته بود و تنها وقوع جنگ 
جهانی اول درسال ۱۹۱۶ بود که مفری 
رابرای او ایجاد نمود. البته در پیوستن 
به جنگ هم آدولف بدون دردسر نبود. 
ابتدااوبرای‌ورودبه ارتش آتریش که 
کشورزادکاهن رد ۲ ۳ 
امادر معاینه پزشکی به دلیل همان 
مشکل ریوی که از کودکی بااوهمراه 
بود. مجوز حضوردرارتش رابه‌دست 
نی اوردوپس ازآنآدولف سعی کرد 
تاباارسال یک در خواست نامه برای 
شخص لئوپولد سوم.امپراتور المان 
اجازه ورودداوطلبانه به جوخه باواریا 
رااین باربه‌عن وان عضوارتش آلمان 
ابا اراد ار 
را 
قدرتمندی بوداین اجازه رابه هیتلر داد وس رانجام 
سرباز وظیفه آدولف هیتلر تنها پس از سه‌ماه تعلیم وارد 
خطوط مقدم جبهه‌های جنگ جهانی اول شد. 
فرصتی تازه 

هیتلر این رایک فرصت خدادادی رای خود تصور 
می‌کرد. پس از مدتهابدشانسی که گویی گریبان‌او 
رارهانمی کرد آدولف هیتلر در خاکریزهای جنگ 
جهانی اول. صاحب این فرصت شد که برای قوم مورد 
علاقه‌اش یعنی نژاد ژرمن و رای بقای اما اس ا 
هرت بای کید 

هیتلر خود در کتابی که تحت عنوان «نبردمن) بعدها 
انتشارداد. با کلمات خو داز جنین فرصتی باد کرده 


است:«پس از آن همه شکست و آن همه بدبختی که در 
زندگی احساس کرده بودم. شکست‌ها و بدبختی‌هایی 
بود.اکنون فرصتی رابه دست آوردم تابه بهترین شکل از 
باشم. من خودبادو زانوروی زمین نشستم وازپیداشدن 
چهارسال جنگ 

آدولف هیتلر به محض رهسپار شدن به جبهه‌ها با 
شانزدهمین جوخه تفنگداران باواریایی در خط مقدم 
جبهه با دشمن در گیر شد و بر طبق نامه‌هایی که از جانب 
آدولف به صاحبخانه او در مونیخ ارسال‌شده‌بود.درطی 
سه روز نفرات جو خه اواز سه هزار نفر به ششصد نفر 
تقلیل پیدا کرده بود و تازه هیتلر با پدیده‌ای به نام کشتار 


بقیه در صفحه ۴۶ 
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گروه‌تسلیم‌ناوگان 
انگلیسی می شوند 
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هیتلر و معدود نفرات باقیمانده از جوخه باواریاء پس از پایان جنگ. جبهه را ترک می کنند 
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کم کم داشتم به بدبختی هايم خو می گرفتم. در 
Ss‏ 
فریده بود که اصلا و ابداغصه نمی خورد!طوری 
ازاوب دم آمده‌بود که باطعنه‌می گفتم:«لابد توهم 
سرت توی آخوراون دو نفره و حقات رو گرفتی 
که اینطور راضی به نظر میای؟» 

او اما فقط پوزخند می‌زدوسکوت می کرد و 
این سکوت‌اش مراداشت نابودمی کرداما....اما 
راست گفته‌اند که گاهی اوقات سکوت هم مزد 
دارد. آن شب مثل همیشه گوشه اتاقم نشسته و کز 
کرده‌بودم که پدرم داخل شد؛ او معمولا به سراغم 
نمیآمد. مگر اينکه کار واجبی داشته باشد؛ کار 
واجبی هم داشت! 

آمد روبه‌رویم نشست و گفت:«تاموقعی که 
حرفهای من تمام نشده یک کلمه هم حرف نزن و 
فقط گوش کن... قبول؟» گفتم «قبول» و او شروع 
به گفتن کرد: 

«آن روزی که توبه فریده پیغام دادی که بره به 
پریدخت بگه عاشقش هستی»یادت هست در نگاه 
خواهرت چیزی و جودداشت که‌هرقدراصرار 
کردی‌بهت چیزی‌نگفت؟ آن روز فریده‌اززبان 
پریدخت شنیده بود که او -یعنی پریدخت -سالها 
عاشق ابو الفضل بوده و حتی براش نامه عاشقانه 
هم نوشته. اما ابوالفضل فقط به خاطر «فریده) به 
او نه گفته بود! 

اا ال واه ت ناو تی ااا 
این حرف راتأیید نکرد» باورش نشدا بعد هم که 
ابوالفضل تایید کرد که پر ید خت عاشقش بو ده 
دوتایی (ابوالفضل و فریده) به این نتیجه رسیدند 
که برای حفظ خوشبختی تو هیچ حرفی از این 
موضوع به تونزنند؛ کارهاداشت درست پیش 
می‌رفت تاموقعی که تسورفتی ژاین وبدون اینکه 
مابفهمیم تمام درامدت رامی‌فرستادی‌برای 
رو و املع شیر 
اتا 

اوهم سکوت کرده بود تاموقعی که خبردار شد 
پریدخت می خواهد پولهای توروبالابکشدوبا 
یک (بچه سوسول نانجیب» ازدواج کند! 

ابوالفضل که می‌دانست تو برای این پول چه 
سختی‌هایی کشیدی. کلی فکر کرد ونشست با 
هرت (که ی ا بود)مشوزث کره 
تاسرانجام‌این نقشه را کشیدند که‌بدون جلب 
تو جه هیچکس (فقط خودشان دوتامی‌دانستند 
ومن هم خبر نداشتم) با یک دعوای ساختگی» 
ابتداابوالفضل نام زدی‌اش رابافریده‌به‌هم‌بزند 
بعد هم ابوالفضل که می‌دانست پریدخت هنوز 


0 “ 
املاعات کل ۴2 ارم ۳۳۷۵ 


هم بهش علاقه‌منده» هر طور بود خودش رابه او 
نزدیک کرد و... 

با هزار و یک کلک دل نامزد سابق تورابه دست 
آوردوبعد هم با این نیر نگ که تو مقداری پول از 
ابوالفضل بالا کشیدی, حسابی مخ اون ماده ابلیس 
رازد و راضی‌اش کرد به ازدواح! 

تمام نقشه اب والفضل این بود که اعتماد پریدخت 
راجلب کند,چراکه‌ونکنافت هنوزهم رادل 
شک داشت و احتمال می داد که اینها همه نقشه باشه 
امااون چهار تا ضربه چاقویی که توی احمق به اون 
بچه زدی ( و ضربه سومت ابوالفضل را تاپای مرگ 
هم برد) آخرین نگرانی‌ها و تردیدهای اون سلیته‌رو 
از بین برد! 

آخرین مرحله این نقشه را خود ابوالفضل عمل 
کرد؛اوبه صورت هماهنگ شده با یک رفیق اش 
که در سوئد زند گی می کنه» طوری صحنه‌سازی 
e GG Cs‏ 
قیمت بخره!ابوالفضل ابتدامی‌خواست این خانه 
را در ظاهر - پنجاه پنجاه با دوستش شریک بشه» 
اما طمع پرید خت مسیر کارها را مهیا کرد و فقط از 
ترس اینکه نصف آن سو د نصیب کس دیگریبشود 
طوری‌هول شد که کار رابه‌همان‌ جایی رساند که 
ابوالفضل دنبالش بود؛ همه پولهایش رادراختیار 
شوهرش گذاشت! 

واین یعنی پایان فصه؛موقعی که ابوالفضل به 
E E o‏ 
پابه این بازی گذاشته بود وحالا هم پا او رادر دیار 
غربت باسفته‌هایی که دست خارجی‌ها دارد به امان 
خدا رها می‌سازد با فقط در صورتی سفته‌هارابه او 
برمی گرداند که یریدخت تقاضای طلاق بکند ان 
وقت بود که پریدخت تاوان ناجوانمردی را که در 
حق تو کرده بود یس داد...» 

ایا دا کل وس کات ونفوت اه 
می کردم چند لحظه به حال خود رها کرد وسپس 
کت 

«فرداقراره ابوالفضل بیادو تمام پولی را که به 
نام تو در یکی از بانکها ريخته دفترچه حسابش را 
بسرات بیاره... منم از طرف توبهش قول دادم که به 
میمنت پایان این قصه عجیب. دوتایی یک سفر یک 
هفته‌ای به مشهد بروید... 

۳0-02 

ابوالفضل دفترچه حساب را گذاشت پیش 
رویم و آقابیوک هم دوتااستکان چای آورد. من 
روبهابوالفضل کردم و گفتم:«چطوری‌بایدازت 
عذرخواهی و تشکر کنم...؟) 

امااو خندید و فقط یک جمله گفت: «بی خیال 
بچه محل...) 


وحشیانه در جنگ جهانی اول آاشناشد.امااین 
ایا با ی ار ات رد 
توأم شد. درحقیقت در طی چهار سالی که هیتلر 
در جبهه گذراند او دو بار مجروح شد. بار اول در 
سال ۱۹۱۱ ودرنبردسوم که‌درشماره‌های قبلی 
شرح آن رفت. 

در آن نبرد گلوله‌ای به پای آدولف اصابت کرد. 
پس از با ز گشت از بیمارستان آدول_ف به‌در جه 
TEE‏ 
۸ در بحبوحه عملیات تهاجمی آلمان او 
در گلوله باران سنگینی از جانب انگلیسی‌ها 
کهبا گازهای سمی‌هم همراه بود گرفتار آمد و 
نا گه ان جهان در برابر چشمان او تیره‌و تارشد. 
پس از با ز گشت از دومین دوره بستری شدنش از 
بیمارستان, جنگ چند روزی بیشتر ادامه نیافت و 
آلمان که شکست را یذ پراشده بود تن به معاهده 
داد که ان دوه ار رال 

صلیب آهن 

اد اف هل در دوران ام در ار اسان 
دو بار به دریافت مدال شجاعت نایل آمد. نخستین 
بار در سال ۱۹۱۶ که مدال درجه دومی صلیب آهن 
رادریافت کردودومین بار در ماه اوت به سال ۱٩۹۱۸‏ 


بود که این بار مدال صلیب آهنی از نوع درجه یک 


اخرین روزهای عمرش برروی سینه خود حمل 
خونریزی, صلح دراروپا حکمفرما شد این صلح 
آنی نبود که آدولف به دنبال آن‌بود. درواقع وضعیت 
آلمانهادراواحر جنگ به‌قدری اسفناک بود که 
آنهابه‌هر درخواستی از جانب متفقین تن دادند. از 
جمله معاهده‌ننگین ورسای(به زعم هیتلر) که پرای 
نخستین بار امپراتوری آلمان را مضمحل ساحعت 
وآن‌راتبدیل‌به‌یک جمهوری کرد.ضمن آنکه 
امپراتوری‌اتریش نیزبرای‌همیشه ساقط شد و خاک 
این امپراتوری به چند قسمت تقسیم شد و ازدل آن 
بیرون اورده شد. 

درواقع اگر بخواهيم یک دلیل عمده و واضح 
برای تبدیل شسدن هیتلر به شسخصیتی که همگان 
باآن اشسناهستیم بياوريم باید همانااززشکست 
ننگین آلمان و اتریش و انهدام این دو امپراتوری یاد 
کنیم که در ذهن هیتلر که هیچ چیز و هیچ پدیده‌ای 
رابرتروبهترازنژادژرمن نمی‌دانست. عفده‌ای 
بیمار گونه ایجاد کرد. عقده‌ای که خود تنهابیست 
واندی سال بعد به یک فاجعه جهانی به نام جنگ 
جنگ جهانی اول را بدون تردید باید شکل گیری 
شخصیت ادولف هیتلر تلقی کنیم. ِ 





۰ ۱ ول آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازیین کر نی که هو وه دول رع هرق له ر 





طراح جدولها: داود با خو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
8 وب ۳ و ۰ ای ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۸۸۴۳۶۶۲۷ و يا با شماره | | برای جداول‌سودوکوو کاکورونیز نفر به قید قرعه‌انتخاب‌و 
ار 5 2 فس تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد به ای به رسم بادبود تقدیم می گر دد. 
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سیروس گنجوی 





۳۳۵2 | و ر امصلصصصاصصا یکت 9۵ سه 
سا لا ]| سا ۳ ]ان 
oT Ay‏ اختلاف! 
دراینجاچهار 


تصویر به ظاهر 
ی تا 

| کمی‌دفت.متوجه 
| |می‌شوید که به 
ترتیب تصویر ١ء‏ یک 
ا و 
| دو اختلاف و تصویر 
۲ سهاخت لاف با 


درن‌گاه اول به نظر می رسد که بیش از ۱۰ 
ثلث و جود نداشته باشد.اما کاربه همین جاتمام 
س د ثلث‌های دیگری و جود دارند که از 


دو مثلث یا بیشتر تشکیل شده‌اند. 

ق 
بااحتساب همگی آنها آیا می‌توانید بگویید در 
این شکل جند مثلث وجود دارد؟ 


تصو بر متضاد! 

۱ در این جا 
تصاویری رامی‌بینید 
که دوبه دوباهم 
متضاد هستند. مثلا 
در مقابل پسر خندان» 
پسر گریان وجود 
دارد. یاهمین طور 
در برابر دست راست. 
| دست چب. اما در 
این میان یک تصویر 
هست که متضادش 
دنام وم | 
| علامت سئوالی نشان 
اوه یله شتا دا 
می‌توانیمدبگویبداین 
کدام تصویر است؟ 


نقطه به زا 
نقطه‌ها را از شماره یک تا ۳٩‏ به یکدیگر وصل کنید تا یک تصویر خنده‌دار در 











بستنی در هوای گرم! 

در گرمای تابستان این بچه دلش برای یک خوراکی خنک لک 
زده‌است. آیامی توانید به او کمک کنید تااز کوتاه‌ترین راه خود 
رابه این بستنی بررساند؟ به نظرشما کدامیک ازاین سه راه‌راباید 
انتخاب کند؟ 


R7"‏ اطاعات کی 





تح دهای که از 


ندیه 
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داش می جو شد ډه سر مین های تاز ۵ می ر سد 


@ د کت کر مز انصاری 


زیرنظر: جعفر گودرزی 








۰ شب به دنیا آمدم 

روز چهارم بهمن سال ۱۳۲۶ساعت ۱۲/۳۰ شب 
در نایین به دنیا امدم. دارای همسر و پنج فرزند-سه 
دختربه نامهای بیتاء یلداو پانته‌ا و دو پسر به نامهای 
فرهاد و ابرش هستم. 

علاقه عجیب 

بازیگری را از عرصه تئاتر شسروع کردم هنری که 
هنوز هم پس از سالها به آن علاقه عجیبی دارم. به طور 
حرفه‌ای از سال ۵۰ بازیگری را پی گیری کردم و اولین 
فیلم سینمایی که در آن ایفای نقش کردم فیلم عاصی 
بود که با ناصر ملک مطیعی همبازی بودم. 

دلیر ان تنگستان 

مدرک تحصیلی ام دیپلم هنرستان است و با بازی 
در مجموعه دلیران تنگستان به مخاطبان تلویزیون 
e‏ 

هیچ وقت دوست نداشتم اما... 

راستش هیچ گاه دوست نداشتم در تلویزیون 
کار کنم و از روی اجبار و گذران زندگی است که 
بازی در کارهای تلویزیونی را می‌پذیرم. متاسفانه 
تلویزیون برای عده‌ای که هنرمند نیستند و برای 
رسیدن به پله‌های موفقیت تلاش نکرده‌اند جای 
خوبی است. آنها را زود مطرح کرد و همچنان هم 
می کند. من در طول سه دهه و اندی حضور در این 
حرفه هیچ گاه دنبال شهرت نبودم و کارهایی که 
د کل سل .از سویی دیگرکارهای 
تلویزیونی معمولا ماندگار نیستند و نمی‌شود آن را 
در کارنامه یک بازیگر ماند گار دانست اما کار در 
عرصه تئاتر و سینمادر کارنامه هنری هنرمند ثبت 
ماند گار می‌شود. 


الاعات ل $¢ ارم ۳۳۷۵ 


j goodarzi@yahoo.com 


کاظم افر ندنیا: 





عکس :محمد ذبيحيان 


در آرژویدستمزه‌سرو 


سی دکاظم اف رند نیا نزد یک به چهار دهه از عمر خود رادر عرصه هنر سپری کرده. اما ازراهی که 
در ان قد م گذاشته راضی نیست و به قول معروف کسی که او راوار د این عرصه کرده نفرین هم 
م یکند. علی رغم نارضا بتی‌هایش. افرندنیا بازیگر خلاق» حرفه‌ای و کاربلدی است. او سالها 
خاک صحنه خو رده و سعی‌اش این بو ده که هیجگاه به کارهای تلویزیونی تن ندهد اما به قول 
خودش غم نان نگذاشت او بر سر حرفش باشد. 

بهرام بیضایی در زمانی که فیلم مسافران را ساخت عنوان کرده بود. افرندنیا بازیگر ت وانمندی 
است که کمتر از استعداد و توانا پی‌های او در عرصه سینما استفاده شده است. 


اصلاً راضی نیستم 
پس از سالها حضور در این عرصه باید بگویم اصلا 
راضی نیستم و گاه پشیمانم که چرابه سمت و سوی 
دا ار رفن جى در این حرفه 
مصداق بارزتری پیدانمی کد بر سر هر کاری که 
امااگر یک روز مشکلی برایت پیش بیاید و نتوانی بر 
حتی یک روز هم دیر بر سر کار حاضر شوی ۱۵-۱۰ 
نفر هستند که سریع به تهیه کنندگان گزارش می‌دهند 
و... اما در زمان پرداخت دستمزد. مثل پرداخت مهریه 
اجرای کار بیفتد. همه شانه خالی می کنند. در فیلمی 
مشغول بازی بودم» این فیلم در منطقه‌ای کوهستانی 


متاسفانه در ادن عرصه خیلی حق 


خوری‌ها صورت می‌کیرد انگار گرفتن حق 
در این حرفه مصداق بارزتری پیدا نمی کند 





فیلمبرداری می‌شد. کار گردان گفت: از راه باریکی که 
مشخص شد از لبه کوه حرکت کن. باران به شدت 
می‌بارید و به قولی زمین لغزنده شده بود به دلیل نوع 
پایم سر خحورد و از کوه معلق زنان به طرف پایین رفتم 
نرسیده به یک پرتگاه دستم را به بوته و درختچه‌ای 
گرفتم تاسقوط نکنم که گوشت دستم کنده شد. مرا 
تهیه کننده از پرداخت پول بخیه و پانسمان شانه خالی 
3 
در آرزوی دستمزد سروقت 

گاه از طلب‌ه او قسط‌های آخحری که بازیگران 
نگرفته‌اند می توان بودجه یک سال سینمای ایران 
راتامین کرد. کمتر تهیه کننده‌ای است که دستمزد را 


خوشبختانه فر ز ندانم هنری نیستند 
خوشبختانه فرزندانم در عرصه هنر و بازیگری 
فعالیتی ندارند. یکی از پسرانم شغلش آزاد است» 
هرچند دوست داشتم به دانشگاه راه پیدا کند اما این 
مهم اتفاق نیفتاد. سه دختر دیگرم یکی خانه دار و 
دوتای دیگر دانشجو هستند. 
از همان ابتدا هم دوست نداشتم همسرم در عرصه 
هنر فعالیتی داشته باشد. مگر خحودم چه حیری از این 
حرفه دیده بودم که او راهم وارد این کار کنم. من هیچ 
گاه همسر و فرزندانم رابرای حضور در این عرصه 
تشویق نکردم زیرا در عالم هنر خبری نیست و مثل 
کرد مورد نفرین قرار می‌دهم. 
دست ما نیست 
شناخته شدم و خودم هم خیلی دوست داشتم در این 
ژانر فعالیت داشته باشم اما از زمانی که یکی دو نقش 
ف و شین دفن تم هس هیر کی تفت نو که 
سالها در عرصه تئاتر طنز و کمدی فعالیت کرده‌ای بیا و 
دوباره در این عرصه فعالیت کن. وقتی تقاضایی و جود 
نداشته باشد طبعاً تولیدی هم صورت نمی گیرد. 
کمدین واقعی 
اوج خنده» مخاطب را به فکر و گریه وادارد و به درستی 
می توان در این حصوص جاپلین را مثال زد. جاپلین در 
اخرین روزهای عمر خود به دخترش نوشست:روزی 
که هنر را انتخاب کردم احساس می کردم خداوند دو 
بال پرواز به من خواهد داد که با آن اسمانها رادر نوردم. 
اما نمی‌دانستم که دوپایم راد نیز از من خواهد گرفت. 
عاشق دوبله‌ام 
از دوران کودکی و نوجوانی علافه‌مند به حضور 
در عرصه دوبله بودم. یکبار هم برای این کار اقدام 
کردم اما مواجه شدبازمانی که دوبلورها اعتصاب 


رە ودنك 
باندبازی و عواقب آن 
تا زمانی که باندبازی‌ها در سینمای ایران برجیده 
نشود سینمای سالم و حقیقی نخواهیم داشت شت و گرنه 









اوضاع بهتر ازاین نخواهد شد. چند ماه فیلمی 
می‌فروشد. جند ماه پرنده در سالنهای سینما پر 
نمی‌زند. چند ماه هم انگار سینما به حال احتضار افتاده 
تال کل ران س کر دنل 
سرم برود حرفم را می‌زنم 
عاشق روراستی و صدافتم و حتی اگر به ضررم 
باشد حرفم رامی‌زنم. هرچند که صداقت در جامعه 
هنری و امروزمان به درد نمی‌خورد و گاه برایش تره 
متاسفانه من و عده‌ای از هنر مندان پیشکسوت بیمه 
نیستیم و امیدوارم مسوولان پاسخگوی این مهم باشند. 
ایا بعد از این همه سال کمترین حق مابیمه و استفاده 
جامعه ما به یک نیاز اجتماعی و ضروری بدل شده اما 
مادرم را از دست دادهام 
در آستانه روز عزیز و دوست داشتنی مادر اد 
بگویم مادر یعنی هستی و عشق به زند گی واگر کسی 
می‌ خواهد مادر را به معنای واقعی کلمه بشناسد باید 
شعرداده معشوفه به عاشق پیام ایرج میرزا را بخواند. 
مادرم در قید حیات نیست و مزارش در نایین است. 
برای خورشید گر یه نکن 
همیشه اموخته‌ام که از زمان حال به نحو درستی 
استفاده کنم و زیاد غم گذشته را نخورم. چندی پیش 
شعری از تاگور شاعر هندی خواندم که خیلی به دلم 







جند سالی بود همدیگر را ندیده بودند. 


۷ سیدکاظم مرتب می گفت اگر غم نان نبود شاید در خیلی 


۷ می گفت: نمی توانم بایستم و کسی به من زور بگوید. 


۷ افرندنیا دل پر دردی داشت و بیشتر مصاحبه به درد 
ودل کذن شت و ناهار راهم با سردبیر محترم مجله 
ضرف کرد 

۷ بسیار خاکی و روراست است و می‌گوید از 
بازی اقای جمشید مشایخی. اکبر عبدی و پرویز 
پرستوبی خوشش می‌آید. 

۷ تابه حال در بیش از ۳۵ فیلم ایفای نقش 
کرده است. 

۷ حس مسوولیت خاصی در قبال خانواده و 
کاری که انجام می‌دهد دارد. 

و معتقد است ناامیدی گامی بەر پرتگاه 
۷ به شدت نوه‌اش رادوست دارد ومرتب از 
او می‌گوید. 


* مه 4 ۰ مگ 
از متن و حاشبه گفتگو 
۷ افرندنیا در بدو ورود به دفتر مجله با جعفر گودرزی دبیر 
سرویس هنری مواجه شد. او دوست قدیمی افرندنیا بوده که 


تست برای از دست دادن و رتیل ان فلز د نه 
نکن» شاید ستارگان را هم از دست بدهی. 
خدمت ډه انسانیت 

خدمت به دیگران آرامم می کند و آرامشی را برایم 
در پی دارد و به قول معروف خدمت به وطن نیمی از 
وظیفه انسانی است و دمت به انسانیت نیمه دیگر ان. 
اگر همه مابه جای تخریب و تحقیر کردن یکدیگر به 
فکر هم باشیم و برای هم و با هم زندگی کنیم بسیاری 
از مشکلاتمان حل می‌شود. 

دستمزد از روی تر حم 

چرابرخی تهیه کننده‌ها انگار از روی ترحم دستمزد 
بازیگران را می‌دهند. ما نیازی به ترحم و دلسوزی 
نداریم» حقمان را بدهید. وقتی الان کار می کنی و 
یکسال بعد با کلی دعواو جر و بحث پولت رامی‌گیری 
دیگر چه ارزشی دارد. انگارشما برای یک کودکی که 
عاشق دوچرخه است. چند سال بعد که به نوجوانی و 
جوانی رسید دوچرخه بخری» آن دوچرخه دیگر چه 
لذت و ارزشی برای او دارد؟ هر جیز در جای خودش 
ارزشمند و قابل احترام است. 

فقط بازی می کردم 

درخحصوص بازی در مجموعه مسافر زمان که در 
حال پخش است باید بگویم نقشی که به من پيشنهاد 
شد آن قدر حاص نبود و برای کار گردان هم مهم نبود 
چگونه بازی کنی. همین که دیالو گها را حفظ بودی 
کافی بود. متاسفانه نتوانستم درک موثری از این نقش 
داشته باشم چون از طرف کارگردان به خوبی توجیه 
نشدم و فقط بازی کردم و 

الي هیچ ارتباطی نتوانستم با 

قش برقرار کنم. 


















× سلیمانی از مدتها قبل به دلیل ابتلابه عارضه 
تومور مغزی از وضع جسمانی مناسبی برخوردار 
جمعیت دچار شکستگی پاء لگن و شانه نیز شده 
بود در یازدهمین روز خرداد ماه جاری» پس از رو 
حرکتی و درنهایت ایست تنفسی, در منزل پسرش 
جان به جان افرین تسلیم کرد. 

به دلیل بیماری طولانی حتی اوایل مهرماه سال 
ای CEE‏ را رای 
پخش شده بود. 
کات ناس از یراتس درا ماوت رای 
همسن و سال خود قرار گرفته بود و با توجه به عدم 
پیشکسوت فرصت جندانی برای بازی نداشت. اما 
داشت و هیچگاه نتوانست در جایگاه یک نقش اول 
قرار گیرد. 

لاس لیمانی در اخرین مصاحبه‌اش گفته بود: با 
کی کردم رای سم دای کر روا 
ات ای وا فا هر 
بازیگری عشق من نبود. فکر می‌کنید حالا در دو 
رد 

...توقع داریم نسل جدید سینما گاه گاهی به 
ماسر بزند. من در طول عمر هنری‌ام همواره در 
شده‌ام...) 

۲(شمایل زنان پرخاشگر و عصبی» جهره‌ای 
بود که سلیمانی در سال‌های بازی خود در فیلم‌ها به 
خوبی از عه ده اجرا و تصویرگری انها برآمده بود. 
ضمن اينکه همواره مایه‌هایی از طنز تلخ نیز چاشنی 
بازی خود می کرد. 

۳ «ماهچهره خلیلی» در روزهای آخر عمر 
زندگی سلیمانی بود. 


Mil‏ 44 ملاعات غلل 





مساق ت ده منز له حر لحظه مر دن و زز نده شدن است 


شنک فار 
نفظه نقطه» اسر حط..: 


Mina-Zarraby@yah00.c0°"  یبارض مینا‎ 


2 اسم کوچکت جومونگ! 

درحین نوشتن مطلب .از سویی اس ام اس رسید 
برایم ان بدین مضمون:...می دونی اسم کوچیک 
جومو نگ چیه؟!!...زدیم نه!....برایمان پاسخ آمد : 
lS‏ هه اه 
خانم هاعذرمی خواهیم) از این سوغات های توسعه 
ارتباطات الکترونیکی بی شمار داشتیم و داریم. فکر 
در ار شرع ی ورس سر اسر 
ها E‏ ار مراد 
نکته‌های نغز و گاه حکیمانه که گاه انتقاداتی ظریف را 
در حودداردهم دربین آنهابه چشم می خورد.دلیلی 
که دردم بهذهنمان رسید این بود که اگربرای هر 
برنامه به شکل نهادینه و ازاد جایی برای انتقال نظرات و 
وات مقاطبان در تلو و وای کیت ها دای 
اس ام اس ھا حجمش کم می شد.نکته ای که در باره 
برنامه نود نیز به ان اشاره کردیم. محیطی برای با زتاب 
و طرح نظرات مخاطبان به شکل مداوم و رویاروی. 
تااین حرکت. از تخریب شسخصیت ها یا موضوعات 
مجموعه‌های تلویزیونی که گهگاه‌در قالب جوک و 
لطیفه های هجو امیز منتشر می شود تاحدی ممانعت 
کند. متذ کر هم بشویم که تلویزیون خودش هم گهگا با 
سهل انگاری در برنامه سازی بستررامهیامی کندبرای 


> / اسب های پیشکش! 
به تازگی تلویزیون به شکل درهم -جعبه ای -فیلم 
دران به چشم می خورد.یادمان هست در همین دو 
روز تعطیلی اخیر اعلام شد .هف ده فیلم را تلویزیون 
پخش خواهد کرد. هر چند ده تای ان مستور و پشت 
پرده‌می ماند.بگذریم! حرف مابر سر موضوعی است 
که تلویزیون جزدرمعدودبرنامه‌های خاص. کمتر به ان 
کش ورس زنده فیلم.یا کار گردان آن تعقیب می شود و 
ممکن است درذهن مخاطب ایرانی به درستی تفهیم 
نشودواثر گذاری آن معطوف به پر دا شت های شخصی 
شود.اصولا تلویزیون ما.عمده‌هدفش پرنمودن وقت 
فراغت مخاطب است »اما بیننده نو جوان و جوان امروز 
از فیلمها توسط کارشناسان قبل از پخش بررسی شوند و 
چنانچه به لحاظ آرمان گرایی سیاسی یامذهبی خط مشی 
خاصی رادنب‌ال‌می کنند»حتمازمانی رابه نقدو تحلیل 

ان احتصاص دهند تا شبهه ایجاد نکند. 


۳4 0 
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72 این لوازم فروشی نیست! 

درجایی مقاله ای می خواندیم از یک دکتر 
جامعه شناس درباره اثارسوبرخی | گهی های‌بازرگانی 
تلویزی ون بر عادات زند گی خانواده های امروزی و 
خانواده هابا کالاهای اشرافی که از تلویزیون به وفور 
کردواین رویه.بدون‌شک توقع خیلی هاراهم بالا 
ll‏ است سر خوردگی هم به همراه داشته باشد. 
ازطرفی»تلویزیون هم نمی تواند بار بازرگانی خود را 
برای خرید مجموعه های پلیسی که تمامی هم ندارد. 
باید خرجش باد خلش بخواند.یک راه‌می ماند انهم 
اینکه»روی تمام این لوازم در تبلیغات بنویسندلطفا 
دست نزنید ؛این لوازم فروشی نے تست 


وال راد یو از تلویزیون بر تر آمد پد ید! 


بیزن ترقی راهمگان با ترانه‌های زیبایش که بر 
بسیاری از آنهاملودی‌های آهنگسازان ماف نشسته 
استمی ای پیش و نس راهم ار مان 
رفت. باید از شبکه های رادیویی از جمله رادیو فرهنگ و 
برنامه گله_ای‌ایرانی که دراینباره‌همیتی به خر ج دادندو با 
وااو ا ا ا ا ۱ 
داشستند تشکرشود.امادرمقابل.بی توجهی وبی برنامگی 
هبوت فر انش مسا رخاف با رابت که وا ویو را 
در حدمباحثه درباره‌رنگ لباس پایین تنه یک بازیکن فوتبال 
که سه شبکه تلویزیونی رابه خو د | ختصاص داده است هم 
نیست که به ان دربرنامه ای پر داخته شود. البته اغراق نکرده 
باشیم؛ دربرنامه نقره ز حمت کشیدند پنج دقیقه ای درباره 
اش حرف زدند که ا همین جا خسته نباشید عرض می کنیم 
خدمت شان !از فرهیختگان عرصه‌ادب وفرهنگ تقاضامی 
کنیم برس رمالکیت حضرت مولانا جدال نکنند. چون یقین 
داریم اگر یک بار دیگر متولد می شد باز هم ترجیح می داد 
جای دیگر از دنیا بر ود!! 
72 در خانه کسی هست! نیست؟ 

در میان ایمیلهای رسیده یکی از خوانند گان محترم 
مجله به موضوعی اشاره شده بدین مضمون: این 
برنامه خانواده‌هم‌با این سریال هادیگه شورش رو 
درآورده!خانم ضرابی خواهش می کنم درباره‌این 
مجموعه‌ها یه چیزی بنویسید.یک قسمت راده‌بار به 
حورد بیننده ها میدن! اصلا تو جه هم نمی کنند....) بله؛ 
مدعی العموم نبودیم که از صدقه سر شیرین کاری های 
تلویزیون شدیم به سلامتی !به هر حال در اینباره‌ما 
رایزنی کردیم! تایید شد که برنامه حانواده حتی به هنگام 
پخش سریال های قدیمی هم »هر قسمت راسه الی 
چهارمرتبه تکرارمی کند.به قول استاد گرانقدری» 
عجب!!الان که فکر می کنیم می بینیم این مورددر بر نامه 
خانواده‌مرسوم شده است. مجریان محترم نیز.وفتی 
مطلب نغز باشعری رابرای بینند گان می خوانند مدام 
تأکید می کنند: دوباره می خونم براتون دقت کنید!... 
احتمالا فکر می کنند موقع پخش برنامه خانواده ؛ کسی 
در خانه نیست.ازاین جهت یک حرف بس نیست!... به 
قول همان استاد گرانقدر دیکه دیکه!... 5 








-متولد دهم فروردین ۱۳۳۸ اصفهان سه برادر 
و سه خواهر دارد. 

-اولین آلبومش باعنوان آتش دل سال ۰۲ ارائه 
شد. 

-در دوران نوجوانی کشتی گیر مطرحی بود» 
اما او از بین پرداختن به موسیقی و کشتی اولی را 
ات خر ده 

اب دس وا دس دا ی 
در شعر و شاعری دارد و دختر دیگرش ساز پیانو را 
حیلی حوب می‌نوازد. 

- زند فّی‌اش از طریق ساخت و ساز و 

-سه تار خوب می‌نوازد و نزد استادانی جون 
جلال ذوالفنون و حسن کسایی تعلیم دیده است. 
شنا می کند تا راحت‌تر بتواند احساساتش رابیان 
ا 

- دخترانش عاشقانه دوستش دارند و می گویند 

کار ار را 


۲ پروژه سینمایی تااوایل خرداد ماه سال 
جاری در مراحل مختلف تولید سینمای ایران به 
ر ھی ر ۱ 

تااوایل خرداد ماه جاری ۷فیلم جدید اماده 
نمایش اکران نشده ۷فیلم در مرحله صداگذاری» ۳ 
فیلم در مرحله تدوین. ۱۶ فیلم در مرحله فیلمبرداری 
و ۵۳ فیلم در مرحله پیش تولید به سر می‌برند. 

فیلم‌ه ای فرزند صبح(بهروز افخمی»)» ملک 
ليما( شير ار ۲۳۱۰ ا 
معبد جان ( محمد درمنش). طلاو مس (همایون 
اسعدیان) » زند گی شیرین(قدرت‌الله صلح‌میرزایی) 
و وقتی که دزد بودم (شهرام شاه‌حسینی) اماده نمایش 
هستند. 

همچنین فیلم‌ه ای در شب عروسی (رضا 
قهرمانی) نویسنده (نادر طریقت), نظام از راست 
(محمدرضا ورزی). خیابان بیست و چهارم (سعید 
اسدی) ماک ا 
(جمال شورجه)» یک گزارش واقعی(داریوش 
فرهنگ ) در مر حله صدا گذاری به سر می بر ند. 

فیلم‌ه ای مرحله تدوین نیز عبارتند از: بیداری 






هشتمی جشلوااره 
بلردای‌ورزشی 


هشتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های ورزشی و 
برنامه های تلویزیونی تهران در چهار بخش برگزار 
خواهد شد. 

هشتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های ورزشی و 
برنامه‌های تلویزیونی در ٤‏ بخش مسابقه ایران مسابقه 
بین‌الملل. خارج از مسابقه ونمایش‌های ویژه از ۸ ] 
۲ مرداد ماه در تهران بر گزار خواهد شد. 

بخش‌های مسابقه ایران جشنواره هشتم شامل 
مستند داستانی » مجموعه داستانی تلویزیونی 
انیمیشن. سینما و ورزش. نمااهنگ ورزشی › 
برنامه‌های تلویزیونی و ایده‌ها و فیلم‌نامه‌های ورزشی 
سینمایی و برنامه‌های تلویزیونی خارجی ارسالی به 
دبیرخانه جشنواره که طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ 
تولید شده‌اند با رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده با 

نمایش فیلم‌ه ای برگزی ده ایرانی طی ۷دوره 
گذشته جشنواره طی سال‌های ۱ مروری بر 
اثار منتخب جشنواره میلان و نمایش اثار بر گزیده 
دوره‌های قبل. از جمله بخش‌ه ای مختلف نمایش 


ویژه انت 


(فرزاد مژتمن). کیمیاو خاک (عباس رافعی). 
شکارچی (رفیع پیتز)؛ سفر مرگ (حسن آقاکریمی)» 
چهل سالگی (علیرضا رئیسیان» پسر ادم دختر حوا 
کے اتی اسعدی) لالایی 
(منیژه حکمت), اناهیتا (عزیزاللّه حمیدنژاد) عصر 
روز دهم (مجتبی راعی). خانواده ارندست (محسن 
دامادی). 

سر دربافلی 
ا ای اپریشم 
(محمد بزرگ نیا)» زند گی با چشمان بسته (رسول 
صدرعاملی) سن یترز بو م رورافخمی) 
گل بارون (شاهین باباپور) رز سفید (کامران 
قد کچیان) بی خوابی (محمد جعفر باقری‌نیا) 
تهران در جست‌وجوی زیبایی (مهدی کرم‌پور- 
داریوش مهرجویی سیف الله داد) شیر و عسل 
(ارش معیریان)؛ آل (بهرام بهرامیان)» یک بازی 
ساده (مهدی برقعی)» غریبه‌ای در شسهر(جهانگیر 
جهانگیری) نیش زنبور(حمیدرضا صلاحمند) و 
باغ قرمز (امیر سمواتی) هستند. 

SS‏ ون در 
مراحل مختلف پیش از تولید هستند. 








دد نیست بدانید که... 
حسام نواب صفوی جزو معدود بازیگرانی 
× مرتضی حیدری مجری گفت‌وگوی ویژه 

اوپس از آن که سال از دانشگاه فارغ التحصیل شد 

کلینیک فیزیو تراپی راه انداخت. 
× امین تارخ می گوید: در دوره‌ای به عنوان یک 

جوان شهرستانی در مخیله‌ام هم نمی گنجید که زمانی با 

علی حاتمی. مسعود کیمیایی بهرام بیضایی و داریوش 

مهرجویی کار کنم. 
× رضا کیانیان بازیگر سینماء تئاتر و تلویزیون برای 

بازی در فیلم سینمایی «خانه‌ای روی آب» به کار گردانی 

و برای حضور در فیلم روبان قرمز به کارگردانی ابراهیم 


۶ فبلم ابر انی در راہ جشنواره کود کت 
مدیرآمور جشنواره‌های بنیاد سینمایی فارابی 

اعلام کرد که تاکنون ۲۷۶ فیلم ایرانی به دبیرخانه 
بیست و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کود کان 
و نوجوانان رسیده است. 

مسعود احمدی ان تصریح کرد: آثار رسیده به 
دبیرخانه بیست و سومین جشنواره» شامل ۱۵۰ فیلم 
کوتاه» ۷فیلم نیمه بلند ویدیو ۹۰ پویانمایی ۱۹ فیلم 
بلند ویدیویی و ۸فیلم بلند سینمایی می‌شود. 

وی در ادامه اظهار داشت : پانزدهم خر داد ماه 
آخرین مهلت حضور در بیست و سومین جشنواره 
بین المللسی فیلم‌ه ای کودکان و نوجوانان است و 
لافاصله بعد از پایان مهلت مقرر بازینی ۲ ۲ 
هیات انتخاب سینمای ایران اغاز خواهد شد. 

بیست و مسومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های 
کودکان و نو جوانان از ۱۵۱۱۱ مرداد ماه سال جاری 
در شهر همدان بر گزار می‌شود. 

آل پاچینو از خود و 
شیطنت‌هایش می گوبد 

در دورآن مدرسه خیلی شلوعغ کاری می کردم. 
عینک خانم معلم را روی صندلی اش می گذاشتم و 
او هم روی آن می‌نشست. در کتابخانه که بودیم عقب 
می‌نشستم و آنقدر به قفسه کتابها فشار می‌آوردم تا 
کتابها بیفند و جلسه درس به هم بخورد. 


× احمد نجفی بازیگر و مجری طناز تا به حال سه 
بار ممنوع الفعالیت بلق است. 

محمد سلو کی وقتی در کلاس چهارم ابتدایی 
درس می خواند» برادرش مهعدی کلاس اول بود و 
محمد مبصر کلاس آنها! 

× گلاب آدینه بازیگر خوب سینماء تئاتر و 
تلویزیون وهمسرمهدی هاشمی»فرزند دهم حسینقلی 
خان مستعان نویسنده و مترجم مطرح معاصر است. 

× لادن طباطبایی بازیگر سینما و تلویزیون تابه 
حال در چند کار به کار گردانی مهدی فخیم‌زاده بازی 
کرده است. او می‌گوید: شسوهرم هروقت نام آقای 
فخیم زاده می‌آید کمی می ترسد و می گوید: یک بار در 
ولایت عشق شمشیر دستت داد و یک بار دیگر هم در 
خواب و بیدار هفت تین دفعه دیگر حتماً کلاشینکف 
دستت می‌دهد. همسرم هر وقت فخیم زاده را می‌بیند 
به شوخی می گوید: شما قصد جان ما را کرده‌اید. 


تبتراژ فیلم سینمایی «خیابان بیست و چهارم» ساخته 
سعید اسدی به صورت 7و با ترو کاژ به وسیله یک 
کار گردان به تازگی از سوئد وارد ایران شده ساخته 
می‌شسود.تیتراژ این فیلم کاملابه صورت 06 ساخته 
می‌شود. «احمد توکلسی» یکی از کار گردانانی که به 
تا زگی از سود به ایران آمده این تیتراژرا خواهد 
مات ای تا ۱ 
به گفته برخی این فیلم به هیچ عنوان اثری ترسناک 
تیست‌وفیلم E‏ 
برخوردار است.«خیابان بیست و چهارم» داستان مردی 
جوان است که به ظاهر دلبسته خانواده‌اش است. او نظم 
و قواعد خاصی رادر خانه‌اش حاکم را اس کر 
اتفاق‌هایی رایس اوه ۱ ۱ ۲۳ 

نیکی کریمی. جمشید هاشم‌پور حمید گودرزی» 
شیاه عداداد, مه دی ا ١‏ 
سادات مدنی در این فیلم نقش آفرینی می‌کنند. 


۵ 
"48 اطلاعات ی 







ارا 


۰ 
مه 


ن دار ای و 


حجدانی با ک و اخلافی یکو هستند 


غ اط 


ار هر و ل هل درد یبد 


علیاصغر کاویانی 


و حرین مرخصی بیه 


«کل قربان» با ناراحتی وارد حياط شد ویک راست 
رفت طرف انباری.« گل‌نساء» که نزدیک حوض سیمانی 
وسط حیاط داشت جنگ به لباسهای توی «لگن» می زد 
با تعجب نگاهش کرد و گفت:«سلام... چی شده؟... 
جه اتفافی افتاده؟) 

پیرمرد جواب سلام خشکی به پیرزن داد و از در 
ودلش به‌هزارراه‌رفت. کل قربان تبرراازروی‌دوش 
برداشت و گذاشت سرجایش.وقتی که ازانباری می امد 
بیرون» دم در» گل نساء جلویش سبز شد. 

-می گم چی شده‌مرد؟ نصف جونمون کردی. 
اتفاقی افتاده حدای ناکرده؟ 

کل قرب ان‌داشت از کوره‌درمی‌رفت اه چه‌بد 
وبیراه‌ونفرین است رابه‌هرجه‌اذیت و آزارکننده‌و 
(حرامی» هست. نثار کند که چشمش افتادبه«نر گس»؛ 
ایستاده‌بود کنار ستون جو بی ایوان ویک دستش راحلقه 
کرده بود دور ستون. نر گس نگران اما لبخند بر لب سلام 
وبارویی باز جواب سلام نر گس راداد. سپس رو کرد به 
کل قربان یک لحظه قبل نبود. 
رفته بر دطرف حوص ودانت دس و صور تسش ۱ 


«۰ 


E 





-رفتم سرزمین و دیدم نزدیک سی -چهل متراز 
گندمها لکدمال شدن. 
ا لوار نیمه عشک روی بند»سروصورتش راخشک 
کردوادامه داد: «مثل اینکه دیشب «خو» "افتاده توی 
گندمزار. از ردیاها معلومه که خیلی بز رگ و پرزوره.) 

بعد بلافاصله حرف راعوض کرد و پرسید: «نر گس 
جان. چایی آماده‌اس؟) 
جواب داد: «تازه دم تازه دمه... تازه» یک خبر خوش هم 
هست که بايد بشنوی.) 

کل قربان رسید به ایوان و به طرف نر گس دست 
رای ترا در الا و یس دس 
با را سس رل ار در 
پیرمرد شرمنده شد و بین دو آبروی عروسش رابو سل 
E,‏ با ی درب طرفک 
حياط سربر گرداند:«اینجور که تو ذوق کردی. معلومه 
که از محمد علی خبر دارین.»و دوباره‌به‌نر گس چشمک 
زد و هر دو خندیدند. 

گل‌نساء در حالیک هبا گوشهروسری گلدارو 





گفت:«هرچی که‌هست. موقع خوردن عصرانه معلوم 
می‌شه.» پیرزن باز هم حرفش رابا ذوق زد. 

کل قربان کلاه و جلیقه‌اش رابه چوب لباسی اویزان 
حول ند ت کنارنر گس و گفت:«جایی ای که این 
(دتر) بریزه شخوردن دارم بعد خندید و دسست بلند 
کرد و چند بار به آرامی زد روی شانه ن رگس. 

نرگس هم دامن گلدارش رابا انگشتان باریکش 
به بازی گرفت و لبخند زد. خنده شیرین او دل پیرمرد 
را 

-امروزنامه محمد اومد. رفتم دنبال نر گس تاهم 
نامه رو بخونه و هم اینکه امروز رو پیش ما باشه. پیرمرد 
که داشت استکان چایی راهورت می کشید با حرکت 
در سس لب گزیدوبااشاره 
۱ وت کد بعدروکردطرف 
نر گس و گفت: «خب باباجان. چی نو شته این رفیقت؟» 
نرگس سرخ شد. سرش رازیرانداخت وبه استکان 
چایی خیره شد و لبخندی از روی شرم و حیابر لبهایش 
نشست:(«زن‌عمو بهتر می‌دونه... نوشته که جند روز 
دیگه می آد مر حصی.) 

پیرمرد دوباره دست گذاشت روی شانه عروسش و 
گفت: «مرحبا دتر مر حبا.) 

گل نساء گفت:«نوشته که این دفعه که بیاد مر خحصی 
و برگرده. خدمتش تموم می‌شسه.) و زیرچشمی به 
عروسش نگاه کرد و لحنش را تغییر داد و ادامه داد: 
(دلمون پوسید به خدا... کی می شه از این خونه هم 
صلای دار هو دمک اند بشه.) 

ن گس استکان راا زچایی پر کردو گذاشت جلوی 
کل قربان و پرسید:«تأنوبت دروی شماخیلی مونده. 
دادا؟ *) 

کل قربان از سؤال بی‌موقع نرگس پی به نگرانی اش 
برد. لقمه نان» نزدیک دهان پیرمرد. توی دسستش مانده 





بو د. 

-تابوده‌ازاین جیزهابوده عموجان. تونباید به حاطر 
این حرفها خودت رو ناراحت کنی دورت بگردم. 

کل قرب ان ال گذاشت‌ورو کردبه 
گل‌نساء و گفت: «امروزرفتم پیش «نیمت گداره»* 
قرار شد چند شب توی گندمزار نگهبانی بده. بلکه شر 
اون لعنتی رو از سرمون کم کنه.» و بعد یک قند از قندان 
برداشست‌وزد توی جایی و گذاشت توی‌دهانش وبه 
ار و ادامه داد: «انشاءاللّه آقاداماد که بیاد. 
ماهم گندمهارو درو می‌کنیم. توغصه این چیزهارو 
نخور عموجان.) 

ZOO 

:۱ نس رانمیز کردو گذاشت 
وس ط کندمزار.وقتی 
کل قربان داستان لگدمال شدن گندمهارابرایش گفت» 
باهم شرط کردند تا او به ازای سه گونی گندم چند شب 
کشیک بنشیند. گفته بود تا کل قربان در مسجد ده اعلام 
احیان کار واجبی هم پیش آمد. حتماً به نعمت علامت 
ی 

چهارشب ای نعمت می گذشت.ماه‌مثل 


یک داس نقره‌ای شکل»ایستاده بودبالای سر گندمزار. 
افا ني ر ومول 
ازماشین پیاده شد و به یاد تابستان‌های گذشته و 
شب‌نشینی‌های روی کومه» یک راست به طرف مزرعه 
رفت. خاطره تابستان‌های گذشته و کشیک دادن‌های 
روق کومه برایش لذت بخش بود؛ مخحصو صاً الا که به 
مرخحصی آمده بود و این آخرین مرحصی‌اش بود. 
سوسوی‌فانوس روی‌نیار»دلش رابرد.داشت پرواز 
می کرد.می خواست بداند که‌امشب پدرباچه کسی روی 
کو مه هستند. می خواست بد ود اما ندوید. چون دوست 
داشت از ذره ذره این لحظه‌ها لذت ببرد تابیشتر به دلش 
e‏ ایک را 
هه ای 
رودخانه کم آب گذشت.دلش پربودازشوروشوق؛ 
شوق دیدن پدر مادروشوق دیدن نر گس.افتاد توی 
زمین‌ه ای مجاور گندمزار. فکر اینکه می تواند تاصبح 
بالای نپار با پدر بگو ید و بخندد و چایی بخوردو درددل 
کند. او راذوق‌زده کرده‌بود. پا گذاشت توی گندمزار؛ 
درست همان حوالی‌ای که جند شب پیش گراز افتاده 
بود توی مزرعه. صدای «(خحش و خش) بلند شد. نعمت 
منتظر شنیدن صدا یا دیدن علامت بود اما جیزی ندید و 
صدایی هم نشنید جز صدای خش خش گندمها.فتبله 
فانوس راپایین کشید. محمدعلی خم شد ونشست میان 
خوشه‌ها. فهمید که کم شدن سوی فانوس یعنی شک 
که نوی نپربودند. نعمت سوت خقیفی ژد 
محمدعلی در جوابش صدای گراز رادرآورد. دوباره و 
سهباره صدای گراز به گوش نعمت خورد. محمدعلی 
شروع کردبه تکان دادن خحوشه‌هاورفته رفته به طرف 
کومه پیش می‌رفت. فاصله‌اش تا کومه حدود صدمتر 
بیشتر نبود. نعمت آمده بود پایین و به کمین نشسته بود. 
محمد علی همچنان خمیده پیش می رفت و می خواست 
همه راغافلگیر کند. نعمت به سمت صدانشانه گرفت. 
انگشت اشاره‌اش محکم نشسته بود پشت «ماشه». 
محمدعلی در فاصله ۵۰ متری از بین خحوشه‌هانگاه کرد 
اما کسی راروی نپار ندید. دوباره صدای گرازرا تقلید 
کرد. ت نعمت حرکت کرد و فشار آوردبه ماشه. 
قنداق یک لحظه اما محکم زد به سینه نعمت. سرانجام 
درهوای د اکت و شرجی شب صدایی شبیه مر گ در 


پی نویس‌ها: 

ا-حرامی: به زبان محلی نوعی فحش است به معنی کسی 
یا چیزی که حرامزاده است با لقمه‌اش حرام است و... به زبان 
محلی حرامی تلفظ می‌شود. 

۲-خو- گراز 

۳-دتر: یعنی دختر ادر نهایت محبت گفته می شو د. 

۶-دادا: 

۵-نیمست: نعمت -گدار: یعنی سیاه /نیمت گدار یک 
شسخص شکارچی بود که از زابل با خانسواده‌اش به یکی از 
روستاهای شمال کشور مهاجرت کرده بود. 

7-دنگی = تفنگ سرپر 

۷-نپار = کومه -اتاقکی که با چوپ و برگ می‌سازند. 

۸سموقعیت جغرافیایی این داستان. یکی ازروستاهای 
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زهراعلی جانی 


رز راوج 





شمسی خانم آرزومی کردای کاش این خانه»روزی 
باقیمت خوبی به فروش برسد و بتوانند خانه بهتری 
دربالاشهراجاره کنند.اززند گی درپایین شهر خسته 
شده بود. از سروصداو ازدحام جمعیت در کوچه‌ها 
همیشه می‌نالید. صدای توپ بازی بچه‌ها در ساعاتی از 
بعدازظهر به گوش می‌رسید. اما آقا صادق حاضر نبود 
دست از این خانه نقلی کو جک بردارد. همه خانواده 
می‌دانستند که داشتن یک خانه در با بین ترین نقطه شهر 
چه غنیمت بزرگی است. همیشه اهالی محل با احترام 
حاصی با آنها رفتار می کردند. 

بیشترهمسایه‌ها آنجا رفت و آمد داشتند. هیچ 
مجلسی بدون حضور انها بر گزار نمی شد. تااینکه ان 





بیش نبود تصمیم تازه‌ای گرفت. تصمیم گرفت شغلش 
راتغییر دهد. 

پیده مشورت کرد و با موافقت انها تصمیم به فروش 
خانه گرفت و سرانجام تصمیم گرفتند برای همیشه از 
آن محل بروند. 
در بالای سهر اجاره کنند. سحرو سپیده‌هنگام رفتن 
می‌دادند. آنهاباغرورو حوشحالی آن محله قدیمی پراز 


۳3۳ 


لویذا هدایتی "از اراک 

«س رگردانی» شمارادیدم! خواسته بودی داستانت 
رابایک غافلگیری به پایان برسانی» اما موفق نشدی. 
درحقیقت مصادیقی که طی داستان ارائه داده بودی» 


بات ای به شخصیت قصه‌ات نداشست؛ بارها 


نوشته‌ام که وقتی نویسنده‌ای می خواهد (شخصیت 
قصه‌اش» تا انتهای داستان شناخته نشود. حق ندارد 
مواردی راارائه کند که به آن شش خصیت نمی خورد؛ 


اینطوری می شود فریب دادن خواننده! 


خاطرات کودکی راترک می‌کردند وبه رؤیاهای زیبای 
اینده دل سپرده بودند. یک اینده سرشارازامکانات. 
سال‌ها گذشت و زند گی آنها همچنان در حال تغییر بود. 
آن‌محله و آدم‌هاهم تغییر کردند.افراددیگری‌به آن 
محل آمدند و کم کم خانه‌های اپارتمانی جای خانه‌های 
قدیمی را گرفت. 

یک روزیک مرسدس مشکی رنگ از آن کوچه‌ها 
عبور می کرد. مردی که عینک سیاهی به چشم داشت از 
آن پیاده شسد و به غا قدیمی آقاصادق که حالا تبدیل 
به یک آپار تمان دو طبقه شده بودنگاهی انداخت. اه 
سوزناکی کشید وآن خانه قدیمی و خنده‌های شاد سحر 
و سپیده درمیان گل‌ه ای رنگارنگ باغچه در حالیکه 
دست در گردن هم داشتند و او ازآنهاعکس می گرفت 
در حاطرش زنده شد. 

موهای حاکستری‌آش رادستی کشید و عینکش را 
ردا قاط اتم او ن فان و سای 
قابا 
چشمانش بود. اگر 
سپیده به آن پار تی لعنتی 
نرفته بود و آن قرص‌های 
شیطانی را مصرف نکرده 
بود.اگر تنها یک باردیگر 
صدای خنده‌هایش را 
می شنیدم... این افکار به 
فیرعت از هن عبور 
ردیل امش دق سل 
نا گهان فکری به حاطرش 
رسید. چمدانش راباز کرد 
و اسکناس‌هارا برداشت 
ومثل آدم‌ه ای مجنون آنهاراداخل جوی آبی که از 
کنارش می گذشت ریخت. بچه‌های کو چک که در حال 
بازی بودند سریع پول‌ها رابرمی‌داشتند. اسکناس‌ها 
خیس شده بودند و صورت مرد هم از قطرات اشک 
کس و 

حا ر اهما اوا وع او افد 
بچه‌هابر سر تفسیم پول‌هاشروع شده‌بود. مردبا 
قدم‌ه‌ای‌افتاده و ارام به سمت ماشینش رفت بدون 
اینکه لحظه‌ای به پشت سرش نگاه کند. اسکناس‌های 
خیس همچنان در اب شناور بودند. 


دوباره در 


داری که نگران بی پولی باشد؟! یا مثلاً آنجا که دختر را 
«زیبا» معرفی می کنی» کدام گربه می تواند دختر زیبا از 
زشت راتشخیص بدهد؟ البته یکی دو تا یاراگراف 
قشنگ هم داشتی؛مثلاً جایی که پیرمردبادیدن چشمان 

«اعوذ باللّه من الشیطان رجیم...) اما همانطور که 
گفتم. پایانبندی قصه‌ات منطق نداشت. از شما «لویذا» 
خانم که قبلا امتحانت رادر «قلمرو...» پس داده‌ای» 








مهری آرامش 


ئۆ اکزبربه مانن = 


مرد در حالی که‌ردعرق»روی رگ‌های متورم گردنش 
جریان داشت با خشم فریادزد: طلاقت میدم.همین فردا! 
ردخور نداره! 

زن در حالی که می کوشید حلقه‌های اشک رادر گوشه 
چشمانش همچنان محبوس نگه دارد و لرزش صدایش 
بی تفاوتی رویش رابر گردان دوبه طرف حياط رفت؛در 
حالی که می ترسید هر لحظه از پشت لگدی نثارش شود. 





توی آن سرمای استخوان‌سوز دست‌هایش رابه دور خحود 
حلقه کرده بود» ه رجند که از درون قلبش می‌سوخت و 
گونه‌هایش از گرمی اشک داغ می شد. با خودش می گفت: 
پس طلاق به درد کی می خوره؟ تأ کی بایدبه حاطر حفظ 
آبرو غصه‌هایم راپنهان کنم و دردودل‌هایم‌رابه دیوارهای 
خانه‌بگویم؟ اصلاً کدام ابر و؟ بیچاره‌مادرم یک عمربه‌مایاد 
داد که مواظب ابرویمان‌باشیم تاشوهر خوب وقدرشناسی 
نصییمان شودامامگر بعد از آن‌همه حیا و سخت گیری به 
خودم»بیشتر از یک مرد عصبی و شکاک. نصیبم شد؟!مگر 
روزوشب طعنه‌بی آبرویی به من نمی زنه؟ مگه سر هیچ 
وپ وچ کتکم نمی زنه وبه طلاق تهدیدم نمی کنه؟اه خدایا 
چقدر کبودی‌های بدنم رابهانه آوردم؟ به‌همسایه گفتم 
زنبورنیش زدهبه‌مادرم گفتمنروغن داغ‌روی‌دستم ریخته! 
به حواهر شوهرم گفتم به دیوار خوردم. به اون یکی... 

بعضی وقت‌هاخودش هم حالش ازدروغ‌هایش به 
هم می خوردااین همه فریب وریابه خاطر حفظ ابرو! 
گاهی حتی خودش هم فراموشش می شد راست و دروغ 
حرف‌هایش کدام استایک دفعه به خودش امد و دید 
توی آن‌سرمای پاییزی» روی زمین سرد وبی‌روح نشسته» 
از ترس چاییدن‌ نخ تصوراتش رابرید وبه داخل‌اتاق 
پناهبرد..ساعت از یک نیمه شب‌هم گذشته‌بود. شوهرش 
بی‌خیال, خر ناسه‌اش بههوابلندبودوخحواب قراردادهایش 
رامی‌دید. چراغ‌ها را نحاموش کردو به گوشه‌ای از اتاق زیر 
پتوی خاطراتش. که شب‌های دلتنگی اش راب نجوابا آن 
به سرمی برد پناه برد به این اندیشید که‌هر چند سوادش 
از شوهرش بیشتر بود و از هر پنجه‌اش صد هنر خانه‌داری 
وفراترا زخانه‌می‌باریدامابازهمهميشه توسری خور 
مردش بود و ذلیل او...ولی جرا؟ باخودش گفت: این دفعه 
دیگه کاررو تمام می‌کنم. چراباید باچنان مردی بسوزم و 
بسازم؟ابااین خبالات چشم‌هایش رابرهم‌نهاد تا آینده 
مبهمش راپس از طلاق تصور کند و... 

صبح زود زن قبل از اینکه ساعت موبایل همسرش به 
صدادراید بلند شد وان راخاموش کرد. جادرش رابه سر 
اندات و از خحانه حارج شد. نیم ساعت بعد با چند نان داغ 
به خانه بر گشت» سفره را چید» موهایش راشانه زد دستی 
به سر و صورتش کشید و مثل همیشه منتظر ماند تامردش 
باهمان داد وهوارواخم همیشگی از خواب بلند شود. 
شاید شب قبل در خبالاتش نتوانسته بود خورشیدی برای 
روزهای پس ازطلاق خود تر سیم کند.به ناچاربه‌روشنایی 
ماه در شب‌های تار زند گی بسنده کر د!! 9 
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در خانواده ای شش نفره؛ دوره کودکی خود رابه 
پایان رساندم. پدرم کارمند بانک بود و با ارثیه ای که به 
پدرم رسیده بود زندگی خوبی رامی گذراندیم. دو برادر 
بزرگتر به نامهای «عارف؛ و «عرفان» دارم که هر کدام ازماه 
دو سال با هم تفاوت سنی داریم. خواهرم «عطیه» دو سال 
اطرافیان مادو نفر را باهم مقایسه کنند. 
درسخوان. خوش سر و زبان و فرمانروابودم ولی خواهرم 
همیشه به خاطر این زیبایی و مورد توجه واقع شدنش به 
او حسادت می کردم. 

تیزهوشی و علاقه ام به تحصیل باعث شد خیلی 
راحت بعد از گرفتن دیپلم در رشته دندانپزشکی دانشگاه 
سراسری قبول شوم. سال اول دانشگاه بودم و عطیه تازه 
دیپلم گرفته بود. برادر بزرگم عارف لیسانس شیمی خود 
را گرفته بود و قصد داشت برای ادامه تحصیل به فرانسه 
پرودو درخشتی کهبه همین ماس رد در ار ۰ ۳ 
یکی از همکلاسیهایش به نام «سهیل) رابه ما معرفی کرد. 
او پدری کارخانه دار و مادری تحصیل کرده داشت. روی 








هم رفته خوش سیما و بسیار خوش پوش بود. برخوردی 
گرم و رفتاری شاد داشت که از همان لحظه اول به دلم 
نشسست. برای خودم هم تعجب اور بود که چرا با یک 
برخورد چنین احساسی نسبت به او پیدا کردم. برعکس 
خواهرم. آرام گوشه ای نشسته بود و فقط تماشاچی بود. 
موقع خداحافظی من و خواهر و برادرم کنار هم ایستاده 
بودیم. او بعد از تشکر و ابراز خشنودی از آشسنایی با 
خانواده مان. ارزوی دیدار مجدد کرد. 

حدود شش روز گذشت و من احساس میکردم 
گمشده ای دارم و هرلحظه به یادش بودم... دو هفته بیشتر 
به رفتن برادرم نمانده بود که مادرم گفت: «خونواده سهیل 
زنگ زدن و اجازه حواستن واسه خواستگاری بیان. سهیل 
پسر خوبیه. هم تحصیلکرده ست و هم خونواده داره. اما 
من و پدرت نمیتونیم موافقت کنیم که عطیه قبل از تو 

اگه حواستگارای خوبت رو به بهونه های الکی رد 
نکرده بودی الان توهم سر خونه و زند کیت بودی و ما 
دیگه به خاطر تو مجبور نبودیم به سهیل جواب رد بدیم 
مخصوصاحالا که عطیه پاش و کرده توی یه کفش و میگه 
یا سهیل یا هیچ کس...» دنیا دور سرم میچرخید. حرفهای 
مادرم را دیگر نميشنیدم. 

من در میهمانی برادرم گمان میکردم سهیل مرا 
پسندیده و حالا مادرم میگفت انها میخواهند بیایند 
خواستگاری عطیه... بی هیچ حرفی به اتاقم رفتم. داشتم 
از حسادت منفجر می شدم. دلم میخواست فریاد بکشم. 
من بعد از مهمانی بارها درباره سهیل و احساسم به او با 
عطیه حرف زده بودم و او حالا چه بیرحمانه گفته بود با 

غرورم را شکستم و با عطیه حرف زد اما او گفت: 
«میگی چکار کنیم؟ بهشون بگیم چون توسهیل رو 
دوست داری بیان تو رو بگیرن؟اسهیل منو پسندیده 
«عاطفه» حان! من هم بهش جواب مثبت میدم...) 

می دانستم محال است عطیه به حاطر من سهیل را رد 
کند. حتم داشتم که خانواده ام همه تلاششان رامیکنند تا 
من به زودتر عروس شدن عطیه رضایت بدهم. این طور 
هم شد. بعد از چند روزء در حالی که به شدت اعصابم 
بهم ریخته بود به مادرم گفتم: «هر طور صلاح میدونین 
عمل کنین. فقط منو راحت بذارین...» مامان که حسابی 
خوشحال شده بود» بوسه بارانم کرد... 

باللاخره روز خواستگاری رسید. تلاش میکردم خودم 
را حوشحال نشان دهم. به مادرم در نظافت خانه کمک 
کردم. همه جارا با وسواس خاص تمیز و وسایل پذیرایی 
راآماده کردم و نزدیک آمدن مهمانه ابه اتاقم پناه بردم. 
هیچ کس از دل من خبر نداشت. از عطیه با آن زیبایی خبره 
کننده اش متنفر شده بودم و دلم میخواست هرجوری 
شده از او انتقام بكر اما غافل از اینکه... 

مهمان هاسرساعت مقرر امدند. چراغ اتاقم را 
خاموش کردم تادیده نشوم. گوشه پرده را کنار زدم و 
سهیل راتماشا کردم. قلبم به شدت می زد. تازه متوجه 
شدم که چقدر دلم برایش تنگ شده. 

از دفعه اولی که دی‌ده بودمش برازنده تر به نظر 
می رسید. سبد گل بسیار زیبایی در دست داشت. عطیه 
کت‌ودامن شیری‌رنین ك ۴ 
زیبا بود. شاید اگر کمی از زیبایی او رامن داشتم الان 


سهیل خواستگار من بود... 

آن شب همه چیز خیلی سسریع پیش رفت. پس از 
اد و ار جنسن نامزدی برای یک شب 
قبل از رفتن برادرم گذاشته شد. در جشن نامزدی و مراسم 
دیگرشان هر لحظه که او را کنار خواهرم می دیدم. دست 
وپایم را گم کرده و مثل روانی ها رفتارمی کردم. موقعیت 
خودم رافراموش می کردم. از خواهرم متنفر می شدم. بعد 
از چند ماه خواهرم و سهیل سر خانه و زندگی شان رفتند 
ومن هرچقدر به خودم فشار می آوردم. نمی توانستم 
دید گاهم رانسبت به او تغییر داده و هرروز بیشتر از قبل 
دوستش می داشتم. که البته گناه او نیز کمتر از من نبود. 
محبت های مخفیانه و تمجیدهایش مرا کامل مرید او 
کرده بود. به حاطر او همه خواستگارانم رارد می کردم. 
سال سوم دانشگاه بودم که خواهرم باردار شد. حالش 
اصلا خوب نبود و من برای انجام کارهایش هر روز به 
خحانه شسان می رقتسم و این روزها فرصتی بود که من و 
سهیل بیشتر به هم نزدیک شویم. پدر و مادرم هرچه 
ار رابه من لمان بیاورند» مسهیل اجازه 
نمیداد و از من خواهمش می کرد تا هرروز برای مراقبت 
از خواهرم به آنجا بروم و شب هم بمانم. هر وقت به 
مهمانی و مراسمی دعوت می شدند خواهرم در کمال 
خوش باوری از من می خواست تاسهیل راهمراهی کنم. 
سهیل هم بدش نمی آمد به جای اینکه تنها برود» همراهی 
به خوبی من داشته باشد. زمانی که در کنار سهیل بودم 
فقط او را مرد مورد علاقه ام می دیدم. 

هرچه بیشتر به سهیل محبت میکردم. او بیشتر از 
خواهرم دور میشد و بااو بدرفتاری میکرد. درس 
خواندن» آشپزی» خانه داری و خوش سلیقه گی ام رابه 
رخ خواهرم کشیده و با او سردتر از قبل رفتار می کرد. 

بعد از دنیا آمدن فرزندشان» من که احساس وابستگی 
فراوان میکردم» هرچند برایم سخت بود. خودم رااز آنها 
دور کردم. عطیه در زمانی که بستری بود دروس گذشته 
رامرور کرده و برای خوشحال کردن همسرش در آزمون 
ورودی یکی از دانشگاههای فرانسه به صورت مکاتبه ای 
شرکت کرده و امتیاز لازم را آورده و پذیرفته شده بود. 
برادرم مرتب با آنها تماس میگرفت و میخواست زود تر به 
او بپیوندند ولی سهیل نمیپذیرفت و همین باعث درگیری 
سختی میانشان شده و بعد از این در گیری شدید. خواهرم 
به خانه ما پناه اورد. 

هر چند که برای تنبیه» مسئولیت نگه داری فرزندش 
رابه او سپرد تابلکه زودتر به دنبالش بیاید. ولی بعد 
۲ ۲ ۱ هل خبری نشده‌بود. یک 
روز بعد از ظهر عطیه بعد از مطمئن شدن از اينکه سهیل 
درخانه نیست از من خواست تا با هم به منزلش سر بزنیم 
و در کمال تعجب دید همه جیز خیلی روبراه است. خیلی 
تعجب کرده بود که چه کسی کاره ای منزلش را انجام 
میدهد. خو اهر خوش باور من نمیدانست که در این مدت 
من از فرزندش نگهداری کرده و نمی گذاشتم آب در دل 
همسرش تکان بخورد. فردای آنروز به دیدن سهیل رفتم. 
روی مبل نشسته بود. گفت: «عاطفه دیگه حسته شدم. 
بر کشی تو می ترسیدم 
وحالامی بینی که چقدر دوستت دارم. هیچ وابستگی و 
دل بستگی به عطیه ندارم. قول میدی اگه از او جدا شدم 
منو ترک نکنی؟» مخالفت کردم ولی او با همان زبان 


چرب و نرمش گفت که دیگر نمی خواهد بیشتر از این به 
اشتباهاتش ادامه دهد و خوشبختی خواهرم رااز او بگیرد. 
گفت که خواهرم می تواند برای ادامه تحصیل به فرانسه 
رفته و در انجا همسر مورد علاقه اش را پیدا کند. به خاطر 
عذاب و جدانی که داشتم خیلی گریه کردم ۰. 

سهیل به داد گاه رفت و درخواست طلاقش را مطرح 
کرد. خواهرم مدت کمی وقت داشت فکر کند و حالا که 
مردش دیگر او رانمی خواست. او هم به طلاق راضی 
شد. آنها توافقی از هم جداشدند و خواهرم به فرانسه 
رفت. بیچاره هنوزامیدوار بود دوری باعث بیدارشدن 
علاقه همسرش شود غافل از اینکه من عقل شوهرش را 
دزدیده بودم. ده روز بعد از جدایی با سهیل به دفتر خانه 
یکی از دوستانش رفتیم و عقد موقت کردیم. حالا دیگر 
سهیل همه زندگی ام بود. بیشتر روزها و شب ها به بهانه 
سنگین بودن درسم واینکه با دوستانم تاصبح کنار هم 
در خانه آنهادرس می خوانیم. وقتم رابااسهیل و سها پسر 
یکساله خواهرم می گذراندم. مدتی بود سهیل تغییر کرده 
بود. کم حرف و بی حوصله شده بود. شب هایی که من به 
خانه اش میرفتم تاصبح بیرون از خانه می ماند و در پاسخ 
فن راد فان رها سر کت را چام کد 

خواهرم هم با کمک برادرم وکیل گرفته بود تا 
فرزندش رابگیرد و پیش خودش ببرد. آنروز صبح 
برای دیدن سهیل از خانه خارج شدم. . تصمیم داشتم 
از او بخواهم که سهارا به مادرش بدهد. دلم بدجوری 
شور میزد. قبل از اينکه وارد شوم» صدای گریه سها را 
شنیدم. .در را باز کردم و با کفش به داخل اتاق دویدم .سها 
گوشه ای افتاده و گریه می کرد .از حمام صدای دوش آب 
می آمد. سهارا آرام کردم و پشت در حمام رفتم. چندین 
بار ضربه زدم اما جوابی نیامد. 

دررآباز کردم..تحدای مرن ا صبحنه راا کی 
روبرو شدم..۰ ترس تمام وجودم را پر کرده بود. دست 
و پایم را گم کرده بودم و نمیدانستم بايد چه کاری انجام 
بدهم. مدتی فکر کردم تابه جه صورت به پدر و مادرم 
اطلاع بدهم. تلفن زدم و به آنها توضیح دادم به حاطر 
دلشوره شدید به دیدار سها رفته و با کلید که از قبل 
داشتم داخل شده وبا این منظره روبرو شده‌ام۰۰.سهیل 
بعد از تزریق بیش از حد مرفین مرده و به داخل وان پر 
حمام افتاده بود. من که چشمم رابه روی همه بدی های 
او بسته بودم پی به اعتیاد او و تزریق های گاه و بیگاهش 
نبرده بودم ۰. 

من می خواستم از خواهرم انتقام بگیرم» غافل از اینکه 
خدا از من انتقام گرفت. سهیل را با همه بدی هایش برد و 
مرانگه داشت تابا این عذاب وجدان ذره ذره اب شوم. 
از آن ماجراسال هامی گذرد اما صحنه م رگ سهیل هنوز 
بدترین کابوس من اسست. خواهرم که بعد از مرگ سهیل 
فرزن‌دش را با خود برد اکنون در کنار همسری مهربان 
زندگی مستقلی را شروع کرده. 

پدر و مادرم را در یک حادثه رانندگی از دست دادم 
و حالا تنها زندگی می کنم. سی و هشت ساله ام و همه 
خواستگارانم رارد کردم. نمی توانم بدون مطرح کردن 
گذشته زند گی سالمی را اغاز کنم. تمام شب کابوس می 
بینم و نمی توانم بخوابم. هنوز هیچ کس از ماجرای بین 
من و مسهیل خبر ندارد و من سر گشته و حیران نمی دانم 
بايد چه کنم؟... ۳ 


ذر ینک مرد 
کیلومتری شمال کازرون قرار دارد. 


انتخاب کرده‌ايم: 


حنانهعسکر یپور 


ضرب‌المثل‌های مردم دوان 

-آدم دیر جوشش دیکو چوادسّا 

E‏ ی دا 
عصبانیتش شدید است. 

کی ار اد اش رت رس را 
عصبانیت به اعصاب خود مسلط نیستند. 

-آدم و وراحش گیش ارزش‌نی 

بررگسردان: حرف و نظر آدم وراج بی‌ارزش 
است. 

کنابه از کسانی است که راد حرف می‌زنند و به 
کردارشان اعتباری نیست. 

-اتو خر افش گردک و اذی» آتو اقتا بغلش اشکه 

E 
ا‎ 

ااا ا 
SS‏ 
e‏ 

N N 
است.‎ 

-اتوریشش م -سو اتو مگه بلالت نما؟ 

بر گردان: یکی ریشش می‌سوزد بلالی می گوید 
بلال نمی خواهی؟ 

تفسیر: کسی دجار ناراحتی و عذایی باشد و 
دیگری بی‌اعتناو از روی جهل بخواهد از آن به نفع 
خود بهره‌برداری کند. 

E a ۳‏ “ا 

پرگردان: از جان گذشته نیازمند یاری 
بیست. 

کسی که از دل و جان کاری رابه عهده گیرد. به 
موفقیتش بسیار اعتقاد دارد و بیاری دیگران نیازی 
ندارد. 


دوبیتی‌های مردم دوان: 
کر تو گلزار 
وا اش نیسا آنا رآن توبازار 
ه سردین وه گرمین دردم این گل 
در ی را 
گلی در گلزار نیست که درمان دردم باشد. دوای 
دردم راهیچ عطاری در بازار ندارد» دردم از سردی 
را تا ار E‏ 
زارم هستی. 
0 و و 
۱ سر انگری گل پاک و خووا 
ey‏ 
۱ دلت سی چه دم نام -روّونا 


در پهنه آسمان هر جه بخواهی همه مثل گل پاک 
را هکس ال ار اسان الط 
جرا دلت با من نامهربان است. 

حالابه معنی یک دوبیتی دوانی تو جه کنید که 
قشنگ است. اصل شعر رادیگر ننوشتم چون لهجه 
سختی دارد: 

سحر که خروس می‌خواند. بی‌قرارم. دلم 
می‌خواهد برایت گل بچینم 

دلسم می‌خواهد زودتر از برآمدن خورشید» 
هزاران شاخه گل برایت بیاورم. 

اماضربانی در نبضم هست که می گوید: حالا 


زود ا 


بازی‌های سنتی دوان 

این بازی. همان اتل متل توتوله گاو حسن 
چه‌جوره... است تا جایی که می گوید هاچین و 
واچین يه پاتو ورچین. 

فرق بازی دوانی‌ها با این بازی معروف در 
شعری است که می خوانند. شعرش با شعر اتل متل 
توتوله خیلی فرق می کند. 

اما بازی... همه افراد بازی در یک ردیف 
می‌نشسینند و پاها را به موازات هم دراز می کنند یک 
نفر که از همه بزرگتر است و شعر (اتلی گلی متلی) 
رابهتر حفظ است در وسط می‌نشیند و در حالی که 
هماهنگ با شعراتلی گل متلی دستش رابه نوبت 
روی پای بازیکنان می‌زند و چنین می‌خواند: 

اتلسی کل متلی حاجبی مامی تلوی تا ار 
بر بت ل ی دی مد و کون ر 
ار -بریم به جنگ کاترر کانزرهی 
که ه رکه 1 -م که -سی و سه توش کم که 
-ای بز وای در کو 

واژه«کو) روی پای هرکس خورد همان پارا 
باید طوری جمع کند و زیر نشسیمن گاه خود پنهان 
کند که قسمت لخت با پیدا نباشد یعنی آن قسمتی از 
تاک اسراب سره رکشت ات 
پا پیداباشد هریک از بازیکنان مجاز است پای او را 
نیشگون بگیرد. 

هربار که یک پا از بازی بیرون رود شعر را از اول 
می خوانند و با هر واژه دست اوستا با ضربآهنگ شعر 
روی پاهای باقیمانده ضربه‌ای ارام می‌زند تا این که 
سرانجام فقط یک پا باقی بماند. 

برای اينکه به صاحب پا فرصت داده باشند از 
او می پر سند: 

-زیمی ت ما یا سمو در صورتی که بگوید زمین 
اوستاشعر رامی خواند و باهرواژه شعر یا کف دست 
خودرایک بارروی پای او و با واژه بعدی یک بار 
روی زمین می‌زند. 

درپایان اگ ر(درکن) روی پای شسخص آخر 
بیفتد. او نیز مثل دیگران از بازی کنار می‌رود و بازی 
از نو شروع می‌شود اما اگر به بای او نیفتاد او را 


mae مه‎ 


می خوابانند و چنل ضربه به پشتش می‌زنند... 


۰( ات ۶ 


x 


داکدل دا 


س 


تاد مار اد دانه خود سای 


9 کاضم رز اده اد ان 


2 شما سال پیش در این زمان کحا بودید؟ 
۵ اردو برای آمادگی المپیک در کرواسی 
© دغدغه شما در آن زمان جه بود؟ 


© به دست آوردن سهمیه ورودی مسابقات 
المییک بز رگترین دغدغه من بود. از لحاظ آماد گی و 
ازلحاظ تمرینی به دلیل اردوهای یک نواخت شرایط 
خوبی نداشتم.باشرکت در مسابقه های مختلف طی 
چند سال گذشته توانستم رکورد خود رابهتر کنم تااینکه 
به سال قبل از المپیک نزدیک شدم. مسوولان و خود 
من امید زیادی داشستیم که بتوانیم در مسابقات کرواسی 
بو OS‏ 
تا ۰ صدمی ورودی شناکرده بودم امانتوانستم سهمیه 
راکسب کنم. تااینکه یک برنامه ماهه برای کرواسی 
ریخته شد با شرایطی که تیم داشت به دست اوردن 
رک ورده ای خوب و کم کردن ان درمدتاماه. یک 
سری برنامه‌های متعدد وپشت سر هم می خواست اما 
به اردوی ۱ ماهه اعزام نشده و ان اردوی ۱ ماهه تبدیل به 
۸هفته شد. اردویمان با بلغارستان شروع شد و دو هفته 
در بلغارستان بودیم. درخرداد سال پیش از بلغارستان به 
کرواسی رفتیم. قبل از حضور در مسابقات کرواسی فکر 
نمی کردیم که اینقدر حوب مس‌ابقه بدهیم. تمرینات ما 
با تیم کرواسی نتیجه داد. سه مسابقه در کرواسی دادم که 
در هر سه تای آن رکوردزدم و درمجموع ۰بار در آن 
۳مسابقه رکوردایران راشکسته و سرانجام توانستم که 
سهمیه حضور در المپیک را کسب کنم. 

2 شرایط اردوی کرواسی چگونه بود؟ 

09 شرایط خوبی بود آن هم به چند دلیل. محیطمان 
عوض ش-ده بو د و این تنوع و البته امکانات بسیار خوب 
آنجا تاثیر بسزایی در بهبود کار من داشت.از سوی دیگر 
درایران از لحاظ رشته و موقعیتی که‌دارم تنهاهستم. یعنی 
اکثر مواقع تنها تمرین می کنم وبدون رقیب وبدون‌همراه 
امادر آنجا چندین شناگر مطرح کرواسی بامن تمرین می 
کردند که تمرین با انها از لحاظ روحی مرا اماده کرد. 

« پس اگربه کرواسی نمی رفتید. امکان اینکه 
بخواهید ورودی را کسب کنید. بسیار کم بود؟ 

09 معتقدم که اصلاً سهمیه رابه دست نمی آوردیم. 


طاعات کی وي ارو ۳۳۷۵ 














Oy 
مربی خوب به نام کتروویچ هدایت تیم رابر عهده‌داشت.‎ 
کتروویچ تمرین های خیلی تخصصی تر رابامن کار کرد‎ 
و شرایط رابرای پیشرفت من محیا کرد. درایران شرا زط‎ 
برای تمرین خوب و جودنداشت. البته‌نمی خواهم‎ 

تمام تقصیرها را گردن مربی بیاندازم. باید اذعان کرد که 
با توجه به تمرین‌هایی که در ایران و در کشورهای دیگر 
انجام دادیم توانستیم خوب نتیجه بگیریم و البته‌ نمی 
توان نقش آقای کتروویچ را انکار کرد. 

۵درموردسوابق آقای پترو کتروویچ توضیح 
دهید؟ 

وی مربی بسیاربزرگی است. چند شاگردبسیار 
مطرح وبزرگ داردویکی از مطرح ترین مربیان در 
سرعت و مسافت های کوتاه در سطح جهان می باشد. 

2 دراین یک سال گذشته که با کتروویچ در 
ارتباط نبودید؟ 

درارتباط بسوده‌وهستم.حتی پس از آنکه از 
المپیک بر گشتم بانظروی و مربی هایداخل و خودآقای 
مرادی(رییس فدراسیون) زیر تیغ جراحی رفتم. 

2 به جه دلیل عمل کردید؟ 

0 من دو سالی بود که مشکل داشتم و دچاریک 
سری آسیب هایی شده بودم که جلوی برخی از تمرین 
هایم رامی گرفت و چون تمرین ها از مسابقه به مراتب 
سخت تر است باید عملی روی پایم انجام می دادم. در 
کرواسی هم به خاطرمشکلم ازمن خواستند که تمرین 
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چندین و جند سال زحمت کشید . توانست «پیشرو)ی شناایران باشد . مدالهایی در شنا کسب کرد که 
تاده سال پیش هی چکس فک ر نم یکرد یک ایرانی بتواند به آنها دست یابد راو سس مرن 
بو بو د تابتواند جواز حضو ر د رالمپیک رابه دس تآورد .سسرانجام نیز سسال گذ شسته ود همین ایام بو د که 
توانست اولین شناگ رای رانی باشد که سهمیه حضو ر د رالمپیک رابه دس تآورد .درزمان ب رگزاری‌مسایقات 
المپیک دراو جآمادگی بود و علاقه داشت خود رابه جهانیان نشان دهد اما یک اتفاق باعث شد که وی 

مسابقه ندهد و... مسلما خودتان حدس زده‌اید که صحبت از قهر مان شنایایران «محمد علیرضایی» 
ات وی د رگفتگویی با خبرنگار ماء جزئیات حضورش در المییک رابرای اولین بار به صورت کامل 
ات برای خوانن دگان مجله اطلاعات هفتگی. شرح داده است. 





پس از المپیک باید سریع عمل کرده دوره ریکاوريم 
را گذران ده و برنامه‌ه ای تمرینی ام رادنب‌ال کنم .اما 
متاسفانه بعد از عمل مسائلی پیش آمد و رابطه من با 
فدراسیون بد شد. 

۰درست است. در یک سال گذشته حضور 
شسما خیلی کم رنگ بود. این به خواست شما بود یا 
مسوولان فدراسیون؟ 

نب ودن من درعرصه‌های مختلف خواسته 
می دانند اهل در گیری نیستم و به سادگی خودم کنار 
دراین مدت که نبودم شایعه‌های زیادی به و جود آمد و به 
دلیل همین شایعه هااختلاف هابیشتر شد. شیطنت هایی 
هم صورت گرفت که ناراحتی ها را بیشتر کرد . 

2 دراین مدت یک سال از تمربنات دور بودید؟ 

۵ نه به خاطر انگیزه ای که داشتم تمریناتم رادر 
اصفهان و تهران ادامه دادم و از آقای کتروویچ تمرین 
می گرفتم . تمرین به تنهایی برای من حیلی سخت بود 
اما به هر حال ادامه دادم تا چهار هفته پیش که به صورت 
اتفاقی یکی از افراد در سازمان تربیت بدنی پا در میانی 
به خاطر این اتفاق ما زمان رااز دست می دادیم روند این 
شرایط به نفع هیچکس نبود. سوختن من » سوختن تمام 
هزینه هایی بود که صرف من شده بود. 








2 یس در حال حاضردیگر مشکلی وحود 
ندارد؟ 

0 فعلا تمام مشکلات پیش آمده‌را کنار گذاشتم. 
با اینکه فدراسیون خیلی از این قبل تر برنامه برای من و 
دیگر بچه‌های تیم داشته است و برای‌هماهنگ شدن 


من بادیگر بچه ها زمان‌می خواهد. چون اضافه نسدن 
من (باخنده: نمی دونم. چی بگم) در انتظارشان نبوده 
است. البته این طور که گفته ده فدراسیون برای من 
برنامه دارد و فعلاهمه جیز خوب است . 

وسو سه نشد ید که به کرواسی رفته و در انجا 
فعالیت ورزشی خود راادامه دهید؟ 

۵ غیر از کرواسی خیلی جاهای دیگر می توانستم 
بروم وحتی پيشنهادهایی هم داشتم.امامن طور دیگری 
فکر می کردم. در درجه اول سرمایه ای بودم که در ایران 
شکل گرفته و تمام شرایطی کهالان دارم را خودم به 
تنهایی بدست نیاورده بودم ودینی به این خاک داشته و 
دارم که باید آن را ادا کنم. با اینکه از نظر شسخصی خیلی 
اذیت شدم‌ولی سعی نکردم ا زاین دید به موضوع نگاه 
کنم وهمیشه کارم را کاری ملی می دیدم و شسخصی که 
کے ف کاو انی کا لے هار کار 
بگذارد. من حدود 4سال ایت که عضو تیم ملی ایران 
هستم و جداشدن از این تیم برای من سخت است. 
رفتن در خارج از کشورمس وی بودباشناگر شخصی 
شدن حتی با و جود پیشرفت زیاد من در این ورزش اگر 
شخصی می شدم »ملی بودنم راازدست می دادم و شناگر 
بدون ملیت حرف زیادی‌برای گفتن ندارد .مخصوصادر 
ایران جنبه ملی یک مقدار پررنگ تر از شخصی است. 

۵ برای خیلی ها سوال است که مشکل شما از 

کجا و چطور به وجود امد؟ 

۵ خودم هم دراین زمینه گیج هستم تم. درالمییک 
کر سای یں ام ف ھا ی املو 
قرارهایی گذاشته شد. خیلی رک بگویم که دنبال چیزی 
نبودم و انتظاری‌هم نداشتم اما گفته شد که علیرضایی 
دنبال مسایلی بوده ولی اصلااین طور نبود. در المپیک 
قرارشد که اگرمی خواستیم طبق روال همیشه رفتار کنیم 
و از حضوردر مسابقه کنار بکشیممحرومیت هایی را 
برایمان به و جود می اوردند. ممکن بود محرومیت هابه 
محرومیت گروهی و تیمی تبدیل شده و حتی به کاروان 
ورزشی ایران هم کشیده شود. موضع ایران مشخص 
است ومن هم یک ایرانی هستم ومطیع وعضواین 
سیستم. یک قرارهایی بین ما گذاشته شد وقتی می ایند 





ومی گویند که فلان ورزشکار خیلی ساده میگویم : 
بروم المپیک و احساس کنم در اوج هستم که به نا گاه 
این مساله‌برای من پیش آمد.به‌هر حال‌قسمت بوداما 
با این مساله خیلی بد رفتار شد و هیچ کس نمی خواست 
جنبه ورزش کار راسنجیده و روحیه اش رادرک کند.اما 
موضوع پیش امده اطلاع داشتند. قرارهم براین شد که 
اتف أق نیفتاد. من حتی صحبت مالی باهیچکس نکردم 
چون حالت طلبکارانه به و جود می آید. من به خاطر پول 
ازالمپیک کناره گیری نکردم.فقط به آنهاگفتم که حداقل 
موضوع راد ر خودسیستم سازمان روشن کنید وحتی 
وقتی از آنهاپرسیدم که چه شد.چه خبر؟ گفتند اصلاما 
به تونگفتیم نپر» تو خودت نپریدی! 


تابااسراییل رقیب شدم. مسابقه ام راکنسل 
کردندو بعد گفتند ماکه‌کاری‌نداشتیم, اصلا 


مابه تو نگفتیم نپر, تو خودت نپریدی! 





2 پس می توان گفت که مشکل ازاینجا آغاز 

0 بلهء ازاینجا مشکل من شروع شد.متوجه شدم 
به من دروغ می گویند. خیلی نارحت شدم و گفتم برایم 
عجیب است که من بزر گترین اتفاق زند گی ورزشی ام 
راکنار بگذارم.آنهم به خاطر اعتمادی که به شسمادارم و 
شماخیلی راحت در حد معامله بازاری با من برخورد 
کنید.منل یک تاج رکه‌می گوید جک‌داری؟نه!پس 
بروادرشرایط خیلی بدی فرارداشته و ناراحت بودم. 
عمل جراحی هم مزید بر علت شد. از نظر بدنی ضعیف 
بسودم‌ووفتی از نظربدنی ضعیف باشی روحیه ات هم 
ی E‏ 
مشکلات دامن زداختلاف نظرهابه گونه‌ای‌بود که اصلا 
سرتمرینات تیم ملی حاضرنمی شدم و تنهاجایی که من 
رامی دیدند درلیگ بود. بیشترین چیزی که من رانارحت 
می کند این بود که هیچ کسی دنبال حقیقت نبود. 

0 آقای کفاشیان در مصاحبه خود اعلام کرد که 
شما مسابقه می دهید . صحت دارد؟ 

۵ خير نگفته بودند که مسابقه می دهم. وی گفت 


که من عقبده دارم علیرضایی باید بپرد ولی بقیه مسوولان 
هم باید نظر خودشان را بدهند. اما از انجا که در اینده هم 
ایران‌با اسراییل رقیب خواهد شد.از مسوولان خواهش 
می کنم که طرح و برنامه ای داشته‌باشند که | گر قرارشد 
دوباره‌با تیم اسراییل روبروشویم» مشکلی مانند مشکل 
من به وجودنیاید. چرا که تامن به اسراییل افتادم‌همه 
دمص 
PIETY‏ کدی CT‏ 
دک بپرس‌و... ااا کارا یر 
زاو تم دا ی E‏ 
بخور و هر چیزی که می گفتند باید انجام می دادم. اما تابا 
اسراییل رقیب شدم مسابقه ام را کنسل کردند و بعد می 
گفتند ما که کاری نداشتیم. خودت نپریدی! 

روز مسابقه روی سکو هم آمدید. درست 
است؟ 

۶ تاروز مسابقه قرار شد که نپرم چون هیچ کس 
هیچ نظری نداد. در زمان المپیک همه مسوولان حضور 
دارند ولی هیچ کدام از مسوولان حاضر نشدند که به 
استخر بیایند. دراین گونه‌مواردمی گویند اقای ایکس 
شمابیا استخر تامن می پرم. چون اگر از من پرسیدند می 
گویم یک کسی هم آنجا بود و به هر حال دیدند که هیچ 
مشسکلی نبوده ومن پریدم.اماآن‌روزا زمسوول کاروان 
تارییس سازمان تربیت بدنی» هیچ کسی حاضر نشد به 
استخرآمده‌ونظری‌بدهد.همه‌باهم‌در گوشی حرف 
می زدند! قرار بود که نپرم تااینکه روز مسابقه گفتم من که 
مسابقه رااز دست دادم حداقل به استخر رفته و مسابقه را 
تماشا کنم. در حال خروج از ساختمان محل اقامت ایران 
برای رفتن به استخر بودم که یکی از مسوولان را دیدم. 
وی گفت که بپرء هیچ مشکلی نیست!من هم وسایل را 
برداشته وبه استخررفتم.با تیم کرواسی‌شروع به گرم 
کردن کردم. همه کارهابه خوبی پیش رفت تااینکه 
یکی دیگر از مسوولان آمد و گفت با صحبت هایی که با 
سازمان انجام داده است؛ قرار شده که شما نپری! 

2 و بعد شما خود را به بیماری زدید؟ 

9 بله! بخاطر محروم نشدن کاروان ورزشی 
ایران هنربازیگریم رابه نمایش گذاشتم وبا امبولانس 
مرابه بیمارستان منتقل کردند. دکتر داخل امبولانس 
خیلی ترسیده بود چون من گفته بودم که شسکمم درد 
کی ی تسش ون 
من خودم را کنترل کردم که خنده ام نگیرد. چینی هاهم 

لطفاً ورق بزنید 


2 
اطلامات لل‎ RY ms 


دلت را حداقل آنجنان تم کن که ظ فتن 


۱ 


تمیا ہی کنی 


@ تا : 
ی 


خداراسکر که ® 





بقبه از صفحه قبل 


که خیلی هول بودند ومی خوردند به درودیوارامرااز 
وسط جمعیت سوار آمپولانس کردند وروی‌برانکار 
پلاستیکی قرار دادند. راننده امبولانس هم هول شده 
بودوگازمی‌داد(صدای گازرادرمی آورد)طوری که 
خودم هم باورم شده بود که انگار دچار مشکل شده ام! 
قسمت خنده دار جریان اینجاست که در وسط مسیر به 
یک باره‌راننده ترم ز کردو من‌هم روی برانکار پلاستیکی 
که بودم لیز خوردم. 

پرستارها من زا کر فد که از ت پایین نبافتم و 
نصف بدنم از تخت بیرون بود. به بیمارستان رسیدیم 
چرخ اول تخت با ز شدولی چرخ دوم‌باز نشد که‌من با 
تخت به زمین خوردم. در آنجا یک سری تست از من 
که سره زنل یگ سر مشک وا یرن 
کردند که به علت بیماری در مسابقه حضور پیدا نکردم. 
در بیمارستان بودم تا اینکه مسابقه به پایان رسید.من هم 
به تدریج حالم بايد رو به بهبودی می رفت که رفت و به 
سرعت م رخص شدم! 

گر درالمپیک شر کت می کردید. از گروه خود 
بالا می رفتید؟ 

نمی دانم! از لحاظ رکوردی یک مقدارسخت 
بودولی نقشهای که من کشیده‌بودم این بود که در 
درجه اول یک بار دیگر رکورد ایران رابزنم. درالمپیک 
نابات نیک به هم اسست ونم تام بگویم که 
نفردهم از نفربیستم خیلی بهتر است. پیش از شروع 
مسابقات هم گفته بودم که غير ممکن است که مدال 
بگیرم. به جرات بگویم که می توانستم رکورد ایران را 
یک بار دیگر بزنم . میدان بزرگی را از دست دادم. حیلی 
سخت است که به المپیک بروی اما مسابقه ندهی. 

© بعد از المییک یاداشی به شما تعلق گرفت؟ 

۵ خیر هیچ چیزی! حتی جزء ورزشکارانی که 
برای اعتراض به اس راییل مسابقه ندادند هم اسم من 
دیده نمی شود! 

© شسنیده ایم که پیشسنهادی از باشگاه نروژی 
داشته اید. درست است؟ 

۶ بله.نروژیک‌شناگر قورباغه رودارد که‌در 
المپیک دوم شد. وی نیز عضو همان باشگاه است. یک 
سال و نیم پیش بود که یک مربی ایرانی در آن باشسگاه 
مشغول به فعالیت شد و به من پيشنهاد کرد که در انجا 
شنا کنم. البته حیلی کشورها از جمله انگلیس و آمریکاو 
کروواسی و استرالیاو...هم به من پيشنهاد دادند اما اول از 
همه باید هماهنگ برنامه های ملی باشم. از ایران خارج 
شدن‌ورزشکاررااز تیم ملی جدامی کند مگر اینکه بر نامه 
خارج شدن را فدراسیون برنامه ریزی کرده باشد . 

(مربی چه نقشی می تواند برای یک شناگر ایفا 
کر 

9 مربی از چند جهت می تواند به ورزشکار 
کمک کند.اول‌ازهمه‌بدن‌ورزشکارراتقویت کند. 
دوم مهارت های ذهنی وباوربه‌ورزشکارمی دهد. 
ازسوی‌دیگرازنظرروحی وروانی و تکنیک‌اورا 


املاعات تک 2 ارو ۳۳۷۵ 


تقویت می کند.مربی همه چیزشناگراست.ا گر مربی 
از هر نظری کوتاهی کند تنها کسی که ضربه می خورد 
ووا شکار ت 

2 برنامه یک روز تمرین شما جیست؟ 

9 صبح ساعت هفت حدود شش کیلومترشنا 
می کنم. سپس صبحانه می خورم و بعد(باخنده) 
مصاحبه‌می کنم. حدود ۱۲ برای ناهار و بعد از ۲ساعت 
کنم. در اخرهم استراحت می کنم که یکی از تمرین های 

۵ متولد جه سالی هستی ؟ 

۱۳۱۶ 0» 

© سربازی نرفته ای؟ 

0 به خاطر قهرمانی معاف شدم. 

۵ از نظر حقوق رضایت داری؟ 

۶ حقوق نداریم! 

اما ورزشکارهای ملی حقوقی می گیرند... 

¢ ازدواج نکر ده اید؟ 

6۵ خداراشکر فعلاً خیر! 

0 اگر متاهل شوید.بدون حقوق چه می کنید؟ 
به این موضوع اصلا فکر نکرده ام. 

© غیر از شنا تخصص دیگری هم دارید؟ 

2 زمانی که خواستم با شما قرار مصاحبه بگذارم» 
گفتی که راجع به انتخابات نباشد. چرا؟ 

9 برای اینکه خبرنگاران زیادی دراین زمینه بامن 
نمی دانم که چرا این وضع پیش امده است؟ در بعضی از 

0 نظر خانواده تان راجع به این ورزش چیست؟ 

۵ خان_واده‌ام نمی گویم مخالف بودند اماراضی 
هم نبودند. به خصوص از لحاظ اقتصادی . 

2 جرا به شما لقب «پیشرو) داده اند؟ 

9 چه لقبی !من که تا الان آن را نشنیده بودم! 
ملی جه تو صیه ای به علاقمندان دارید؟ 
بهترین لذ تی که اززند گی می توانید ببرید خوب شنا 

0 نتایج خوبی بدست آورد. به اندازه‌هشت تیم 
وفت. هزینه تو جه وبرنامه ریزی روی‌این فردشده 
است پس کار به خصوصی انجام نداده است! البته همه 
تا کار هی ی ا 

۰ سوالی هست نپرسیده باشم؟ 

02 ( باخنده و شیطنت) فکر کنم این سوال بود که 


نپرسیدی:هوا چطوره؟ خوبه؟! 


کارایران مشکل 


شید است 


1 

درنیمه‌اول»ایران حاکم بربازی بود. کره‌ازبازی 
ایران می ترسید. پرس خوب وبازی قابل توجه‌ایران 
باعث شده بود که کره با احتیاط بازی کند. اگر در 
نیمه اول به گل می رسیدیم شانس برد برای ایران 
ا 

در نیمه دوم کره شسمالی فشارزیادی آوردو 
ایران دراین نیمه از لحاظ بدنی کم اورد و کره‌بازی 
رادردست گرفت.نیمه‌دوم کره‌سواربازی‌شد و 
چندین موقعیت گلزنی داشت که با خوش شانسی 
و درخشش مهدی رحمتی دروازه ایران بسته ماند تا 
شانس کم صعود برای ما حفظ شود. 

در مجم وع نباید بگوییم که کره‌بازی نکرد آنها 
بازی کردند اما با احتیاط زیاد. در کل بازی خوبی را 
شاهد بودیم. ایران اجازه نمی داد که کره بازی کند 
ام‌ادرنیمه دوم نمی دانم چه اتفاقی افتاد که قدرت 
بدنی بچه ها کم شد و کره توانست از لاک دفاعی 
بیرون بیاید و بازی رادر دست بگیرد؟! 

وصعيت صعود 

کر رای کال وا بالات 
بازی راببریم و عربستان نیز بر کره شمالی پیروز شود 
و کره جنوبی دربازی خودبه مساوی برسد.اماو 
اگرهای زیادی و جوددارد اما فکر کنم شانس صعود 
داشته‌باشیم وحتی اگر تیم سوم‌هم شویم مطمئن 
هستم که می توانیم به جام جهانی راه پید | کنیم. صعود 
یی یی ترا یال نی با عر سار 
و کره شمالی خواهیم داشت. 

تعویض اشتباه 

من در جوحاکم بر تیم ملی نبودم و بازی را 
مثل سایرین از تلویزیون تماشامی کردم وبه طور 
قطع نمی توانم نظر درست و جامعی بدهم. شواهد 
پیدابود که حلیلی آماد گی لازم رابرای حضور در 


ا ا 
خلعتبری و معدنچی رابه بازی بیاورند که البته این 
اتفاق افتاد اما خیلی دير و تعویض انها به هیچ وجه 


کمکی به تیم مانکرد. 





اشتباهات قطبی باعث نتیجه نگر فتن تیم ملی 


ابراهیم آشتیانی 
تفکر نامشخص تجربه فراوان خود به کمک 
در طول مدتی که آقای قطبی به عنوان سرمربی تیم تیم ملی ایران بيایند. 
ملی انتخاب شده است. ۲ بازی تدارکاتی از تیم ملی از سوی دیگر برخی از 
تحت هدایت وی شاهد بودیم. در طول این دوبازی بازیکن ان جوان تیم ملی نیز 
به هیچ وجه متوجه نشسدیم که تفکر» سیستم و تاکتیک حرفی‌برای گفتن نداشتند. 
افشین قطبی چیست؟ معتقد هستم که نتیجه این بازی ‏ نگاهی مجددبه‌بازی حسین 


به صورت مستقیم به تفکر وی باز می گردد و باید تمامی 
تقصیرها را به تنهایی به گردن بگیرد. 

متاسفانه در این بازی تیم ملی ایران مسن چیده شده 
وازنفرات جوان استفاده کمتری شد.اگرنگاهی به سک 
ونوع‌بازی‌مهدوی کیاءهاشمیان و کریمی بیندازید 
متوجه خواهید شد که حضور انها در ترکیب اولیه تیم 
ملی اشستباه بوده است. آنها بسیار سنگین و خسته بازی 
می کردند. 

اشتباه بز ر کت 

تیم ملی ایران در نیمه اول سسعی کرد که 
با پرس تیم کره رادر زمین خودش نگه دارد 
که این کار بسسیاراشتباه بود پرس‌سنگین با 
بھی کا ها کین مت الا بیدا واف نا 
E TEE‏ 
برود. انرژی بازیکنان گرفته شد و خستگی در 
ساقهای بازیکنان به چشم می آمد. اگر افشین 
قطبی کمی بیشتر فکر می کرد می توانست 
جیدمان بهتری داشته باشد. زمانی که شمامی 
خواهید یک تیم را آنهم‌درزمین خودش تحت 
فشار قراردهید احتیاج به نیروی های جوان 
وپرانرژی دارید نه بازیکنان مسن و خسته! 
اگر در نیمه اول بازیکنانی نظیر ارش برهانی» 
محمدرضا خلعتبری و مهرزاد معدنجی که 
بازیکنانی سرعتی و پرانرژی هستند. درون 
زمین قرارمی گرفتند» مسلما تیم ملی ایران 
عملکردبهتری می توانست داشته‌باشد. قطبی 
باید از کریمی. مهدوی کیا و هاشیمان در نیمه 
دوم استفاده می کرد. یعنی زمانی که بازیکنان 
که هبو دنا و ا مام قان ۳۳ 


کعبی و مسعود شجاعی بیندازید. انهابسیار ضعیفتر از 
حد خود ظاهر شده بو دند. پس مانتیجه رابه بازی کره 
واگ‌ذارنكرديم بلکه به واسطه تفکرات و چیدمان 
اشتباه مربی خود نتوانستیم در این میدان پیروز از 
زمین خارج شویم. 

در نیمه دوم به واسطه اینکه با زیکنان در نیمه اول 
بسیار خحسته شده‌بودند. تیم ملی حرفی برای گفتن 
نداشست واسیربازی منطقی کرهش مالی شده‌بود.در 





هوشنک نصیرزاده: تتبحه بازی ار تباطی به قضاو ت نداشت 


»قضاوت بازی ایران و کره شمالی را حگونه 
ارزیابی می کنید؟ 

02 قبل ازبرگزاری مسابقه» برخی از گاهان به 
دلیل روابط نزدیک سیاسی کره شمالی و چین نسبت به 
انتخاب سام بااوجی, داور اهل کشور چین حساسیت 
نشان دادند و انتخاب اورانوعی کج سلیقگی توسط 
کنفدراسیون اسیا تلقی می کردند.قضاوت داور در 


طول مسابقه نیز این حس رابه بیننده تلویزیونی منتقل 
می کرد. کاملا مشخص بود که او به برد تیم میزبان تمایل 
داردو به‌همین دلیل او خطاهای آشکار روی شجاعی» 
مهدوی کیاو کریمی راسوت نمی زد تاثابت شود 
نگرانی برخی از کارشناسان بی مورد نبوده است. 
درنیمهاول‌نیز تنهالطف داور چینی به تیم ایران 
این بود که به هاشمیان به دلیل تنه سنگینی که به بازیکن 





این نیمه تیم‌ملی کره شانس‌هایی برای گلزنی داشت 
که به واسطه در خشش مهدی رحمتی» نتیجه بازی با 
تساوی پایان یافت. 

پس در کل افشین قطبی دواشتباه اساسی داشت. 
اول در چیدمان بازیکنان و استفاده نکردن از نیروهای 
با انگیزه دوم در استراتژی و تاکتیک بازی که به واسطه 
پرس کردن اشتباه انهم از دقیفه اول توان تیم تحلیل 
رفت. 

عدم شناخت از باز یکنان 

بی گمان یکی از بزر گترین اشتباهات افشین قطبی 
در بازی ایران و کره شمالی تعویض محسن خلیلی 
جای وحید ها شیمان بود. یک مربی در سطح افشین 
قطبی که مدعی است بابزر گترین مربیان هلندی کار 
کردهاستآیا نباید از ظرفیت با زیکنانش آگاه باشد؟ 
مجستن خعلیلی تمام فصل قبل رابه واسطه مصدومیت 
از دست داد و تنها در چند بازی انهم به عنوان بازیکن 
ذخیره درون زمین قرار گرفته بود. بازیکنان دراردوهای 
تیم ملی تستهای مختلفی داده‌بودند و یک مربی باید 
براساس آن تستها با زیکن ان رادرون زمین بچیند. 
متاسفانه یک تعویض مابه واس طه اشستباه 
فاحش آقای قطبی از بین رفت. از سوی دیگر 
را 0۱ 
جرااینقدردیردست به تعویض زد؟ خلعتبری 
و معدنچی باید بسیار زودتر ازاین درون زمین 
جای می گرفتند. 

شانس صعود 

متاسفانه باید گفت که شانس صعود ایران 
به جام جهانی بسیار کم شده است. تیم ملی 
ایران بادست خود تمام شانسهایش رابرای 
حضور در جام جهانی از دست داد سس ار 
ساده‌انگاری است که بخواهیم بگویيم تیم ما 
حتی به عنوان تیم سوم گروه خواهد توانست 
به پلی اف راه پیدا کند. عدم مدیریت صحیح 
برفوتبال ایران و کنار گذاشته شدن نیروهای 
کارآمد باعث شد که وضعیت فوتبال ما به این 
حال و روز دربياید. عده ای برمسند کار قرار 
گرفتند و باعث شدند تیم ملی ایران که چهار 
سال قبل جزء‌بیست تیم بر تررده بندی فیفا 
قرار داشت. امروزه دررده پنجاهم جدول 
فیفا قرار بگیرد. 

mW 


کره‌زد کارت نشان‌ندهد. در نیمه دوم هم داوررویه 
خود را ادامه داد به این صورت که خطاهای نامحسوس 
بازیکنان ایرانی به نفع کره شمالی سوت زده شد و از 
خحطاهای واضح باز یکنان تیم میزبان به راحتی گذشت 
می کرد. 

هر چند که نسبت به داوری این بازی انتقاداتی 
صورت گرفته و خواهد گرفت ولی در مجموع بای 
گفت که نتیجه بازی ارتباطی به نوع قضاوت ندارد. 

> امید به صعود تیم ملی دارید؟ 

۶ ضعیف شده ولی هنوز هم شانس و جود دارد. 
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حلقه دار: رضا رفیع 
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کتاب خواندن خوب است! 
مهدی استاد احمد 
در کشور ما کتاب خواندن خوب است 
کلا همه جا کتاب خواندن خوب است 
آویزه گوشهای زیبایت کن 
ف ای وا ی ات 
فرقی نکند در اصفهان. در شیراز 
در خاش و نکا کتاب خواندن خوب است 
انواع کتاب در نمایشگاه است 
برخیز بیا کتاب خواندن خوب است 
با سوزو گداز دوش بلبل می گفت 
با باد صبا کتاب خواندن خوب است 
یکبار که شخص ما کتابی خواندیم 
رفتیم فضا کتاب خواندن خوب است 
ما کاملاً آزموده و می گوییم 
حالا به شما کتاب خواندن خوب است... 
JOO‏ 
این بود سخنرانی یک دانشمند 
در باب «جچرا کتاب خواندن خوب است»! 


مزه عسق 
سعید سلیمانپور(بوالفضول الشعراء) 
عاشق شدن ای وای جه شیرین مزه ای داشت 
دیدی که دل من چه دل و جربزه ای داشت 
بنشست سر میز جمال تو و گارسون 
از بعد غذاها دسر خوشمزه ای داشت 
یک لرزه شیرین به دل افتاد که عشقت 
انگار برایم عسل و خربزه ای داشت 
از هر دو لپت بوسه به من دادی و احسنت 
این «لپ لپ»ت ای دوست عجب جایزه ای داشت 
دادم ز پی لعل تو درخواست جح 
صد حیف که در پاسخ من لب گزه ای داشت 
ناز نگه تو بدلی بود و در آمد 
این بازی ایام چه خوش معجزه ای داشت 
OO‏ 
همچون دل ماتنگ نشد وقت سرودن 
این قافیه جون سبک و سیاق تزه ای داشت!... 


نزه: تازه تور کی! 








اسپانسرم باش 
محمد جاوید-شیراز 
« می خوام کاندید بشم اسپانسرم باش » 
برای چند روزی چاکرم باش 
برام این بار سنگینه به جانت 
با و زیر بار خاطرم باش 
ندارم ارئی از مرحوم بابام 
دلم خوش کن و ارث «فادرم» باش 
اگر اشکال داره باطن من 
اقلا فکر حفظ ظاهرم باش 
ستادم را خودت یک جور عتلم کن 
سخنگوی به خدمت حاضرم باش 
کج و کوله س چون شکل و قیافم 
مدل از بهر عکس و پوسترم باش 
بپو شون گاف هایم را به خوبی 
بیاهم رویه و هم آسترم باش 
برای وعده های گنده دادن 
خالی بند بزرگ و ماهرم باش 
برای دادن نون خلایق 
دوصد برنامه دارم شاطرم باش 
عوض کن قافیه رو جون عمّت 
کمک حال جناب شاعرم باش 
کف کر 
ندارم مدرکی جز مال نهضت 
برای جعل مدرک جاعلم باش 
تو پشتیبان من باش و هلم ده ۱ 
ویااین که اقلا هندلم باش 
E‏ 
چو امدادات لیلی شاملم باش 
می خوام رو حرف من حرفی نباشه 
در این مورد مطیع کاملم باش 
بشو یک مدتی هم قصه پرداز 
مث اون عمه جان عاقلم باش 
مث بعضی بزن کفش مراواکس 
ولی البته کیس قابلم باش 
در این بحر خروشان شاست 
می خوام پهلو بگیرم » ساحلم باش 
تلاش من اگه روزی ثمر داد 
توسیلویی برای حاصلم باش 
برم فربون هر چه مایه داره 
بده اون مايه » تسکین دلم باش 
خحلاصه با مرامت مشتی (« جاوید) 
بیا روزی رسان منزلم باش 
OO‏ 
به پاس این همه لطف و کرامت 
معاون اولم شو در نهایت! 








حسن صنوبری 
دود سیگار حلقه روی هوا 
خبر از حس تازه‌ای دارد 
خودروی بنز نقره‌ای دم در 
انتظار حنازه‌ای دارد 
کل( )ار کر 








می‌روم تا جنازه من باشم 
" می‌روم تاابد بخوابم تخت 
خواب تنهاست آنچه می چسبد 
روزگار هميشه خوابی بخت 
OOK‏ 
نعش کش می رود به گورستان 
باز حا مانده‌ام از اخر کار 









ساعت هفت صبح شنبه شده 
باز کابوس زند گی سر کار 

YOOX 

اتوبوس قدیمی سرویس 
می دود سمت کو چه ناله کنان 

می رسد تا دوان دوان بېرد 
روح من رابه سوی گورستان! 


ای جماعت پر ید «مرغ سحر»! 
نسیم عرب امیری 
پسر عمه‌ام رپر شده است 
صاحب زلف‌های فر شده است 
صورنش راسیاه کرده خفن 
خط ریشش رسیده تا گردن 
می‌شود کرد حابه جا کم کم 
توی شلوار او دو تا ادم 
من که ازفوم و خویش او هستم 
توی خوابم بیاد می ترسم 
(شاعر بیت فوق ترسیده 
شده اسطوره‌اش«ساسی مانکن) 
لایق «نازه این نفس» شده است 
جذب سیمای (هیچکس)» شده است 
(یاس)» و «عرفان» رقیب او هستند 
دوستان نجیب او هستند 
تا که فریاد می زند: دختر !.. 
مانتوی تنگ و دامن یه وجب 


این هم آخر ترانه هست؟عجب! 
JOO‏ 


از لب پشت بام خانه» پکر 
ای جماعت پرید «مرغ سحر) 

شعر افتاده روی دنده جبی 
وای از این ترانه‌های رپی! 


اولین توصیه من این اسست که پنجره‌نگاهتان رانسبت 
به مسائل منفی ببندید و از ابعاد دیگری انهارا مورد بررسی 
قراردهید هر چند حق باشماست و گاه انهاویران کننده‌اند» 
ولی‌باورکنید که‌اگربخواهیدمی توانید که آنهاراتحت 
ودائمی نشوند. دوست خوبمامیانه‌روبودن بد نیست به 
نمی‌باشد که این همه پیغامهایتان رابیهوده تلقی می کنید و 
اوضاع زابر حودو دیگرانتلخ.نکتهپایانی هم ین که پیت 
رابه اندازه گلیم‌تان دراز کنید نه به اندازه حواسته‌هایتان! 


مطمئن هستم که شما به خوبی به وظایف خود آگاهی 
دارید و به انهاعمل می کنید و انتظار دارید که به طور متقابل 
افراد نزدیک شماهم این موضوع رارعایت کنند و پا اینکه 
حداقل قدردان ان باشند.دوست خوبم! خونسردی خودرا 
حفظ کنید و بدانید که آنه بیشتر از شمامتوجه‌این موضوع 
هستند. اما گرمنتظ روا کنش خاصی ازسوی انها هستیدباید 
بگویم آنهاراه‌بیان حاص خودشان رادارند که‌شما کافیست 
رمز ان رادریابید و بااین کاربه خودوبه انها کمک کنید. در 
مورد عادتهای منفی شسما هم که باعث دلخوری اطرافیان 
شده‌باید تاکید کنم که انها رابشکنید وبارعایت جوانب کار 
انهارابازسازی کنید که خو شبختانه توان حوبی برای انجام 
انها دارید و اعتماد به نفس تان زبانزد است. 


روزهای خوبی راپیش روداریدامابایددفت کنید که‌زیر 
ذره‌بین نگاهی تیزبین هستید که البته او نیز دوست داردشما 
پیروزمیدان‌باشید. مد تهاست که پلک‌های خود رامی‌بندید 
وادعامی کنید که روزهای سختی راب" نت سره کل ارب 
تاکید می کنید که حتی از افرادی که خیلی دوستتان دارند نیز 
آزارمی‌بینید. درحالی که این مشکل تنهابه محیط بیرون از 
ازشماانرژی مثبتی را که نیا ز دارند دریافت کننداپس ذات 
آن را که مثبت است منفی نبینید و محبت کنید و نیاز واقعی و 
درونی عزیزانتان رابرطرف سازید که این شیوه همه جیز را 
شکست می دهد و خود شکست نمی خورد! 


می گویید که دستانتان خحالی است و دلتان پر از آرزوهای 
و و ی تن 
شما باشد تا بتوانید ستاره‌های اقبال رادر کنار هم بچینید ولی 
ها ای بت 
البته منظور من این نیست که تمام این موضوعها را فراموش 
کنید اماامیدوارم که‌این فکر رابکنید که حداوندمی گویداز 
تو حرکت و از من برکت! 

در ضمن باید تاکید کنم که این گونه موفقیت‌ها کار یک 
روز و دو روزنیست وباید SS‏ و 3 ۱0 
نخواهید آن را پس بگیرید اما اگر به فکر این باشید که خودتان 
همه زرا کل و فصل کل با کال اکر ای کرای فد وت 
انسان قائل هستم باید بگویم کار نتیجه بخشی نیست. 


هیچ پیدانیست چراتصورمی کنید که حال روحی تان‌بد 
است وبه همین دلیل درلاک و تنهایی خود به سرمی‌برید.ولی 
امیدوارم دریابید که شرایط منحصر به فردی دارید و در ان خلوت 
دنج دلتان می توانید به‌دورازتمامی دغدغه‌های‌م و جودلحظه لحظه 
زند گی‌بی‌ارزش رابا حضور حضرت دوست باارزش و حضور 
خوشبختی رالمس کنید و البته به عظمت این کشف اعتراف. البته 
مطمئن هستم که می گویید تمام این راه‌ها را امتحان کرده‌اید و... 
امامنهم باقاطعیت می گویم اگردر چنین شسرایطی موفق شوید 
زیباترین لحظه زند گیتان رابه چشم خواهیددید. وباورمی کنید که 
قدرت خود رامی توانید به نمایش دربیاورید و با این عمل هر چند 
ها ا رقل کف ناب ود عم اد کت ماع پا 
شماهم عقیده خواهند شد. و نکته پایانی برای شما این است که در 
بخشنده بودن نیزلازم است که زیاده‌روی نکنید! 


باور کنید خودتان هم به دقت نمی‌دانید چرااینقدر بر 
غرورتان تکیه می کنید که بر ان پافشاری دارید و تحت هیچ 
شرایطی حاضر به رهایی ا زاین قالب کلیشه‌ای نیستید اما 
ادعامی کنید که می‌دانید چرادلتان می خواهد زانوی غم 
بغل کنید که این کار خودبهنوعی تسلیم شدن‌است وبا 
خحصوصیات شما کاملاً متضاد. پس روحبه خوب خودتان 
راحفظ کنید ودرمیان جمع دوستان حاضر شوید که‌درحال 
اش ایس اسان اس 

درضمن ازبیهوده گوبی نیزدوری کنید که‌اين کار 
سلامتی شمارا زریشه ویرآن خواهد کرد. در ضمن در مورد 
پیشنهادی که دریافت کرده‌اید حوب فکر کنید و جوانب آن 
رابررسی نمایید که عجله کار انسانهای بی منطق است. 


و ای ار 
i a‏ 
واقع‌بینانه قدم پیش بگذارید و قضاوت عادلانه کنید. دوست 
خوبم!باتمام این احوال دوست دارم باور کنید که نمی دانم 
ای و و 
دقیقا نمی دانید که چه می خواهید. ولی این رابدانید که زند گی 
ومشکلات و شیرینی‌هایش بی‌پایان است والبته که ادامه دارد 
وان شسماهستید که تصمیم می گیرید که از آن چه چیزی را 
بگیرید و چطورایام راسپری کنید. پس منشآرا دریاییدادر 
مورد دلتنگی شماهم باید گوشزد نمایم که حداقل به قول 
E‏ 
و شمابیشترین رضایتمندی راخواهید داشت. 


به‌راستی تاهمین حالا هم شما جزء انسانهای خوش اقبال 
روزگاربوده‌اید و معجزه‌ها برای شماهميشه در حال رخ دادن 
هستند پس جر شیا فک می‌کنید که یک فرد عادی هستید و 
دراین عمل ثابت قدم معلوم نیست. ولی امیدوارم این بهانه‌ای 
نشود تا درجابزنید .در ضمن شمااز حمایت اجتماعی خوبی 
هم بر خوردار هستید که لازم است آن را کاملاً جدی بگیرید و 
بپذیرید که‌این داشته‌هااطی یک مدت کوتاه به دست نمی آید. 
دوست خوبم! دوست نزدیکتان را دریابید که او از جان و دل 
انعا ار ا وت ارات اق ها د اا ر 
ایادرتمامی لحظات اورایاری می کنید. نکته پایانی این که 
تمرین قدرت بخشیدن روح که همان پناه بردن به دل طبیعت 
هست را جدی بگیرید. 


از:د کتر نويد خدادوست 


این درست است که روزهای خوبی راپیش روداریدو 
می توانید انتخاب خوبی داشسته باشید اما تمام اینها در حالی 
است که حواستان جمع کار نحودتان باشد و از شیطنت‌هایی 
که خاص خودتان است دست بردارید تاباعث از دست دادن 
ثانیه‌های طلایی پیش رویتان نشوید. در ضمن تحول شگرفی 
la‏ خرنی هم 
داشته‌باشد.اما گاهی اوقات مسائل مهم رابه شوخی می گیرید 
و از عواقب آن ذهن خود رادور می‌سازید و به عبارتی خود 
رابی تفاوت نشان می‌دهید. درحالی که‌واکنش‌های بعدی 
می‌تواندبرای شسما گران تمام شسود واین عجیب است که‌باز 
هم تجربه انجام شده را می‌خواهید تجربه کنید و نکته پایانی 
این که بادوستان و عزیزان صادق باشید تا آنهانیز صداقت 
خود رابه شما هد یه کنند. 


بدون هیچ بهانه‌ای بايد بپذیرید که شمانه می توانید و نه 
این قدرت رادارید که دنیا را تغییر دهید اما می توانید سلامت 
جسمی وروحی تک تک اعضای خانواده‌تان و به همراه آنها 
خودتان را تغییر دهید تابتوانید صدای سخن عشق را بشنوید. 
دوست خوبم! کافی است که‌همانند باران ببارید و مانند چشمه 
بجوشید که دراین صورت حقیقت جاره‌ای جز ظهور نخو اهد 
داشت واحتیاجی به ز حمت و تلاش بی‌وقفه شماهم نیست. 
پس قدرزندگی خوبتان رابدانیدواین رانیزمدنظرقراردهید 
که بسیاری از اطرافیان شمادر حسرت چنین شرایطی به سر 
می‌برند و گاهی حتی حسادت هم می کنند که‌این برای‌شمایک 
هشداراست تافاصله هارارعایت کنید.د رضم لطف وعنایت 
خداوند دراین روزها بیشتر از هميشه شامل حالتان خواهد شد 
پس چراهنو زاین رحمت را جدی نمی گیرید؟! 


اگر به نوع نگرش من اعتقاد دارید باید صادقانه بگویم که 
دراین روزها بیشتر از قبل نیاز دارید که کنترل زمان رابه دست 
گیرید و باید بتوانیدا زااحساسات. عقاید وباورهای خود دفاع 
کنید و آراستگی ظاهر رانیز چون باطن به رخ آشفتگی‌های 
زند گی بکشید که زیبایی برای شما شکل خاص و منحصر به 
فردی دارد و اعتمادبه نفس شماراهم درپی خواهد داشت. 
دوست خوبم! وعده‌های بی پشتوانه تنها انرژی شمارا تحلیل 
خواه-د بردو انگاه‌باید کلی انرژی بگذارید تا انهارادوباره 
زنده کنید و امیدوارم بپذیرید که لیاقت شماخیلی بیشتراز 
داشته‌هایتان است که بتوانید انهارا از حالت بالقوه خارج کنید 
واجازه ندهید که به ناخواسته‌هاعادت کنید که تر ک و تغییر 
آن برایتان دشوار خواهد بود. 


بهدنبال کاری هستید که درراه‌رسیدن به آن موانع بسیاری 
ترا وه ولا داش تا اند انا 
راحتی باچشم بسته پشت سر بگذارید. البته امید وارم این را 
بدانید که اطرافیان نمی توانند شمارا تمام و کمال درک کننده 
پس کاش دلخور نشوید و فقط به «او» توکل کنید. در ضمن 
پیشسنهادی نیز به شما می شود که می تواند شرایط زند گیتان‌را 
کاملا تغییر دهد اما مو فقیت شسمابستگی به اعنماد درونی تان 
دارد. دوست خوبم! در طلب مادیات طمع کردن یعنی قسمت 
دیگران را گرفتن اما درعین حال این به معنی در خانه نشستن 
و سختی کشیدن نیست! که در صورت آغاز تلاش هیچ وقت 
درمانده و نیازمند کسی نخواهید شد. 


خواهید دا 








اعتماد ده نفس یکت س ط عمد هد مه 
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کننگوی بزشکی 


آذر دلخوش 






گفتگوی پزشکی با د کتر حسین 
شہبازی متخصص مغز و اعصاب 


صرع 






به سوال‌های شما پاسخ داده باشیم با دکتر حسین شهباز ی گفتگوی یکردی م که ت و جه شما راب آن جلب 


م یکنیم: 


× صرع را تعریف کنید؟ 

2 حالت‌هایی که به دلایل ناگهانی و ایجاد امواج 
غیرطبیعی در مغز به وجود می آیند. تشنج نامیده می شوند. 
اگراین امواج یک بخش ازمغزرادربر گیرند.عوارضی چون 
خواب رفتن یک دست به وجود می‌آید ولی اگر تمام مغز 
راضر ی ارت اراس ری رگ اس 
حملات تکرار شوند. صرع خوانده می‌شوند. 

× صرع فرد را دچار چه مشکلاتی می کند؟ 

0#( در حملات بزرگ‌ترو غش ها حملات صرع 
می تواند خط را فرین باشد زیرا حملات تشنح علامت و 
مشخصه خحاصی ندارند و جون‌امکان داردفرددر حالت 
رانندگی» آاشپزی و ...باشد که خطرات بزرگی درپی دارد. 
در کودکان صرع باعث می شود که کودک برای یک لحظه 
اس اه تاریاویرم کردد.اسب خالت 
باعث قطع ارتباط او می‌شود. 

این بیماری درمان دارد؟ 

۳0 امکان درمان دراین بیماری وجوددارد. درصدی 
از بیماران با یک داری بیماری‌شان کنترل می‌شود و فقط ۱۰ 
تا ۱۵ درصد بیماران در برابر این بیماری مقاوم هستند. 

× آیا درست است که می گویند مصرف دارو در این 
افراد تا سال‌ها و گاهی تا آخر عمر ادامه دارد؟ 

بیشتر بیماران فکر می‌کنند این بیماری باداروقابل 
درمان نیست و نباید دارو مصرف کنند درحالی که بايد دارو 
مصرف کنند و بدانند صرع با دارو قابل درمان است. دارو 
هم گاهی تا چند سال و گاهی تا خر عمر باید مصرف کنند 
بک فردصرعی آکر مشکل حاص دیگری نداشته باشد» 
می تواند مثل بقیه مردم عادی زندگی کند. 

× علت به وجود امدن صرع چیست؟ 

MOK‏ صرع به دو دسته تقسیم می شود: ۱)بعضی از 
افراددچارصرع تانویه هستند که به علت ضربه مغزی و 
تشنج» یا تومور مغزی به وجود می‌آید و ۲) صرع اولیه که 
مغز فرد سالم است ولی تشنج دارد که این نوع صرع شناخته 


سده سب . 
× شیوع این بیماری در چه دوره‌ای از زند گی بیشتر 
می‌شود؟ 


۳ این بیماری از بدو تولد تاپیری شیوع دارد ولی در 
مراحل اولیه زند گی بیشتر است وبعد کمترمی‌شودودوباره 
کراو رن فرد بروز می کند. 

× چه باید کرد تا جنین دچار مشکل مغزی نشود؟ 

اسف یکسری عوامل ازبه و جود آمدن‌مشکلات 
کیم تنل مانند: واکسنه کر دن ران قا از 
بارداری که اهمیت زیادی دارد. و توصیه می شود خانمها 
قبل از بارداری ار مشاوره کنند و مکمل‌هایی چون 
اسیدفولیک راحتمامصرف کنند زیراباعث می‌ شود به 


۳ ۱ ۳ 
اطلایات ِ 5 ن مارم ۳۳۷۵ 





سیستم مغز صدمات کمتری برسد. خطرهای دیگری که 
جنین را تهدید می کند» صدمه به شکم و ضربه زدن در دوران 
بارداری است که عوارض غیر قابل جبرانی به دنبال دارد. 


داروها پرهیز کنند. 
۳ وظیفه اطرافیان هنگام مشاهده حملات این افراد 
E E‏ 


0 هنگام بروز حمله» به اقدام خاصی نیازی نیست. 
فقط باید با ارامش فرد را بخوابانید سرش رابه طرفی خم 
کنید.بعضی ازافر ادهنگام این حملات در دهان خود چیزی 
قرار می‌دهند تازبانشان را گازنگیرند.این عمل باعث ورود 
هوابه بدن نیز می‌شود. فردی را که حمله به او دست داد باید 
طوری قراردهید که‌هنگام حمله ترشحات از دهانش حارج 
شود و بعد از حمله کاری به کار او نداشته باشید. بیماران در 
این حالت به وضعیتی شبیه نیمه کما فرو می‌روند و کم کم 
به حالت طبیعی باز می گردند. نباید روی صورت آنها اب 
پاشید یا به صورت آنها سیلی زد با آنها را تکان داد. 

مراحل و علائم تشنج در کودکان به ترتیب زیر است: 

۸ تحریک پذیری یا رفتارهای غیرعادی به مدت چند 
دقیقه پیش از بروز تشنج (۸1112). 

اسپاسم و انقباض عضلات که ۳۰ثانیه طول می کشد 
و کودک درطی ال بیهوش شده است وبه زمین می‌افتد و 
تنفس او نامنظم می‌ شود. 

ما ار ار تا تا 
ار CCE OC‏ 
زبانش را گاز بگیرد و کنترل مثانه يا روده رااز دست بدهد. 

2 پس از آنکه تشنج متوقف شد ممکن است کودک تا 
چند دقیقه و به ندرت تا ده دقیفه ببهوش باقی بماند. 

بعد از با زگشت هوشیاری کودک معمولاً گیج است 
وسردرددارد و ممکن است به خواب برود. 

شش گام اساسی برای پیشگیری از ابتلابه صرع که 
سازمان جهانی بهداشت بیان کرده است عبارت‌اند از: 
مراقبتهای پیش از تولد. زایمان بی خطر کنترل تب در 
کودکان کاهش ضربه مغزی. کنترل بیماریهای عفونی و 
انگلی و مشاوره ژنتیک. 

تغییرات روانی صرع دونو ع است یکی زود گذرو 
دیگری ثابت که تغییرات شخصیتی صرعی نام دارد. حالت 
زود گذریک حالت استننایی است که بتواندبعداز یک حمله 
دروی‌ ظاهر شود و جند هفته طول می کشد. اثرات مهمش 
تیر گی سطح هوشیاری است به طوری که گاهی اوقات بیمار 
نمی تواند کارهای روزانه انجام دهد. حالت ثابت از تغییرات 
EGET‏ را 
چسبند گی» کینه توزی, فکر نامعلوم و مجهول. علاقه به 
جزییات و فراموش کردن کلیات و حالت کندی روانی. ۰ 


رابطه ماهی و استرس 
و ٩‏ 
ار ار 


گریه و کاهش اضطراب 


هت EN‏ ارم دا د ‏ 
CG‏ 
sS‏ 
بشقاب کوچک 

کو چک کر دن بشقابی است که می خواهید درآن غذا 
بخورید.به گفته متخصصان کر چک کردن بشقاب 
غذاخوری موجب می شود که وعده غذایی هم 
کوچکتر شود و به این ترتیب هدف نهایی که کاهش 

البته کسانی که می خواهند این روش راتجربه کنند 
بایدبه حودشان قول‌دهند که بیش از یک‌باربشقاب 
خود را از غذا پر نکنند. 

رابطه دست خط و ... 
نتیجه رسیده‌اند که دست نو شته‌های افراد مبتلابه 
بیماریهای قلبی در مقایسه بادیگران کم‌رنگ‌تر است. 
پزشکان پژوهشگر از دو گروه‌افرادسالم وافرادی که 
که‌بیماری قلبی داشتند. بین نوشتن جملات‌اند کی 
توقف می کردند و دوباره ادامه می‌دادند.بنابراین 
دست خط شان کم‌رنگ ترمی‌شد.البته این موضوع 
درباره همه بیماران قلبی صادق نیست ولی ازمایش‌ها 
نشان داده‌اند که دست خط بیشتر بیماران قلبی کم‌رنگ 
ا 
تغییر ات زند گی. سردرد 

عوامل زیادی در ایجاد سردرد موثرند اماشاید 
را ها با که اد 
روی می‌دهند. باعث سر درد می شوند. 
که به دلیل سردردبه پزشک مراجعه کرده‌اند» پس 
از تحول و تغییری درزند گی خودبه سردرددچار 
شده‌اند. پزشکان به این گونه افراد توصیه می کنند که 
روحیه خودراقوی و ظرفیت خویش رابالا ببرند 
تاهنگام رویارویی با حوادث غیرمترقبه و نامطلوب 
جسم آنها تحت تاثیر این عوامل قرار نگیرد. 








زیرنظر: سروش 


یام از شما ها اب از با 


# تنها بهانه زند گیم. بهداج عار مدوم مرداد رابا هزاران گل سرخ از جنس عشق به تو 
بهترینم تبریک می گویم. دوستت دارم. نامزدت شیما آیینه وند -هشتگرد 
# حسین چان» تولدت مبارک. امیدوارم همیشه سالم باشی و در کنار من و مهديس دختر 
هفت ماهه‌مان, زند گی زیبا و پر از عشق و محبت داشته باشیم دوستت دارم. 
معصومه خدادادی از نجف اباد 
# هر ای عرا در دختر گلم. ۲۲ خرداد روز تولدت را با هزاران شاخه گل رز جشن 
می گیریم. پدر و مادرت " "مصطفی " فاطمه از تهران 
٩‏ حمیدچان نازنينم یک دشت گل شقایق از گلستان‌شهر ما تقدیم توباد ۲۱ خرداد 
تولدت مبارک. مادرت زهراسلیمی از گرگان 
تولدت روز به یاد ماندنی خانواده مابود» نوه عزیزم سهدلاچان تولدت مبارک. 
مادربزرگت زینت شمسی از لاهیجان 
# حسن و حسدن عو در دوقلوهای مکتب عشق. روز تولدتان مبارک امید است در یناه 
پزدان پاک هميشه صحیح و سالم باشید. پدربزرگ و پدر و مادرت از ابهر 
# نداخواهرگلم ۲۳ خردادروزشکفتن بوداین روزراازهمه فصل‌هاوروزهای 
خوب سال جدا کرده و در کنارت جشن می گیریم. 
برادر و خواهرت محمد و مریم سلیمانی 
# آندناجان, ۲۶ خرداد روز تولدت است ما آن روز بهاری و آن شکوفه زیبا رافراموش 
نخواهیم کرد. پدر و مادرت کریم حضرتی و میترا محسنی‌فر از اردبیل 
کر همی عر ین آمو زگارشایسته‌دبستان رجایی‌ماهان؛از ز حمات بی دریغ شمادر تاسیس 
مدرسه در این روستا سپاسگزاريم و سلامتی شما را از حداوند بزرگ خواهانيم. 
اهالی محله ماهان - تاکستان 
6 دحنو عو یرم و داماد مهر بان ۲۶ عر داد روز پیوندتان امست ما حانواده‌همتی این 
روز رابه شمادو شاخه گل تبریک می گوییم. احمد همتی از زابل 
# مادرگرامم طاهر ه علییو رشب وروزم رابایاد تو سپری می کنم» چشمانم را 
می گشایم تورامی‌بینم و چشمانم رامی‌بندم چهره خندان تو جلوی چشمم رژه می‌رود. 
تنها پسر دور افتاده‌ات رسول جابری از سنندج 
دخترعزیزم شقایق جان» وجو د نازنینت همواره باعث افتخارم بوده‌است. شا گرد 
ممتاز شدنت را در کلاس اول و دوم تبریک می‌گویم. از طرف مامان طاهره 
# سناجان» یک دشت گل رز تقدیم به تو ۲۲ خرداد روز تولدت مبارک. 
از طرف خواهرت سمیه -تهران 


دوستت دارم. 





۵ ر ضاجان, دوستت دارم امیدوارم زیباترین گلهاء زیر پایت. قشنگترین چشم‌ها بدرقه 
راهت و زیباترین لبخندها بر لبانت باشد. ۲۱ خرداد سالروز تولدت مبارک. 
همسرت ایمانه از اهواز 


سلامت باشی. از طرف تهمینه و پیمان -کرج 
پر دساجان.بهار فصل روییدن گلهاوزیبایی است‌واین فصل وقتی برایمان‌زیباتر 
شد که گلی چون تو در آن شکفت چهاردهمین بهار زند گیت مبارک. 
از طرف پدر و مادرت و خواهرت سمیرا ‏ آذربایجان شرقی 
# کیمیاچان» ۲۱ خرداد روز شکفتن تو بود ما این روز راهميشه جشن می گیریم. 
برادر و خواهرت کیهان " معصومه صبری از تهران 
۵ دفمه عردن ۵ ۲سال از ۲۵ خردادمی گذرددراین سالها توهمیشه‌برایمان نغمه‌سرایی 
می کردی ما این روز را با حضور تو گل زیبا جشن می گیریم» تولدت مبارک. 
مادرت -فاطی حیدری از تهران 
برادر عزیزم ذاصر جال قدم نورسیده‌ات مبارک. امیدوارم با حضور پربرکت این 
نسترن زیبا خانه‌ات هميشه خوشبو و معطر باشد. خواهرت سیمافرحبخش از فسا 
دامادعزیزم چه رنجها که نکشیدی و حال خداوند را شاک رهستيم که تورابه ماو 
همسر عزیزت دوباره هدیه داد. ماد ر خانمت زهرا تو کلی -طالقان 


تهانت شادی را ترائ هشه به تو هدبه می کتم: عه 
e‏ می بندم نه در صدالت تو شک شنم و نه بیآعتتاد شوم 


۳ وب عحیت تور می درم وبرای همیشه بوستت دارم 





E‏ سوم تبر تولدت مبارک 
امل:از طر ف هعسترت و دانیال 
| بام ایب موش شود کار یریږ بیازصتحهه۲ 
یکت دو سه اختلاف! چا ۲۲ مت 
تصو بر متضاد! ۰ مثلی تکی:.6,0,, 1,0,8 10 
تصویر دختر 0۳,8 
لاغر که باید در مقابل ۵مثلث دوخانه‌ای::10,66,0 
س ج دختر جاق می‌آمد. 0,06 
! همان طور که تصویر ٦‏ مثلث سه‌خانه‌ای: 
پسر چاق در مقابل feg.hmk.gkm.efh.dcf.abe‏ 


2 یو پسرلاغر آمدهاست. یک مثلث پنج‌خانه‌ای: ۸000۶ 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت بنویسید مربوط 


به پیام رایگان البته نوشتن نام فامیل در پیا ما رسالی شما الزام ی است و به 
مشخصات ارسال کننده پیام 


ر 


۲ سنا قاری دائش آموز کلاس اول ابتدایی 
۱ مدرسه وحدت منطقه ۱۷ تهران 

| درسال تحصیلی ۸۷-۸۸ بامعدل ۲۰ شار د ممتاز شتاخته شاه است, 
باکر از اولماء سقرم مار سه مخصوسا سر کار خانم 
ر قخالی فلج مر یچ تلد و خاس سر یخی ناشم دراه 


۱ محمد تاو فرزند مهرداد کلاس پنجم ایتدایی 
دبستان کاشف ذژفول با معدل ۲۰ 
درسال تحصلی ۸۷-۸۸ شا ۵ بستاز شناخته شدداست. 
و مار دبستان آفای بافسان 





پیام های بدون نام فامیلی ت رتیب اثر داده نخواهد شد. 


اولین قوسبسنة ترمیم مو در ایران RK‏ 
بر نظی مت‌خصس ترمیج مو از کاناجا “ر 
هران - خبابان ولی عصو - جنپ سینما افو بقا - عظیفه سوم 

TT‏ اک نت TT‏ ملد فش یازا زر شاد بر ایند ز هکشب 


مه 


دکت ساعت دامداد 


۰ 


هت از ده ساعت 


@ ہن اھ تایی 


فاطمه یعقوبیه مقدم کلاس اول -بندرانزلی 


پدرام دهقان پور , 
۲ساله -اصفهان " 


نگار میران زاده 








E ۰ 17 j 1 ۳‏ ۳ ی ۳ سردا ۳ 
ده دنال پسر!؛بر اکورت انگلس فان؛ دو شسنه ۲۵ هی :در تصو بر تندادی از شم کت 
کنند گان مسابقه «تعقیب پثیر» مردان‌را می‌بنید که به دنبال تکه‌های پثر سقوط می کنندا 
اس مابغات خط ناک هر ساله در تعطللات خر ماه می در تبه‌های! کو پرابر گزار 
می شود. درانن مسابقه که از مایقات ستحی آنکلنتان است: هر ساله تعدادی از شر کت 
کنند گان د جار اسیت جدی می ونل جرا که ه‌کام بان ذو یدن از تبه تعادل خودرا 
بابح د تلا فا سال‌اسست که )ان مسانقه به طه : مالنانه ی کا شمه د و سات هة 
1 یا ی اھ اج 7 ۳1 = r‏ لب الب ی آي راد ای ف“ ا یم 


۰ 1 .1 
اف اد بو دك ۵ ۱ ت ا 





ساد گذ شستگان,پکن - چین؛ پنچشنبه ۴ژوئن: در چهارم ژوئن هزاران نف 


راز مرجم شع 
دز دست گر فته و در بار ک و یکت ریا در هنگ‌کنگ جمح شلا یاد قر بانیان ختل عام 
میادان«تباناتمین تدر ۹ را گر امی بدارند.دران‌روژ جمعیت زژبادی‌دراعتر اض به‌مر گ 
فشکو کایکی از سر ال دولت تظاهر ات ک دند. این تظاهر ات که اکر ا تو سط دانشجویان 


رهبری می شد سرانجام به در گیری شد ید بین مر دم و تیر وهای دولنی انجامیا و صد ها 
تفر در ان کشته شدند. برخی امار کشته‌هارا ۲۷۰۰ تقر اعلام می کتند. 





و ۳ ۳ ۴ کي ا 8 = e ê‏ ص قر 2 | 
برفراز اسمان,بند بازی یک شهروند چینی درارتفاع ۷۰۰متری وروی بندی با 
۳۹ ور در استان»زانگ حیاحی | 














اس .ی ا u‏ 


جشن شوایی:بوکوهوما ژاپنسه‌شنبه ۲ ژوئن :در جشن ۱9۰ امین سال راه‌اندازی 
بندر ای وکوهومای ژاپن» هواییماهای جنکی ژاپن با اجرای نمایش‌های زیبای هوابی: 


آسمان زاین را زیت می‌دهند. بندر ی وکوهوما: بزر گترین و مهمترین بند ر زاین است. 


یت 


معید خرابه. جمهوری مبانمار ‏ بانگون! بکشنیه ۳۱می: یکی از مامورین آمداد درعیان 
د#داله ک پا که دا جستجر می کنل اد محل که در فاصله ۰مایلی جنوب 
دارد د, حال تعمبر بود که‌نا گهان فر و ربحت. دران حادنه ار کته و 


۶ نف زحمی سانل د: لت میانمار علت‌آی: حادثه مر کبار رادتعمیر وس اخت وب از 


اف 


بی‌دفت و عجولانه اغلام کر د. 


اڈ ۵ ا. -دالار وس متسب ک! 


۳ - ۱ zr 
مافوی از رذاشف سر باژان سال‎ 


ہے 


هي بتكا تیان تب وهای وار 


ریا 
بلاروس:۱ ٩‏ امین سال تشکیل 


آ2 0 
ستاد راجشین گر فتند. 


مه 
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سیو 














۳ 





كت 


